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دعای صبح
پــس از برخاســتن از خواب، پیــش از انجــام هــر کاری، محترمانــه بایســتید، خود 
پـس از صلـیـب کـشـیدن بگویـیـد: بـر هـمـه چـیـز بدانـیـد و ـ خـدای ناـظـر ـ را در محـضـر ـ

به  نام پدر و پسر و روح مقدس، آمین.
ســپس بــرای لحظــاتی صبــر کنیــد تــا تمــامی احساســاتتان آرام گرفتــه و افکارتــان 

از تمــامی امور دنیــوی رهایــی یابــد، حــال تعظیــم کنیــد و بگوییــد:

خداوندا، بر من گناهکار رحم فرما. )سه مرتبه(
دعای آغازین

پــروردگارا، عیــسی مســیح، پســر خــدا، به واســطه ی دعــای 
مــادرِِ پاک تریــنِِ خود و همــه ی مقدســین، بــر مــا رحــم فرمــا. 

آمیــن.
جلال بر تو باد خدای ما، جلال بر تو باد.

مسیحعیسی 

ه
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ای پادشــاه بهشــتی، تســلی دهنده، ای روح حقیقــت، کــه 
در همــه جــا حاضــر هســتی و همــه چیــز را از فیــض خود 
پــر می کــنی، گنجینــه ی چیزهای نیکو و بخشــنده ی حیات، 
بیــا و در مــا ســاکن شو، مــا را از تمــامی آلودگی هــا، پــاک 

کــن و روح مــا را نجــات ده، ای نیــکو.
خداونــد مقــدس، مقتــدر مقــدس، جــاودان مقــدس، بــر 

مـا. )ـسـه مرتـبـه( حـم فرـ ـمـا رـ
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس، اکنون و همیشه 

و تــا ابــد. آمین
ای سه گانه ی مقدس، بر ما رحم فرما، پروردگارا، گناهان 
مــا را پــاک کــن. ای اســتاد، خطاهــای مــا را عــفو فرمــا. ای 
مقــدس، به خاطــر نامــت، ضعف هــا و ناتوانی هــای مــا را 

ببیــن و درمــان کــن.
پروردگارا رحم فرما. )سه مرتبه(

جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس، اکنون و همیشه 
و تــا ابــد. آمین.

ای پــدر مــا کــه در آســمانی، نــام تو مقــدس بــاد. پادشــاهی 
ــر  ــه کــه در آســمان اســت، ب ــد، اراده ی تو همانگون تو بیای
زمیــن نیــز انجــام شود، نــانِِ حیــاتِِ روزانــه ی مــا را امــروز بــه 
مــا عطــا فرمــا، تقصیرهــای مــا را ببخــش، همانگونــه کــه مــا 
تقصیــرکاران بــه خود را می  بخشــیم، مــا را از وسوســه ها 
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دور کــن و از آن شــریر در امــان بــدار.
تروپاریا برای سه گانه ی مقدس

از خواب برمی خیزیــم و در برابــر تو بــه خــاک می‌افتیــم، 
ای نیــکو، و ســرود فرشــتگان را، بــا صــدای بلنــد بــرای تو 
می خوانیــم، ای مقتــدر: مقــدس، مقدس، مقدس هســتی 

تو، ای خــدا، بــه شــفاعت تئوتکــس، بــر مــا رحــم فرمــا.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس؛

پروردگارا، مرا از خواب بیدار کردی، ذهن و قلبم را روشنایی 
ــم، ای  ــرای تو ســرود بخوان ــا ب ــاز کــن ت ــم را ب ببخــش و لبان
ســه گانه ی مقــدس: مقــدس، مقدس، مقدس هســتی تو، 

ای خــدا، بــه شــفاعت تئوتکــس، بــر مــا رحــم فرمــا.
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین. 

قــاضی ناگهــان می آیــد و اعمــال هــر کــس، آشــکارا نمایــان 
می‌شود؛ ولی مــا نیمــه شــب بــا تــرس فریــاد می‌زنیــم: 
مقدس، مقدس، مقدس هستی تو، ای خدا، به شفاعت 

تئوتکــس، بــر مــا رحــم فرمــا.
پروردگارا رحم فرما. )دوازده مرتبه(

دعای قدیس باسیل بزرگ به سه گانه ی مقدس
از خواب که برمی خیزم، از تو تشکر می کنم، ای سه گانه ی 
مقــدس، چون به واســطه ی لطــف و صبــر فراوانــت، از مــنِِ 
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تنبــل گناهــکار، ناراحــت نشــدی و مــنِِ خطــاکار را نابــود 
نکردی، بلکه عشق همیشگی ات به انسان را نشان دادی، 
و وقــتی کــه در ناامیــدی بــه خــاک افتــاده بــودم، مــرا بیــدار 
کــردی تــا صبــح را ببینــم و قدرتــت را جلال دهــم، اکــنون 
ذهنــم را روشــن کــن تــا بــه ســخنانت فکر کنم، دســتوراتت 
را بفهمم و خواســت تو را انجام دهم، و دهانم را بگشــای 
تا با قلبم اعتراف کنم و ســرود پرســتش را برای نامِِ تماما 
مقدســت، بخوان��م: ـپـدر و پس��ر و روح مق�ـدس، اکــنون و 

همیش�ـه و ت��ا اـبـد. آمیــن.
بیایید تا خداوند پادشاه خود را بپرستیم.

بیاییــد تــا در مقابــل مســیح، پادشــاه و خدایمــان، بــه خاک 
بیفتیم و او را بپرســتیم.

بیاییــد تــا در مقابــل خود مســیح، پادشــاه و خدایمــان، بــه 
خــاک بیفتیــم و او را بپرســتیم.

مزامیر ۵۱ دعای توبه
ّـت پایــدار خود، بــر مــن رحــم  فرمــا،  خدایــا، به خاطــر مح�ب
ــرََمِِ بی پایانــت، گناهــان مــرا مــحو ســاز. مــرا از  و از روی کََ
گناهــم بــه کلی شســت وشو ده و از خطایــم پــاک ســاز. 
ــه خطــای خود اعتــراف می کنــم و گناهــم  چــرا کــه مــن، ب
همیشــه در نظــر مــن اســت. مــن، علیــه تو، ای خداونــد، 
بــلی، تنهــا علیــه تو گنــاه کــرده ام، و ایــن گناه را در پیشــگاه 
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تو انجــام داده‌ام، تــا عدالــت کلامــت، آشــکار شود و در 
قضاوتــت پیــروز و بی عیــب شــناخته شوی. مــن در گنــاه 
شــکل گرفتم و مادرم در گناه مرا به دنیا آورد. تو، حقیقت 
را دوســت داری؛ اســرار و حکمــت پنهانــت را بــر مــن آشــکار 
کــرده ای. بــر مــن زوفــا بپــاش، تــا پــاک شوم؛ مــرا بــشوی، تــا 
ســفیدتر از برف شوم. بگذار تا صدای شــادی و خوشــحالی 
را بشــنوم؛ تا اســتخوان های شکســته ام بار دیگر شاد شود. 
از گناهانــم چشــم بپــوش و خطاهایــم را مــحو ســاز. خدایــا، 
قلبــی پــاک، در مــن بیافریــن و روحی اســتوار، در مــن تــازه 
کــن. مــرا از حــضور خود مــران و روح مقــدس خود را از مــن 
مگیــر. شــادی نجــات را بــه مــن بازگــردان و روح هدایتگــرت 
را در مــن قــرار ده. آنــگاه احــکام تو را بــه گناهــکاران خواهــم 
آموخــت، تــا بی ایمانــان بــه سوی تو بازگردنــد. ای خدایــی 
کــه نجات‌دهنــده‌ی مــن هســتی، مــرا از گنــاه خونریــزی 
ــار دیگــر ســرود عدالــت تو را بســراید.  ــا زبانــم ب نجــات ده ت
پــروردگارا، دهانــم را بگشــای تــا بــا زبانــم، تو را ســتایش 
کنــم. تو خواهــان قربــانی نیســتی، وگرنــه تقدیــم می کــردم. 
قربانی هــای سوختــنی، تو را خشــنود نمی ســازد. قربــانی 
واقــعی بــرای خــدا، روحی شکســته اســت؛ خدایــا، تو قلــب 
ــر صهیــون  ــدا، ب ــه کار را رد نمی کــنی. خداون پشــیمان و توب
نظــر لطــف داشــته بــاش و دیوارهــای اورشــلیم را دوبــاره بنــا 
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نمــا. آنــگاه از قربانی هــای حقیــقی خشــنود خواهی شــد، 
از پیشــکش ها و هدایــای تمــام سوختــه، و گاوهــا را بــر 

مذبحــت تقدیــم خواهنــد کــرد.
اعتقاد نامه

مــن ايمــان دارم بــه یــک خــدا، پــدر قــادر مطــلق، آفريــدگار 
آســمان و زميــن، و همــه ی چیزهــای پيــدا و پنهــان. و بــه 
یک پروردگار عیسی مســیح، پســر خدا، تنها متولد شــده ، 
متولــد شــده از پــدر پیــش از آغــاز زمــان، نور از نور، خــدای 
راســتین از خــدای راســتین؛ متولــد شــده، آفریــده نشــده 
اســت؛ هــم ذات بــا پــدر، توســط او همــه چیــز خــلق شــده 
اســت؛ همانکــه بــرای مــا انســان ها، و بــرای رســتگاریمان، 
از آســمان فــرود آمــد، از روح مقــدس و مریــم باکــره جســم 
ــا، در زمــان پونتیــوس  گرفــت، و انســان شــد؛ به خاطــر م
پیلاطــس بــه صلیــب کشــیده شــد، و رنــج کشــید، و 
مــدفون شــد؛ و بــر اســاس کتــب مقــدس، در روز سوم 
ــرد، و در دســت  ــروج ک ــه بهشــت ع ــاره برخاســت؛ و ب دوب
راســت پــدر نشســت؛ و بــا جلال بــاز خواهــد گشــت، تــا 
ــد؛ کــسی کــه  ــدگان و هــم مــردگان را قضــاوت کن هــم زن
ـسـلطنتش بی‌پایــان اســت. و بــه روح مقــدس، پــروردگار، 
ــه  ــه اســت، همانک ــدر نشــأت گرفت ــه از پ زندگی بخــش؛ ک
در کنــار پــدر و پســر ســتایش و جلال داده می شود؛ کــسی 
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کــه به وســیله ی پیامبــران ســخن گفــت. بــه یــک کلیســای 
مقدس، جامع و رسولی. به یک غسل تعمید برای آمرزش 
گناهــان اعتــراف می کنــم. مــن در انتظــار رســتاخیز مردگان، 

و زنــدگی پــس از مــرگ هســتم. آمیــن
دعای اول، از قدیس ماکاریوس بزرگ

خدایــا، مــنِِ گناهــکار را پــاک فرمــا، چــرا کــه هیــچ گاه در 
پیشــگاهت کار خوبــی انجــام نــدادم؛ لیکــن مــرا از آن شــریر 
رهایــی ببخــش و خواســت خود را در مــن برقــرار کــن، تا من 
ــرای ســتایش  ــدون محــکوم شــدن، ب دهــان بی ارزشــم را ب
نـ�ام مقدس��ت ـبـاز کن�ـم: پ�در و پس��ر و روح مقــدس، اکــنون 

و همیشــه و ـتـا ابـ�د. آمیــن.
دعای دوم، از قدیس ماکاریوس بزرگ

ای نــاجی، پــس از بیــدار شــدن، ســرودِِ نیمــه شــب را بــه تو 
تقدیــم می کن��م، ب��ه خ��اک افتاده و فری��اد می زنم: مگذار که 
در خواب مرگب��ار گنـ�اه ف��رو روم، بلکــه بــر مــن رحــم فرما، ای 
کسی که با اراده ی خود به صلیب کشــیده شــدی؛ بشــتاب 
و مــنِِ غــرق در تنبــلی را بیــدار کــن و با دعا و شــفاعت نجاتم 
ده؛ و بعــد از خواب شــبانه، روزی بــدون گنــاه را در مقابلــم 

قــرار ده. ای خداونــد مســیح، مــرا نجات ده.
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دعای سوم، از قدیس ماکاریوس بزرگ
ای اســتاد، از خواب بــر می خیــزم و شــتابان به‌سویــت 
می آیــم، دوســتدار نوع بشــر، بــه لطــف و عنایــت تو، تلاش 
می کنم تا اعمال تو را انجام دهم و به درگاهت دعا کنم: 
ــه مــن کمــک کــن، مــرا از هــر  ــز ب همیشــه و در همــه چی
چیــز دنیایــی، گنــاه آلود و وسوســه های آن شــریر رهایــی 
ــت  ــه سوی پادشــاهی جاودان ــرا نجــات ده و ب ببخــش و م
هدایــت کــن. چــرا کــه تو خــالق مــن هســتی، و بخشــنده ی 
ــر تو  ــه توســت، و جلال ب ــدم ب تمــام خوبی هــا؛ تمــام امی

می فرس��تم، اک��نون و همیش�ـه و ت��ا اـبـد. آمیــن.
دعای چهارم، از قدیس ماکاریوس بزرگ

پــروردگارا، بــا خوبــی و مهربــانی بی پایانــت، به مــن، بنده ی 
خود، عطــا کــردی تــا شــبی کــه گذشــت را بــدون هیــچ 
حملــه ای از سویِِ آن شــریر، بــه صبــح برســانم، تو خود، 
ای اســتاد، خــالق همــه چیــز، بــه مــن عطــا فرمــا کــه بــا نور 
حقیقــت تو و قلبــی روشــن، اراده ات را بــه انجــام رســانم، 

اک��نون و همیش�ـه و ت��ا اـبـد. آمیــن.
دعای پنجم، از قدیس باسیل بزرگ

پــروردگار مقتــدر، خداونــد فرشــتگان و موجودات، کــه در 
عــرش ســاکن هســتی و بــر همــه چیــز روی زمیــن نظــارت 
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ــای وجود را می کاوی و اســرار  ــب و ژرف ــه قل ــنی، ای ک می ک
انســان را از پیــش می‌دانی، ای نورِِ ازلی و ابــدی، کــه در 
آن هیــچ دگــرگونی و هالــه ای از تغییــر نیســت، ای پادشــاه 
جــاودان، تقاضاهایــی را کــه اکــنون، به‌خاطــر مهربــانی 
بی پایانــت، شــهامت گفتنــش را بــا لب هــای ناپــاک داریــم 
اجابــت کــن، گناهــان آگاهانــه و ناآگاهانــه ی مــا در عمــل، 
ســخن و فکــر را ببخــش، جســم و روحمــان را از هــر آلودگی 
ــا قلبــی مراقــب و ذهــنی  ــا ب ــه مــا عطــا فرمــا ت پــاک کــن. ب
هوشــیار، از شــب های زنــدگی عبــور کنیــم، در انتظــارِِ آمــدنِِ 
ــروردگار،  ــد شــده ات، پ ــاک تنهــا پســرِِ متول روز مقــرر و تابن
خدا و ناجی خود، عیسی مســیح باشــیم؛ روزی که، قاضی 
همگان، با جلال می آید، تا هر کس را بر اســاس اعمالش 
پــاداش دهــد. باشــد  کــه خــموده و تنبــل نباشــیم، بلکــه 
هوشــیار و حاضــر بــه خدمــت و آمــاده بــرای همــراهی کــردن 
او بــه سوی شــادی و قصــر الــهی جلالــش، جایــی کــه صــدای 
جشــن و پایکوبــی همیشــه بــه گوش می‌رســد و شــادی 
کســانی کــه زیبایــی غیرقابــل وصــفِِ ســیمای تو را می بینند، 
توصیف ناپذیر است. چرا که تو نور حقیقی هستی و همه 
را آگاه و تقدیــس می کــنی و همــه ی مخلوقــات تــا ابــد بــرای 

تو ســرود می خواننــد. آمیــن.
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دعای ششم، از قدیس باسیل بزرگ
خــدای بــزرگ و پــروردگار رحیــم کــه کارهایــت شــگفت، 
اســرارآمیز، باشــکوه، عــالی و بی حــد  و  مــرز اســت، تو را 
متبــارک می خوانیــم، چون خواب را بــه مــا هدیــه دادی تــا 
خســتگیمان جبــران شــده و جســم رنجورمــان بــه آرامــش 
برســد، از تو ممنونیــم کــه مــا را به خاطــر گناهانمــان از 
بیــن نبــردی، بلکــه مثــل همیشــه مهربــانی بی پایانــت را بــه 
انســان نشــان دادی و وقــتی بــا ناامیــدی خوابیــده بودیــم 
مــا را بیــدار کــردی تــا شــکوهِِ ســلطنتت را ســتایش کنیــم، 
از ایــن رو، خوبــی بی حــد و مــرزت را درخواســت می کنیــم، 
چشمِِ ادراک ما را روشن کن، ذهنمان را از خواب سنگین 
سســتی بیــدار کــن و دهانمــان را بــرای نیایشــت بــاز کــن، تا 
بتوانیــم بی وقفــه ستایشــت کنیــم و بــه درگاهــت اعتــراف 
کنیــم: کــه تو خدایــی هســتی کــه در همــه و به وســیله ی 
ــا پســر  ــار تنه ــدر ازلی، در کن همــه جلال داده می شوی، پ
متولــد شــده ات و روح تمامــا مقــدس، نیکو و جانبخشــت. 

اکــنون و همیشــه و تــا ابــد. آمیــن.
دعای هفتم، به تئوتکس مقدس ترین

ای بــانوی مقتــدر، از فیــض تو می ســرایم و بــه تو دعــا 
ــا در  ــاموز ت ــه مــن بی ــه ذهنــم نیــرو دهی، ب می کنــم کــه ب
ــرای  ــا ب راه فرمان هــای مســیح قــدم بگــذارم، قدرتــم ده ت
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نیایــش بیــدار بمانــم و خواب دلســردی را از مــن دور کــن، 
ای عــروس خــدا، بــا دعایــت، مــرا کــه در بنــد گنــاه محبــوس 
شــده ام، رهایــی ببخــش و هــر شــب و روز از مــن محافظــت 
کــن و مــرا از دشــمنانی کــه شکســتم می دهنــد دور نگهــدار، 
ای حاملِِ خدا، بخشنده ی حیات، منِِ مرده از هوای نفس 
را دوبــاره زنــده کــن، ای حامــلِِ نورِِ جاودانی، روح نابینای مرا 
بینــا کــن، ای قصــر بی همتــای خــدا، مــرا خانــه ی روح الــهی 
قــرار ده، ای حامــلِِ شــفادهنده، هوای نفــسِِ همیشــگیِِ 
مــرا درمــان کــن، مــرا بــه سوی توبــه هدایــت کــن، چــرا کــه در 
توفانِِ زندگی گرفتارم، مرا از آتش ابدی و وسوسه های آن 
شــریر و جهنــم دور نگهــدار، نگــذار مــن کــه غــرق در گناهــم، 
ســبب شــادی آن شــریر شوم. ای معصوم ترین، به من که 
از گناهــان نســنجیده، پیــر شــده‌ام زنــدگی دوبــاره ببخــش، 
مــرا از عــذاب دور نگهــدار و برایــم بــه درگاهِِ پــروردگارِِ همــه، 
دعــا کــن، لــذتِِ بهشــت و همنشــینی بــا مقدســین را عطــا 
ــه صــدای خدمتگــزار ناقابلــت  کــن، ای باکــره ی مقــدس، ب
ــه مــن ســیل اشــک عطــا کــن  گوش کــن، ای پاک تریــن، ب
تــا روحــم را از ناخالصی هــا پــاک کنــد، ناله‌هــای قلبــم را 
ــم  ــدر، برای ــانوی مقت ــم، ای ب ــم می کن ــه تو تقدی ــه ب بی وقف
دعــا کــن، خدمــت خالصانــه ام را بپذیــر و آن را بــه خداونــد 
مهربــان تقدیــم کــن، ای کــه بالاتر از فرشــتگان هســتی، مرا 
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کـن، ای بــارگاه آســمانی، حامــلِِ  از پریش��انی ای��ن دنـیـا ره��ا ـ
نور، فیــضِِ روح را ــبر م��ن ن��ازل ــکن. ای معصوم تریــن، 
دســت ها و لب هایم را در ســتایش تو می گشــایم، هرچند 
کــه غــرق در گناهنــد. مــرا از شــرارت های نفســانی، رهایــی 
ده و نزد عیسی مسیح که شکوه و پرستش برای اوست، 

ش��فاعت ک��ن، اک��نون و همیـشـه و ت�ـا ابــد. آمیــن
دعای هشتم، به پروردگار ما عیسی مسیح

ای پــروردگار، عیــسی مســیح، ای خــدای مهربان تریــن و 
بخشــنده ترین، کــه به خاطــر مهربانیــت، پاییــن آمــدی و 
جســم گرفــتی، تــا همــه ی مــا را نجــات دهی، بــار دیگــر، ای 
نــاجی بــه درگاهــت دعــا می کنــم تــا مــرا بــا فیضــت نجــات 
دهی، زیــرا اگــر تو مــرا به خاطــر کارهایــم نجــات دهی، 
ایــن فیــض یــا هدیــه محــسوب نــمی شود، بلکــه تعهــد 
توســت، آری! تو در مهربــانی، بی نظیــر و در بخشــش، 
وصف ناپذیــری، ای مســیحِِ مــن، تو گفــتی کــه "هــر کــس 
ایمــان بیــاورد همیشــه زنــده می مانــد و مــرگ را نمی بینــد". 
اگــر ایمــان بــه تو، مــنِِ ناامیــد را نجــات می دهــد، بنگــر کــه 
ایمــان  آورده ام، مــرا نجــات ده، چون خــالق و خــدای مــن 
هســتی، ای خــدای مــن، بگــذار کــه بــا ایمانــم شــناخته 
شوم، نــه اعمالــم، چــرا کــه هیــچ عمــلی، مرا تبرئــه نخواهد 
کــرد، شــاید کــه ایمانــم پاســخگوی اعمالــم باشــد، آن هــا را 



17

ــه شــکوه جاودانــت برســاند. ای کلام،  ــد و مــرا ب ــران کن جب
نگــذار کــه آن شــریر، خودســتایی کنــد کــه مــرا در چنــگ خود 
گرفتــه و از دســتان تو دور کــرده اســت، چــه بخواهــم و چــه 
نخواهــم، مــرا نجــات ده، ای مســیح، نــاجی مــن، بشــتاب، 
بــه پیشــم بشــتاب، کــه در آســتانه ی فروپــاشی ام. از جنینی 
خــدای مــن بــودی، پــروردگارا، بــه مــن عطا کن تــا تو را چنان 
دوســت داشــته باشــم که در گذشــته، گناه کردن را دوســت 
می داشــتم، و بدون سســتی چنان در درگاهت کار کنم که 
زمانی برای شیطان فریبکار کار می کردم. پروردگار و خدای 
مــن، عیــسی مســیح، حــالا دیگــر در تمامیِِ روزهــای زندگیم 
ب��رای تو کار خواـهـم ک��رد، اک��نون و همیـشـه و ت�ـا ابــد. آمیــن

دعای نهم، به فرشته ی نگهبان مقدس
ای فرشــته‌ی مقــدس، کــه در کنــارِِ روحِِ دردمنــد و وجودِِ 
پــر از گنــاه مــن ایســتاده ای، مــنِِ گناهــکار را رهــا نکــن و 
به خاطــر زیاده‌روی‌هایــم از مــن دور نــشو. بــه آن شــریرِِ 
ــانی مــن،  ــر جســم ف ــا تســلط ب ــده کــه ب ــکار فرصــت ن فریب
بــر مــن حاکــم شود، دســت ضعیــف و شــکننده ام را قــدرت 
ــرم قــرار ده. ای فرشــته ی  ببخــش و راه رســتگاری را در براب
مقــدسِِ خداونــد، نگهبــان و حامیِِ روح و جســمِِ رنجور من، 
مــرا به خاطــر هــر گنــاهی کــه در زندگیــم بــا آن تو را آزردم، 
ببخــش و اگــر در شــب گذشــته گنــاهی کردم، امــروز مراقبم 
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بــاش و از وسوســه ی دشــمن دور نگهــدار تــا خداونــد را بــا 
گناهــم نرنجانــم. و برایــم بــه درگاهِِ پــروردگار دعــا کــن کــه 
ــه مــنِِ خدمتگــزارش  تــرس خود را، در مــن قــرار دهــد و ب
نشــان ده، چگونــه لیاقــت لطفــش را داشــته باشــم. آمین.

دعای دهم، به تئوتکس مقدس ترین
ای بــانوی مقدس تریــنِِ مــن، تئوتکــس، بــا دعاهــای 
مقــدس و قدرتمنــدت، دلســردی، فراموشــکاری، نابخــردی 
و بی توجــهی را از مــنِِ خدمتگــزارِِ دردمنــد و حقیــرت، دور 
کــن و افــکار پلیــد، شــریرانه و کفرآمیــز را از قلــب رنــجور و 
ذهــن تاریکــم پــاک کــن. آتــشِِ هوسِِ درونــم را خــاموش 
کن، چون ضعیف و رنجورم و مرا از افکار و اعمال ظالمانه 
دور نگهــدار و از شــر آن هــا رهــا کــن، چرا که تمام نســل ها، 
تو را متبــارک می خواننــد و نــام مقدســت تــا ابــد ســتایش 

خواـهـد ـشـد. آمـیـن.
درخواست دعا به قدیس هم نام ما

ای قدیــسِِ محبــوبِِ خــدا، ]نــام قدیــس[، بــه درگاه خداوند 
برایــم دعــا کــن، چــرا کــه مشــتاقانه بــه ســمت تو می آیــم 

ای یــاور و منــجیِِ روح مــن.
سرود برای تئوتکس مقدس ترین

ش��اد ب��اش! ای تئوتک��س و باکــره! مریم، سرشــار از فیض، 
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پــروردگار همــراه توســت: در میــان زنــان متبــارک هســتی و 
ــارک اســت؛ چــرا کــه تو نجات بخــشِِ  ــت، متب میــوه ی رََحِمِ

روحـهـای ـمـا را ـبـه دنـیـا آوردی.
تروپارین خطاب به صلیب

پــروردگارا، مردمانــت را نجــات ده و بــه میــراثِِ خود برکــت 
ده؛ پیروزیت را به مســیحیان ارتدوکس، در برابر دشــمنان 
هدیه کن و با قدرت صلیبت، از جهان مخلوقت محافظت 

نما.
والدیــن،  روحــانی،  پــدر  رســتگاری  و  بــرای سلامــتی  کوتــاهی  دعــای  ســپس 
ــا سوگواران  ــان، آشــنایان، بیمــاران ی ــان قــدرت، ولی نعمت خویشــاوندان، صاحب

تقدیــم می کنیــم.

دعا برای زندگان
پــروردگارا، عیــسی مســیح، خــدای ما، لطــف و مهربانی های 
همیشگی ات را که از ازل بوده اند، در نظر داشته باش؛ که 
بــه موجبشــان انســان شــدی مصــلوب گشــتی، بــرای نجــات 
آنــان کــه براســتی بــه تو ایمــان دارنــد، مُُــردی و پــس از بیــدار 
شــدن از مــرگ، بــه بهشــت عــروج کــردی و در دســت راســتِِ 
خــدای پــدر نشســتی و خواســته های فروتنانــه ی آن هــا کــه 
ــرآورده می کــنی. تقاضــای فروتنانــه ی  صدایــت می زننــد را ب
ــد رایحــه ای معــنوی  ــت را بشــنو، کــه مانن خدمتگــزارِِ ناقابل

ـبـرای تـمـامی قوـمـت، تقدـیـم می کـنـم:



20

پیــش از هــر چیــز، کلیســای مقــدس، جامــع و رسولی خود 
را کــه بــا خون ارزشــمندت بنــا نهــادی، بــه یــاد داشــته بــاش 
و بــه آن قــدرت، وســعت و آرامــش ببخــش و در برابــر 
دروازه هــای هــادس )قلمــرو مــرگ( از آن محافظــت کــن. 
اختلاف بین کلیســاها را از بین ببر، خشــم ملت ها را فرو 
نشــان و ظــهور بدعت هــا را بــه ســرعت از بیــن ببــر و کافران 

را ـبـه لـطـف ـقـدرت روح مـقـدس شکـسـت ده. )تعظـیـم(
متروپولیتن‌هــای  مقــدس،  پاتریاک هــای  پــروردگارا، 
محترم، اسقف های اعظم و اسقف ها و تمام کشیش ها 
و راهبین و خدمتگزاران محترم کلیسای ارتدوکس شرقی 
ــدی، ببخــش  ــه ی اندیشــمندت برگزی ــرای شــبانی گل کــه ب
ــر مــن  ــا و به واســطه ی دعاهایشــان ب ــا رحــم فرم ــر آنه و ب

گناهــکار رحــم فرمــا و مــرا نجــات ده. )تعظیــم(
پــروردگارا، بــه پــدر روحانی من ]نــام پدر روحانی[ رحم فرما 
و به واســطه ی دعاهــای مقدســش، گناهــان مــرا ببخــش. 

)تعظیم(
پــروردگارا، والدیــن، خواهــران و بــرادران، هم‌خون‌هــای 
مــن، همســایه ها و دوســتانم ]نامشــان[ را ببخــش و بــر 
آن هــا رحــم فرمــا و نعمت هــای مــادی و معــنوی هدیــه 

یـم( کـن. )تعظـ ـ
پــروردگارا، پیــران و جوانــان، فقرا، یتیمان، بیوه گان و آنان 
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ــج، شــرایط ســخت و  ــدوه، بدبخــتی و رن کــه در بیمــاری، ان
ــه  اســارت، زندان هــا و ســیاه چال ها هســتند را ببخــش و ب
آن هــا رحــم فرمــا، به خــصوص آن هــا کــه در راه تو و ایمــان 
ارتدوکــس توســط مردمــان بی خــدا، خائــن و کافــر بــه دام 
افتاده انــد را بــه یــاد داشــته بــاش و ببیــن و بــه آن هــا قــدرت 
و آرامــش ده و بــا اقتــدارت، آســایش، آزادی و رســتگاری را 

بــه ســرعت بــر آن هــا عطــا فرمــا. )تعظیــم(
خداونــدا، بــر آن هــا کــه از مــن متنفــر هســتند و در مورد مــن 
اشــتباه می کننــد و مــرا وسوســه می کننــد، رحــم فرمــا، مبــادا 

کــه آن هــا به خاطــر مــنِِ گناهــکار، هلاک شونــد. )تعظیــم(
آنــان را کــه از ایمــان ارتدوکــس دور شــده اند و آنــان را کــه بــا 
بدعت هــای نابودکننــده کور شــده اند، بــا نور آگاهی روشــن 
کــن و آن هــا را در شــمارِِ کلیســای مقــدس، رسولی و جامــع 

خود حســاب کــن. )تعظیــم(
سپس دعای کوتاهی برای درگذشتگان تقدیم می کنیم.

دعا برای در گذشتگان
پــروردگارا، کســانی که ایــن زنــدگی را تــرک کرده‌انــد، بــه 
یــاد بیــاور، از جملــه پادشــاهان، ملکه هــا و شــاهزاده های 
متروپولیتن‌هــای  مقــدس،  پاتریاک هــای  ارتدوکــس، 
محتــرم، اســقف های اعظــم و اســقف های ارتدوکس، تمام 
کســانی کــه در جایــگاه کشــیشی و روحــانی کلیســا بوده انــد 
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و راهبــانی کــه در صومعه هــا بــه تو خدمــت  کرده انــد، و 
ــار مقدســین در مســکن ابدیــت، آرامــش  ــه آن هــا در کن ب

عطــا فرمــا. )تعظیــم(
پــروردگارا، روح خدمتگــزاران درگذشــته‌ات، والدیــن و 
خویشــاوندان ]نامشــان[ را بــه یــاد بیــاور و تقصیرهــای 
ارادی و غیــرارادی آن هــا را ببخــش، پادشــاهی و ســهمی از 
نعمت هــای ابدیــت و نیــز لــذت زنــدگی بی پایــان و پربرکــت 

را بــه آن هــا عطــا فرمــا. )تعظیــم(
پــروردگارا، همچنیــن تمــامی پــدران و بــرادران و خواهــران 
مــا، و کســانی را کــه در اینجــا آرامیده انــد و ارتدوکس هایــی 
کــه بــا امیــد بــه رســتاخیز و زنــدگی ابــدی ایــن جهــان را ترک 
کرده انــد را بــه یــاد بیــاور و آن هــا را بــا قدیســانت همنشــین 
کــن. جایــی کــه نور چهــره ات بــر آن هــا بتابــد و همچنیــن 
بــر مــا رحــم فرمــا، چــرا کــه تو مهربــان و دوســتدار نوع بشــر 

هســتی. )تعظیم(
پــروردگارا، آمــرزش گناهــان را بــه تمــامی پــدران، بــرادران و 
خواهرانمــان کــه پیــش از مــا در ایمــان و امیــد به رســتاخیز 
از ایــن جهــان رفته انــد، عطــا فرمــا، و یادشــان را جاودانــه 

ســاز. )تعظیــم(
دعای پایانی

شایســته اســت کــه تو را ســتایش کنیــم، ای تئوتکــس، 
همیشــه مقــدس و بی گنــاه، و مــادر خدای مــا، والامرتبه تر 
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از کروبیــان و فــرای قیــاس باشــکوه تر از ســرافیان، که بدون 
زوال، خدای ما، کلام، را به دنیا آوردی. تئوتکس راستین، 

تو را میـسـتاییم.
جلال ب��ر پ�ـدر و ب��ر پس��ر و ب��ر روح مقدس، اکنون و همیشــه 

تـا اب��د. آمین. و ـ
پروردگارا، رحم فرما. )سه مرتبه(؛ پروردگارا، برکت ده.

پــروردگارا، عیــسی مســیح، پســر خــدا، به واســطه ی دعــای 
مــادرِِ پاک تریــنِِ خود و همــه  ی پــدران مقــدس و خداپرســت 

بــر مــا رحــم فرمــا. آمیــن
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وزانه دعاهای ر
دعای پیش از درس

ای پادشــاهِِ بهشــتی، تســلی دهنده، ای روح حقیقت، که 
در همــه جــا حاضــر هســتی و همــه چیــز را از فیض خود پر 
می کــنی، گنجینــه ی چیزهــای نیــکو و بخشــنده ی حیــات، 
بیــا و در مــا ســاکن شو، مــا را از تمــامیِِ آلودگی هــا، پــاک 

کــن و روح مــا را نجــات بــده، ای نیــکو.
 یا:

ای مهربان تریــن پــروردگار! فیــضِِ روح مقــدس خود را، 
کــه نعمت هــا می بخشــد و توان روح هایمــان را تقویــت 
می کنــد، بــر مــا نــازل کــن تــا بــا توجــه بــه تعلیــمی کــه بــه 
مــا داده شــده، بــرای جلال تو، آفریدگارمــان، بــرای آرامــش 
ــه کلیســا و میهنمــان رشــد  ــرای خدمــت ب والدینمــان، و ب

کنیــم.
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دعای پس از درس
شایســته اســت کــه تو را ســتایش کنیــم، ای تئوتکــس، 
همیشــه مقــدس و بی گنــاه، و مــادر خــدای مــا، والامرتبه تــر 
از کروبیــان و فــرای قیــاس، باشــکوه تر از ســرافیان، کــه 
بــدون زوال، خــدای مــا، کلام، را بــه دنیــا آوردی. تئوتکــس 

راســتین، تو را می ســتاییم.
یا:

آفریــدگارا، تو را ســپاس می گوییــم کــه ایــن فیــض را بــه مــا 
ارزانی داشتی، تا در مسیر آموزش گام برداریم. راهنمایان، 
والدیــن و اســتادانمان را، کــه مــا را بــه سوی درکِِ نیکویــی 
رهنمون می شوند، برکت ده؛ و ما را توان و پایداری بخش 

تــا  ایــن مطالعــه را ادامــه دهیــم.
دعای پیش از شروع هر کاری

پروردگارا، برکت ده. 
یا:

پــروردگارا، عیــسی مســیح، تنهــا پســرِِ متولــد شــده از پــدر 
ازلی خود، تو بــا لب هــای پاکــت فــرمودی: »بــی مــن، هیــچ 
کاری نمی توانیــد انجــام دهیــد.« پــروردگارا، پروردگارِِ من، با 
ایمــان بــه ســخنانت، در برابــر نیکویی ات به خــاک می افتم؛ 
ــا به واســطه ی خودِِ تو، ایــن  ــه مــنِِ گناهــکار کمــک کــن ت ب
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کاری را کــه می خواهــم آغــاز کنــم، بــه پایــان برســانم، بــه 
ـنـام ـپـدر و پـسـر و روح  مـقـدس. آمـیـن.

دعای پس از پایان هر کاری
جلال بر تو، پروردگارا. 

یا:
ای مســیح مــن، تو کمــالِِ همــه ی نیکی هــا هســتی؛ روحــم 
را بــا شــادی و خوشــحالی پــر کــن و مــرا نجــات ده، زیــرا تنها 

تو سرشــار از رحمت هســتی.
دعای پیش از غذا

ای پــدر مــا کــه در آســمانی، نــام تو مقــدس بــاد. پادشــاهی 
ــر  ــه کــه در آســمان اســت، ب ــد، اراده ی تو همانگون تو بیای
زمیــن نیــز انجــام شود، نــانِِ حیــاتِِ روزانــه     ی مــا را امــروز بــه 
مــا عطــا فرمــا، تقصیرهــای مــا را ببخــش، همانگونــه کــه مــا 
تقصیــرکاران بــه خود را می بخشــیم، مــا را از وسوســه ها 

دور کــن و از آن شــریر در امــان بــدار.
یا:

چشمانِِ همگان، با امید به سوی توست و تو خوراکشان را 
در زمان مناسب، عطا می کنی. تو دست خود را می گشایی 

و هر موجود زنده ای را با عنایت خود، سیر می گردانی.
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دعای پس از غذا
ای مســیح خــدای مــا، تو را ســپاس می گوییــم کــه مــا را بــا 
بــرکات زمیــنی خود، ســیر کــردی. مــا را از ملــکوت آســمانی 
خود نیــز، محــروم نکــن. همان گونــه کــه بــر شــاگردانت وارد 
شــدی و بــه آنــان آرامــش بخشــیدی؛ بــر مــا نیــز وارد شو و 

مــا را نجــات ده، ای نــاجی.
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دعای پیش از خواب
قبــل از خواب، محترمانــه بایســتید، خود را در محضــر خــدای ناظــر بــر همــه 

یـد: یـد و ـپـس از صلـیـب کـشـیدن بگویـ یـز بدانـ چـ

به  نامِِ پدر و پسر و روح مقدس، آمین.
و  گرفتــه  آرام  احساســاتتان  تمــامی  تــا  کنیــد  صبــر  لحظــاتی  بــرای  ســپس 
ــد: ــد و بگویی ــم کنی ــد، حــال تعظی ــی یاب ــوی رهای ــان از تمــامی امور دنی افکارت

خداوندا، بر من گناهکار رحم فرما. )سه مرتبه(
دعای آغازین

پــروردگارا، عیــسی مســیح، پســر خــدا، به واســطه ی دعــای 
مــادرِِ پاک تریــنِِ خود و پــدران مقــدس و خداپرســت، بــر 

مــا رحــم فرمــا. آمیــن.
جلال بر تو باد خدای ما، جلال بر تو باد.

ای پادشــاهِِ بهشــتی، تســلی دهنده، ای روح حقیقــت، کــه 
در همــه جــا حاضــر هســتی و همــه چیــز را از فیــضِِ خود 
پــر می کــنی، گنجینــه ی چیزهای نیکو و بخشــنده ی حیات، 

روح
مقدس
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ــاک  ــا را از تمــامی آلودگی هــا، پ ــا ســاکن شو، م ــا و در م بی
کــن و روح مــا را نجــات بــده، ای نیــکو.

خداونــد مقــدس، مقتــدر مقــدس، جــاودان مقــدس، بــر مــا 
مـا. )ـسـه مرتـبـه( حـم فرـ رـ

جلال بــر پــدر و بــر پســر و بــر روح مقدس، اکنون و همیشــه 
و تــا ابــد. آمین

ای ســه گانه ی مقــدس، بــر مــا رحم فرما، پــروردگارا، گناهان 
ای م��ا را ع��فو فرم��ا. ای  م��ا را پـ�اک ک��ن. ای اس��تاد، خطاهـ�
ــه خاطــر نامــت، ضعف هــا و ناتوانی هــای مــا را  مقــدس، ب

ببیــن و درمــان کــن.
پروردگارا رحم فرما. )سه مرتبه(

جلال بــر پــدر و بــر پســر و بــر روح مقدس، اکنون و همیشــه 
و تــا ابــد. آمین.

ای پــدر مــا کــه در آســمانی، نــام تو مقــدس بــاد. پادشــاهی 
تو بیایــد، اراده ی تو همانگونــه کــه در آســمان اســت، بــر 
زمیــن نیــز انجــام شود، نــانِِ حیــاتِِ روزانــه     ی مــا را امــروز بــه 
مــا عطــا فرمــا، تقصیرهــای مــا را ببخــش، همانگونــه کــه مــا 
تقصیرکاران به خود را می بخشــیم، ما را از وسوســه ها دور 

کــن و از آن شــریر در امــان بــدار.
تروپاریا

ــه جــایِِ  ــا، ب ــا رحــم فرم ــر م ــروردگارا، ب ــا، پ ــا رحــم فرم ــر م ب
ــم  ــه تو تقدی ــه دفــاعی، مــا گناهــکاران ایــن دعــا را ب هرگون
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ــا. ــا رحــم فرم ــر م ــم ای اســتاد، ب می کنی
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس؛

پــروردگارا بــر مــا رحــم فرمــا؛ چــرا کــه مــا بــه تو امیــد داریــم، 
از مــا خشــمگین نــشو و گناهــان مــا را بــه یــاد نیــاور؛ بلکــه 
اکــنون، نظــر لطفــت را بــر مــا بیفکــن چــرا کــه تو مهربــان 
هســتی، و مــا را از دشــمنانمان رهایــی ببخــش، چــرا کــه 
ــا مخــلوق  ــا، قوم تو. همــه ی م ــا هســتی و م تو خــدای م

دســتان تو هســتیم و نــام تو را صــدا می زنیــم.
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین. 

ای تئوتکــس مقــدس، درهــای رحمــت، بــر روی مــا بــاز 
می شود، چــرا کــه بــه تو امیــد بســته ایم، نگــذار کــه هلاک 
شویــم. بــه واســطه ی تو، از نا ملایمــات رهایــی می یابیــم، 

چــرا کــه تو نجات بخــشِِ نســل مســیحیت هســتی.
پروردگارا رحم فرما. )دوازده مرتبه(

دعای اول، از قدیس مکاریوس بزرگ
ــه  ای خــدای جــاودان و پادشــاهِِ همــه ی مخلوقــات، کــه ب
مــن عطــا کــردی تــا بــه ایــن ســاعت برســم، گناهــانی را کــه 
امروز در عمل، کلام و اندیشــه مرتکب شــده ام ببخش؛ و 
پــروردگارا، جــانِِ حقیــر مــرا از هرگونــه ناپــاکی جســم و روح 
پــاک کــن. پــروردگارا، بــه مــن عطــا فرما، که امشــب خوابی 
آرام داشــته باشــم؛ تــا بــا برخاســتن از بســتر حقیــرم، نــامِِ 
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مقــدس تو را در تمــام ایــام عمــرم ســتایش کنــم و دشــمنان 
ــد، شکســت  ــا مــن می جنگن ــنی ام را کــه ب ــنی و غیرزمی زمی
دهم. پروردگارا، مرا از افکار بیهوده و هوس های شیطانی 
کــه نجســم می کننــد، رهایــی ده. زیــرا پادشــاهی و قــدرت 
و جلال از آن توســت: پــدر و پســر و روح مقــدس، اکــنون و 

همیشــه و تــا ابــد. آمیــن
دعای دوم، از قدیس آنتیوخوس

 فرمانــروای همــه، کلامِِ پــدر، ای عیــسی مســیح، تو کــه 
کامــل هســتی: به خاطــر رحمــت بی انــدازه ات، هرگــز از مــن 
جــدا نــشو، بلکــه همیشــه در مــن کــه بنــده ی توام بمــان. 
ای عیــسی، شــبانِِ نیــکوی گوســفندانت، مــرا بــه فتنــه ی مار 
تســلیم مکــن، و مــرا بــه اراده ی شــیطان رهــا مکــن، زیــرا کــه 
ــروردگارا، ای خــدای  ــذر فســاد در مــن وجود دارد. بلکــه پ ب
پرستیدنی، پادشاهِِ مقدس، عیسی مسیح، در خواب، مرا 
بــا نور خــاموش نشــدنی ات، روح مقــدس، کــه بــه وســیله ی 
او رسولان خود را تقدیس کردی، محافظت کن. پروردگارا، 
نجــاتِِ خود را بــر بســتر مــن، کــه بنــده ی نالایــق توام، عطــا 
ــا  ــلِِ مقدســت، روحــم را ب ــا نورِِ درکِِ انجی ــم را ب ــا. ذهن فرم
ــا  ــم را ب ــاکیِِ کلامــت، بدن ــا پ ــم را ب ــت، قلب ــه صلیب عــشق ب
اش��تیاقِِ بی انــدازه ب��ه تو، آگاه کــن. بــا فروتنیــت، اندیشــه ی 
مــرا در اختیــار بگیــر و مــرا در وقــت مناســب، برخیــزان تــا تو 
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ــا  ــرا کــه پرجلال تریــن هســتی، همــراه ب را جلال دهــم. زی
پــدر ازلیــت و روح مقدس ترینــت تــا ابــد. آمیــن.

دعای سوم، به روح مقدس
پــروردگارا، پادشــاهِِ بهشــتی، تســلی دهنده، روح حقیقــت، 
شــفقت نشــان داده و بــر بنــده ی گناهــکارت رحــم فرمــا و 
مــرا از بی لیاقــتی ام رهــا ســاز، هــر گنــاهی را کــه امــروز 
ــک انســان، در پیشــگاه تو مرتکــب شــده ام،  ــه عــنوان ی ب
ــر  ــه تنهــا انســانی، بلکــه گاه، بدت ببخــش. گناهــانی کــه ن
از رفتــار حیــوان بــوده اســت، گناهــان ارادی یــا غیــرارادی، 
دانســته یــا نادانســته، چــه از روی جوانی، و چــه براســاس 
وسوســه ی شــیطانی، و چــه از روی گســتاخی و ناامیــدی. 
اگــر بــه نــام تو قســم خورده ام، یــا در اندیشــه ی خود، بــه 
ــا در  ــا کــسی را ملامــت کــرده ام، ی ــام تو کفــر گفتــه ام، ی ن
ــن  ــا کــسی را غمگی ــه کــسی تهمــت زده ام، ی عصبانیــت ب
کــرده ام، یــا از چیــزی عصبــانی شــده ام، یــا دروغ گفتــه یــا 
بیــهوده خوابیــده ام، یــا اگــر گدایــی نــزد مــن آمــده باشــد و 
مــن او را تحقیــر کــرده باشــم؛ یــا اگــر بــرادرم را اندوهگیــن 
ک��رده باش��م، یــا نــزاع کرده باشــم، یا کــسی را قضاوت کرده 
باشــم؛ یــا اگــر متظاهــر، یا مغــرور، یا عصبانی بــوده ام؛ اگر 
در هنــگام دعــا، ذهنــم بــه وســیله وسوســه های ایــن دنیــا، 
یــا افــکار هــرزگی منحــرف شــده باشــد؛ یــا اگــر زیــاده خورده 
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باشــم، یا بیش از حد، مشــروب نوشــیده باشــم، یا بیهوده 
خندیــده باشــم؛ اگــر افــکار پلیــد داشــته ام، زیبایــی کــسی را 
دیــده و دلــم لرزیــده باشــد؛ اگــر چیزهــای ناشایســت گفتــه 
باشــم، یــا گنــاه بــرادرم را مســخره کــرده باشــم در حــالی کــه 
گناهــان خودم بی شــمار اســت؛ اگــر از دعــا غافــل شــده ام، 
یــا گنــاه دیگــری کــرده ام کــه یــادم نمی آیــد، به خاطــر همــه ی 
این هــا و بیــش از این هــا کــه انجــام داده ام: ای اســتاد و 
خــالق مــن، بــر مــن، بنده ی ناتوان و نالایقِِ خود، رحم فرما؛ 
مــرا پــاک کــن، بیامــرز و ببخشــا، چــرا کــه تو نیکو و دوســتدار 
نوع بشــر هســتی، تــا مــن کــه شــهوتران، گناهــکار و بیچــاره 
هســتم، بتوانــم بخوابــم و آرام بگیــرم. و نــام مقــدس تو را 
همراه با پدر و تنها پسرِِ متولد شده اش، اکنون و همیشه 
و تا ابد پرســتش کنم، ســرود بخوانم و جلال دهم. آمین.

دعای چهارم، از قدیس مکاریوس بزرگ
ای بخشنده ی بزرگ، پادشاه جاودان، ای پروردگار مهربان، 
که دوستدار نوعِِ بشر هستی، چه چیزی به تو تقدیم کنم 
یــا بــه تو بدهــم؟ زیــرا گرچــه در جلــب رضایــت تو، سســتی 
کــرده ام، و هیــچ کار نیــکی انجــام نــداده ام، تو مــرا بــه پایــان 
ایــن روز کــه گذشــت رســانده ای، ایمــان و نجــاتِِ روح مــن را 
فراهــم کــردی. بــر مــنِِ گناهــکار، کــه عــاری از هــر کار نیــک 
هســتم، رحــم فرمــا، روحِِ ســقوط کــرده ام را، کــه بــه گناهــان 
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ــر  بی شــمار آلوده شــده اســت، تعــالی ببخــش، و هــر فک
بــد مربــوط بــه ایــن زنــدگی دنیایــی را از مــن دور کــن. ای 
کــه تنهــا تو بی گنــاهی، گناهــانی را کــه امــروز، دانســته یــا 
نادانسته، در گفتار، کردار و اندیشه و با تمام وجودم، در 
پیشــگاه تو انجــام داده ام، ببخــش. خودت مــرا بــا قــدرت و 
اختیــار الــهی و عــشق غیرقابــل بیــان خود بــه نوعِِ بشــر، از 
هــر پیشــامد شــرورانه ای محافظــت و نگهــداری کــن. خدایا 
پــاک کــن، انبــوه گناهانــم را پــاک کــن. پــروردگارا، از اینکــه 
مــرا از دام آن شــریر آزاد ســازی و روح مشــتاق مــرا نجــات 
دهی و هنــگامی کــه بــا جلال می آیــی، مــرا در ســایه ی نور 
چه��ره ات ق�ـرار دهی، خـشـنود ب�ـاش. مــرا بــدون احســاس 
گن��اه، بــه خوابــی بی رویــا بخوابــان، افــکار پریشــان را از 
بنــده ی خود بگیــر، و همــه ی اعمــال شــیطانی را از مــن دور 
کــن. و چشــمانِِ دلــم را بــا ادراک، روشــن گــردان، مبــادا بــه 
خوابِِ مــرگ فــرو روم. و بــرای مــن، فرشــته صلــح، نگهبــان 
و راهنمــای روح و جســمم را بفرســت تــا مــرا از دســت 
دشمنانم نجات دهد. تا از رختخوابم که برخاستم، دعای 
شــکرگزاری بــه تو تقدیــم کنــم. آری، پــروردگارا، بــه اعتــراف 
و صــدای وجــدانِِ بنــده ی گناهکار و درمانده ی خود، گوش 
کــن. بــه مــن عطــا فرمــا کــه وقــتی برمی خیــزم، در مســیر 
ســخنان تو، رهنــمون شوم و بــه وســیله ی فرشــتگانت، 
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ناامیــدی اهریمــنی را از مــن دور ســاز، تــا نــامِِ مقــدس تو را، 
متبــارک خوانــم و تئوتکــس مریــمِِ پاک تریــن را، کــه بــه مــا 
گناهــکاران بــه عــنوان محافــظ عطــا کــردی و دعاهــای او را 
ب�ـرای م��ا می‌پذیــری، تجلیــل و ســتایش کنــم. زیــرا می دانــم 
کــه او مصــداق عــشق تو بــه نوعِِ بشــر اســت و بی‌وقفــه برای 
ــا حمایــت او و نمــاد صلیــب گرانبهایــت  مــا دعــا می کنــد. ب
و بــه خاطــر تمــام قدیســینت، روح بیچــاره ی مــن را حفــظ 
ــا  ــرا تو مقــدس و ت کــن، ای عیــسی مســیح، خــدای مــا، زی

ابــد باشــکوه ترین هســتی. آمیــن.
دعای پنجم

پ��روردگارا، خ��دای م��ا، م��را ببخش که ام��روز، در گفتار، کردار 
ــکو و دوســتدار نوعِِ  ــه تو نی ــردم، چــرا ک ــاه ک و اندیشــه، گن
بـشـر هســتی. بــه مــن خوابــی آرام و بی دغدغــه عطــا فرمــا و 
فرشــته ی نگهبانــت را بفرســت تــا مــرا از تمــام شــریران حفظ 
کنــد، زیــرا تو نگهبــانِِ روح هــا و بدن هــای مــا هســتی. بــه تو 
جلال می فرســتیم. بــه پــدر و بــه پســر و بــه روح مقــدس، 

اک��نون و همیش��ه و ت��ا اب�ـد. آمـیـن.
دعای ششم

پروردگارا، خدای ما که به تو ایمان داریم و نام تو را، بالاتر 
از هــر نــامی می خوانیــم، هنــگامی کــه بــه خواب می رویــم، 
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آرامــش روح و جســم را بــه مــا عطــا فرمــا و مــا را از همــه ی 
رویاه��ا و لذته��ای تاری��ک محافظت کن. هجوم تمایلات 
را متوقف کن و آتش شــهوتی را که در جســم برمی خیزد، 
خــاموش کــن. بــه مــا عطــا فرمــا کــه در عمــل و گفتــار، 
ــا تــقوا دســت یابیــم  ــه زنــدگی ب ــا ب پاکیــزه زنــدگی کنیــم ت
ــد  ــا اب ــرا ت ــم. زی و از نعمت هــای موعود تو، محــروم نشوی

متبــارک هســتی تو. آمیــن.
دعای هفتم، قدیس یوحنای زرین دهان

 بر اساس ساعت های روز و شب
پــروردگارا، مــرا از نعمت هــای بهشــتی خود محــروم مکــن. 
پــروردگارا، مــرا از عــذاب ابــدی رهایــی ببخــش. پــروردگارا، 
اگــر در ذهــن یــا اندیشــه، در گفتــار یــا کــردار گنــاه کــرده ام، 
مــرا ببخــش. پــروردگارا، مــرا از هــر نــادانی، فــراموشی، 
بــزدلی، و ســنگدلی رهایــی بخــش. پــروردگارا، مــرا از هــر 
وسوســه ای نجــات ده. پــروردگارا، قلــب مــرا کــه تمــایلات 
شــرورانه آن را تاریــک کــرده  اســت، روشــن کــن. پــروردگارا، 
مــن بــه عــنوان یــک انســان گنــاه کــردم، امــا تو بــه عــنوان 
ــان، بــا دیــدنِِ نــاتوانی روحــم، بــر مــن رحــم  خــدای مهرب
فرمــا. پــروردگارا، فیــض خود را بــه یــاری مــن بفرســت، تــا 
نــام مقدســت را جلال دهــم. پــروردگارا، عیــسی مســیح، 
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نــام مــن را کــه بنــده ی تو هســتم، در کتــابِِ زنــدگان بنویــس 
و پایــانی خوش بــه مــن عطــا فرمــا. پروردگارا، خــدای من، با 
وجود اینکــه هیــچ کار خیــری در نظــر تو انجــام نــداده ام، بــه 
فیــض خود، آغــاز خوبــی بــه من عطا فرما. پروردگارا، شــبنم 
لطــف خود را بــر قلــب من بپاش. پروردگارِِ زمین و آســمان، 
مــرا کــه بنــده ی گناهــکار، شــرمنده و ناپــاکِِ تو هســتم، در 
پادشــاهی خود بــه یــاد بیــاور، آمیــن. پــروردگارا، توبــه ی مــرا 
بپذیــر. پــروردگارا، مــرا رهــا مکــن. پــروردگارا، مــرا در آزمایش 
میــاور. پــروردگارا، بــه مــن افــکار نیــکو عطــا فرمــا. پــروردگارا، 
اشــک، یــاد مــرگ و پشــیمانی، بــه مــن عطــا فرما. پــروردگارا، 
قصــد اعتــراف بــه گناهانــم را بــه مــن عطــا فرمــا. پــروردگارا، 
بــه مــن فروتــنی، پاکدامــنی و اطاعــت عطــا فرمــا. پــروردگارا، 
بــه مــن صبــر، شــجاعت و خونســردی عطــا فرمــا. پــروردگارا، 
ریشــه ی تــرس خود را در قلبــم بــکار. پــروردگارا، بــه مــن عطا 
فرمــا کــه تو را بــا تمــامِِ روح و افــکارم، دوســت داشــته باشــم 
و در همــه چیــز بــه اراده ی تو عمــل کنــم. پــروردگارا، مــرا از 
شــرِِ انســان های شــرور، شــیاطین و شــهوات و از هــر چیــز 
ناپســند دیگــر حفــظ کــن. پــروردگارا، تو می دانی کــه هــر چــه 
می خواهی انجام می دهی. اراده ی تو در مورد منِِ گناهکار 
نیــز، انجــام شود. چــرا کــه متبــارک هســتی تو تــا ابــد. آمین.
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دعای هشتم، به پروردگار ما عیسی مسیح
پــروردگارا عیــسی مســیح، پســر خــدا، بــه واســطه ی دعــای 
مــادرِِ بــزرگوارت، فرشــتگان روحــانی، پیامبــر و پیشــرو و 
تعمید دهنده ات، رسولان برگزیده ی خدا، شهدای نورانی 
و پیروز، پدران مقدس و خداپرســت و به شــفاعت همه ی 
مقدســین، مــرا از شــرِِ شــریران رهایــی بخــش. آری؛ ای 
پروردگار و آفریدگار من، که مرگ گناهکار را نمی خواهی، 
بلکــه می خواهی او بازگــردد و زنــده بمانــد، بــه مــنِِ بیچــاره 
و نالایــق نیــز عطــا فرمــا تــا تغییــر کنــم. مــرا از دهــان مــار 
هولنــاکی کــه دهانــش را بــاز کــرده تا مرا ببلعــد و زنده زنده 
بــه هــادُُس )دوزخ( ببــرد، نجات ده. آری؛ ای پروردگار من، 
ای آســایشِِ مــن، کــه به خاطــر نجــات مــنِِ بیچــاره، لبــاسِِ 
بدنِِ فانی پوشیدی، مرا از بدبختی بیرون بیاور، و به روحِِ 
بیچــاره ام آســایش عطــا فرمــا. در قلبــم، قــرار ده تــا اوامــر 
تو را انجــام دهــم، بدی هــا را تــرک کنــم و نعمت هایــت را 
بدســت آورم. چــرا کــه امیــدم بــه توســت، پــروردگارا، تــا 

نجاـتـم دهی.
دعای نهم، به تئوتکس مقدس ترین

مــادرِِ نیــکِِ پادشــاهِِ نیــکو، مریــم تئوتکــس، پاک تریــن و 
متبارک ترین، رحمتِِ پسرت و خدای ما را، بر روح مشتاق 
مــن نــازل کــن. و بــا شــفاعت خود، مــرا بــه کارهــای نیــک 
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هدایــت کــن تــا بــاقی مانــده ی عمــرم را بــدون گنــاه، ســپری 
کنــم و بــه واســطه ی تو بــه بهشــت برســم، ای تئوتکــس 

باکــره، کــه تنهــا تو پــاک و متبــارک هســتی.
دعای دهم، به فرشته ی نگهبان مقدس

ــانِِ مقــدس مــن، محافــظ روح  ای فرشــته ی مســیح، نگهب
و جســم مــن، همــه ی گناهــانی کــه امــروز انجــام داده ام، را 
ببخــش و مــرا از شــرِِ حملــه ی دشــمنم رهایــی ده، تــا مبــادا 
خــدای خود را بــا هیــچ گنــاهی خشــمگین ســازم. بــرای مــن، 
بنــده ی گناهــکار و نالایــق، دعــا کــن، تــا شایســته ی مهربانی 
و رحمــتِِ ســه گانه‌ی مقــدس و مــادرِِ پــروردگارم عیــسی 

مســیح و همــه ی مقدســین باشــم. آمیــن.
کنتاکیون به تئوتکس

ای تئوتکس، پیشوای قهرمان، ما بندگانت، جشن پیروزی 
و شکرگزاری را به عنوانِِ نجات یافتگان از رنج ها، تقدیم تو 
می کنیم، از آنجا که تو دارای قدرت شکست ناپذیر هستی، 
از هــر خطــر احتمــالی رهاییمــان ده، تــا بتوانیــم نزد تو فریاد 
بزنیــم: شــاد بــاش، ای عــروسِِ بــی ازدواج! گرامی تریــن و 
ــه  ــد عیــسی، دعاهــای مــا را ب همیشــه باکــره، مــادرِِ خداون
پســرت و خــدای مــا تقدیــم کــن، تــا روح هــای مــا را، بــه 
واســطه ی تو نجــات دهــد. تمــام امیــدم بــه توســت، مــادر 
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خــدا: مــرا تحــت حمایــت خود نگــه دار. ای تئوتکسِِ باکره، 
مــنِِ گناهــکار را خوار مکــن. بــه کمــک و محافظــت تو نیــاز 
دارم، بــر مــن رحــم فرمــا، زیــرا جــانِِ مــن، بــه تو امیــد دارد.
امیــد مــن، پــدر اســت، پنــاه مــن، پســر اســت، حــامی مــن، 

روح مقــدس اســت. ای ســه گانه ی مقــدس، جلال بــر تو.
دعای پایانی

شایســته اســت کــه تو را ســتایش کنیــم، ای تئوتکــس، 
همیشــه مقــدس و بی گنــاه، و مــادر خدای مــا، والامرتبه تر 
از کروبیــان و فــرای قیــاس، باشــکوه تر از ســرافیان، کــه 
بــدون زوال، خــدای مــا، کلام، را بــه دنیــا آوردی. تئوتکــس 

راـسـتین، تو را میـسـتاییم.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس، اکنون و همیشه 

تـا اب��د. آمین. و ـ
پروردگارا، رحم فرما. )سه مرتبه(

 پروردگارا، برکت ده
پــروردگارا، عیــسی مســیح، پســر خــدا، به واســطه ی دعــای 
مــادرِِ پاک تریــنِِ خود و همــه  ی پدران مقدس و خداپرســت 

و همــه ی قدیســین، بــر مــا رحــم فرمــا. آمیــن
دعای قدیس یوحنای دمشقی

در حالی که رو به بستر خویش هستید این دعا را بخوانید:



41

ای اســتاد، دوســتدار نوعِِ بشــر، آیــا ایــن بســتر، تابــوتِِ مــن 
ــر روحِِ بیچــاره ی مــن  ــا نورِِ روزی دیگــر را، ب خواهــد شــد؟ ی
خواهی تابانــد؟ بنگــر، تابــوت، پیــش روی مــن اســت؛ بنگــر، 
مــرگ، در برابــرم قــرار گرفتــه اســت. پــروردگارا، از قضاوتِِ تو 
ــاز هــم، دســت از  ــان می ترســم، ولی ب و عذاب هــای بی پای
گنــاه برنــمی دارم. پروردگار خدای من، تو، مادرِِ پاک‌ترینت، 
و همــه ی لشــکریانِِ آســمانی، و فرشــته ی نگهبــانِِ مقــدس 
خود را، پیوســته خشــمگین می ســازم. پــروردگارا، می دانــم 
که شایسته ی عشق تو به نوعِِ بشر نیستم، بلکه برعکس، 
لایــقِِ هــر محکومیــت و عذابــی هســتم. امــا، پــروردگارا، چــه 
بخواهــم چــه نخواهــم، مــرا نجــات ده. چراکــه نجــات یــک 
مــردِِ صالــح چیــز بزرگی نیســت، و رحم کردن بــه پاکدامنان، 
کار فوق العــاده ای نیســت، همانــا، آنــان شایســته ی رحمــت 
ــر مــن کــه گناهــکارم، معجــزه ی رحمــتِِ  تو هســتند. امــا ب
خویــش را نشــان ده؛ و اینگونــه، عــشقِِ خود بــه نوعِِ بشــر 
را آشــکار کــن، مبــادا شــرارتِِ مــن، بــر نیــکی وصف‌ناپذیــر و 
مهربــانی رحیــمِِ تو، چیــره شود؛ و زنــدگی مــرا آن‌طور کــه 

خواـتِِس توـسـت، ـسـامان ده.
و هنگامی که در شرفِِ دراز کشیدن بر بستر هستی، این را بگو: 

چشــمانم را روشــن کــن، ای مســیح خداونــد، مبــادا هرگــز، 
بــه خوابِِ مــرگ فــرو روم، مبــادا هرگــز، دشــمنم بگویــد: بــر 
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او چیــره شــدم.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس؛

خدایــا، یاری رســان روحــم بــاش، زیــرا از میــانِِ دام هــای 
بســیار می گــذرم؛ مــرا از آن هــا برهــان، و نجاتــم ده، ای 

نیــکو، چراکــه تو دوســتدار نوعِِ بشــر هســتی.
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین. 

بیاییــد بی‌وقفــه، بــا دل و بــا زبــان، مــادرِِ ارجمندتریــنِِ 
خداونــد، مقدس تــر از فرشــتگانِِ مقــدس را ســتایش 
کنیــم، و او را تئوتکــس بخوانیــم، زیــرا بــه راســتی، خداونــدِِ 
مجســم را بــرای مــا بــه دنیــا آورد، و بی وقفــه بــرای روح های 

ـمـا دـعـا می کـنـد.
ســپس صلیــبِِ خود را ببوســید، و بــا آن بــر روی بســتر خود از بــالا تــا پاییــن و 
از ســمت چــپ بــه ســمت راســت بکشــید، و دعــای صلیــب مقــدس را بخوانیــد:

باشــد کــه پــروردگار برخیــزد و دشــمنانش پراکنــده شوند، و 
آنــان کــه از او نفــرت دارنــد از پیشــگاه او بگریزنــد. چنان کــه 
دود، پراکنــده می شود، آنــان نیــز پراکنــده شونــد؛ چنان کــه 
ــر آتــش آب می شود، شــیاطین نیــز از پیــشِِ  موم، در براب
آنــان کــه خــدا را دوســت می دارنــد بگریزنــد، کســانی کــه بــر 
خود نشــانِِ صلیــب می کشــند و بــا شــادی می گوینــد: شــاد 
بــاش، ای صلیــبِِ گرانبهــا و حیات بخــشِِ پــروردگار، چرا که 
تو شــیاطین را بــا نیــروی پــروردگار مــا، عیسی مســیح که بر 
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تو مصــلوب شــد، می رانی، بــا نیــروی او کــه بــه هــادس رفت 
و نیــروی ابلیــس را زیــر پــا نهــاد، و تو، صلیــب گرانبهایــش 
ــه مــا داد. ای صلیــبِِ گرانبهــا و  ــرای رانــدن دشــمنان ب را، ب
ــانوی باکــره ی مقــدس  ــا ب ــروردگار، همــراه ب حیات بخــشِِ پ

تـا اـبـد. آمـیـن. یـاری ده ـ مـرا ـ تئوتـکـس، و تـمـام قدیـسـین ـ
یا: 

پــروردگارا، مــرا بــا نیــروی صلیــب گرانبهــا و حیات بخشــت، 
دربرگـیـر و از ـهـر ـبـدی حـفـظ ـکـن.

سپس، به جای ]درخواست[ آمرزش ]از دیگران[ بگویید: 

خداوندا، گناهان ما را، چه ارادی و چه غیرارادی، در گفتار 
و کــردار، آگاهانــه و بــدون آگاهی، در روز و شــب، در ذهــن 
و اندیشــه عــفو فرمــا، ببخــش و درگــذر؛ همــه ی خطاهــای 

مــا را ببخــش، زیــرا تو نیــکو و دوســتدار نوع بشــر هســتی.
 دعا:

پــروردگارا، دوســتدار نوعِِ بشــر، آنــان را کــه از مــا کینــه دارنــد 
و بــه مــا ســتم می کننــد، ببخــش. بــه آنــان کــه بــه مــا نیــکی 
می کننــد، نیــکی فرمــا. درخواســتِِ نجــات و زنــدگیِِ جــاودان 
بــرادران و خویشــاوندان مــا را، اجابــت کــن؛ بــه بیمــاران 
ــا هســتند،  ــان را کــه در دری ــان را شــفا ده. آن نظــر کــن و آن
ــه مســیحیان  ــا مســافران، همســفر شو. ب ــن. ب ــت ک هدای
ارتدوکــس یــاری کــن تــا بجنگنــد. گناهــان آنــان کــه بــه مــا 
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خدمــت می کننــد و مهرباننــد، را عــفو کــن. بــر آنــان کــه از 
مــا، نالایقــان، خواســته اند کــه برایشــان دعــا کنیــم، بــر 
اســاسِِ رحمتِِ بزرگ خویش، رحم فرما. پروردگارا، پدران 
و بــرادران مــا را، کــه پیــش از مــا درگذشــته اند، بــه یــاد آر، 
و بــه آنــان در جایــی کــه نور روی تو بــر آنــان بتابــد، آرامــش 
عطــا کــن. پــروردگارا، بــرادران مــا را کــه در اســارتند بــه یــاد 
آر، و آنــان را از هــر بلا برهــان. پــروردگارا، آنــان را کــه در 
کلیســاهای مقــدس تو میــوه می دهنــد و کارهــای نیــک 
می کننــد، بــه یــاد آر، و درخواســتِِ نجــات و زنــدگیِِ جــاودان 
ــدگانِِ  ــروردگارا، مــا بن آن هــا را، اجابــت کــن. همچنیــن، پ
حقیــر، گناهــکار و نالایــق خویــش را بــه یــاد آر، و ذهن های 
ــه شــفاعتِِ  ــا نورِِ دانــش خویــش، روشــن کــن، و ب مــا را ب
بانوی پاک ترینِِ ما، تئوتکس مریم همیشــه باکره و تمام 
قدیســینت، مــا را در راه احــکامِِ خویــش هدایــت کــن؛ زیــرا 

متـبـارک هـسـتی تو ـتـا اـبـد. آمـیـن. 
اعتراف روزانه ی گناهان:

پــروردگارِِ مــن، خداونــد و آفریــدگارم، کــه در ســه گانه‌ی 
ــدر، پســر و روح مقــدس، ســتایش و  ــا، در پ مقــدسِِ یکت
پرستش می شوی، همه ی گناهانم را، که در تمام روزهای 
زنــدگی ام و در هــر ســاعت، حــال و گذشــته، روز و شــب، بــا 
کــردار، گفتــار، اندیشــه، پــرخوری، مســتی، خوردنِِ پنهــان، 
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گفتــگوی بیــهوده، نومیــدی، تنبــلی، لجاجــت، نافرمــانی، 
تهمــت، قضــاوت، غفلــت، خوددوســتی، حــرصِِ مــال، 
اخــاذی، دروغ، نامــردی، پول پرســتی، حســادت، بــددلی، 
خشــم، کینه توزی، نفرت، رشوه خواری؛ و با تمام حواســم: 
بینایــی، شــنوایی، بویایــی، چشــایی، لامســه؛ و بــا بقیــه ی 
گناهانــم، گناهــانِِ روح همــراه بــا جســم، کــه بــا آن هــا تو را، 
خداوند و آفریدگارم، خشمگین کرده ام و با همسایه ام به 
نــاحق رفتــار کــرده ام را، بــه تو اعتــراف می‌کنــم. اندوهگیــن 
بابــتِِ این هــا، گناهــکار در برابــر تو می ایســتم، ای خداونــدِِ 
ــروردگارا  ــاری ام کــن، پ ــه دارم. فقــط، ی مــن، امــا قصــدِِ توب
خداوند من، با اشــک ها ی فروتنانه به تو التماس می کنم، 
گناهــانِِ گذشــته ام را، از روی شــفقت ببخــش، و از همــه ی 
ــرا تو  ــه ام فرمــا، زی ــم، تبرئ ــی کــه در حــضور تو گفت این های

نـیـکو و دوـسـتدار نوعِِ بـشـر هـسـتی.
هنگامی که خود را به خواب می سپاری، بگو:

پــروردگارا، عیــسی مســیح خداونــد مــن، روحم را به دســتان 
تو می ســپارم. مــرا برکــت ده، بــر مــن رحــم فرمــا، و زنــدگی 

جــاودان بــه مــن عطــا فرمــا. آمیــن.
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کانن التماسی
وردگارمان عیسی مسیح به پر

لحن دوم، بند اول
ایــرموس: در روزگار باــستان، ق�ـدرت بی کــران، تــمامِِ 
لش��کرِِ فــرعون را مغ��لوب ک��رد. امــا کلامِِ تجس��د  یافتــه، 
ــر از تــصور،  ــروردگار فرات ــود ســاخت. پ ــار را ناب ــاهِِ زیان ب گن
باشــکوه اســت، زیــرا او بــا شــکوه، تجلیــل شــده اســت.

رفرین: ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.
عیــسی مســیحِِ شــیرین ترین، عیــسیِِ بردبــار، زخم هــای 
روحــم را التیــام بخــش، ای عیــسی، و قلبــم را شــیرین 
گــردان، ای مهربان تریــن، بــه تو تمنــا می کنــم، ای عیــسیِِ 

مسیحعیسی 

ا 

ک

ه
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سـتایش کـنـم.  بـه دـسـت تو، تو را ـ سـتگاری ـ بـا رـ تـا ـ ـنـاجی ام، ـ
ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.

ــر مــن بگشــای،  ــه را ب عیــسی مســیحِِ شــیرین ترین، درِِ توب
ــسیِِ  ــر، ای عی ــرا بپذی ای عیــسی، دوســتدار نوع بشــر، و م
ــا  ــاده ام و ب ــه خــاک افت ــاجی ام، چــرا کــه در پیشــگاهت ب ن

نـم.  نـا می کـ نـم را تمـ اـشـتیاق، آـمـرزشِِ گناهاـ
ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.

ای عیــسی مســیحِِ شــیرین ترین، ای عیــسی، مــرا از دســت 
بِلِیعــال فریبــکار برهــان، ای عیــسی، و مــرا در ســمت راســت 
جلال خود قــرار ده، ای عیــسیِِ نــاجی ام، و مــرا از سرنوشــت 

هـان. آـنـان ـکـه در ـسـمت چپ اـنـد، برـ
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

تئوتکین: ای بانو، که خدای ما، عیسی را به دنیا آورده ای، 
ــا به واســطه ی  ــی ارزش دعــا کــن، ت ــرای مــا خدمتگــزاران ب ب
دعا هــای تو، ای منــزه، مــا آلوده گان از عــذاب رهایــی یابیم، 

ای بی عیــب، و از جلال جــاودان بهره منــد گردیــم.
بند سوم

ایــرموس: بــا قــرار دادن مــن بــر صخــره ایمــان، زبــان مــرا بــر 
دشــمنانم دراز کــردی، زیــرا کــه روح مــن شــاد می شود وقتی 
ــا مقــدس نیســت و  ــل خــدای م ــم: هیچکــس مث می خوان

هیچـکـس ـجـز تو ـعـادل نیـسـت ـپـروردگارا.
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 ای عیسیِِ شیرین ترین ، نجاتمان ده.
ای عیسیِِ من، ای دوســتدار نوع بشــر، به بنده ی خود که 
بــا سوزِِ دل تو را می خوانــد گوش فــرا ده، و مــرا ای عیــسی، 
ــار عیــسیِِ  از محکومیــت و عــذاب رهــا کــن، ای تنهــا بردب

شــیرین ترین، کــه رحمتــت بی کــران اســت.
ای عیسیِِ شیرین ترین ، نجاتمان ده.

بنــده ات را بپذیــر، ای عیــسیِِ مــن، کــه بــا اشــک بــه خــاک 
ــه کار نجــات ده، ای  ــنِِ توب ــسیِِ مــن، و م ــد، ای عی می افت
عیــسیِِ مــن، و از جهنــم رهایــی بخــش، ای اســتاد، عیسیِِ 

شــیرین ترین ، کــه رحمتــت بی کــران اســت.
ای عیسیِِ شیرین ترین ، نجاتمان ده.

ــسیِِ مــن، زمــانی را کــه بــه مــن دادی، در شــهوت  ای عی
هــدر دادم، ای عیــسیِِ مــن. مــرا طــرد مکــن، تمنــا می کنــم 
ای عیــسیِِ مــن، بلکــه مــرا بــخوان، تمنا می کنم ای اســتاد، 

نجاتــم ده، عیــسیِِ شــیرین ترین.
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

تئوتکیــن: ای باکــره‌ای کــه عیــسیِِ مــرا بــه دنیــا آوردی، 
بــه او تمنــا کــن تــا مــرا از جهنــم برهانــد. ای کــه تنهــا تو، 
پنــاهِِ ســتمدیدگان هســتی، ای پــر از فیــض الــهی، حیــات 

بی پای�ـان ب��ه م��ن عط�ـا ک��ن، ای تمام�ـا بی گنــاه.
پروردگارا رحم فرما. )سه مرتبه(
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جلال بــر پــدر و بــر پســر و بــر روح مقدس، اکنون و همیشــه 
و تــا ابــد. آمین.

ای عیــسیِِ نــاجی ام، تو آن پســرِِ ولخــرج را نجــات دادی. ای 
ــر  ــدکاره را پذیرفــتی. اکــنون ب ــاجی ام، تو آن زنِِ ب عیــسیِِ ن
مــن رحــم فرمــا، ای عیــسیِِ پــر از رحمــت، بــر مــن رحــم فرمــا 
و نجاتــم ده، ای عیــسیِِ ولی نعمــتِِ مــن، چنان که بر مََنََسی 

رحــم کــردی، ای عیــسیِِ مــن، تنهــا دوســتدار نوع بشــر.
بند چهارم

ایــرموس: از باکــره آمــدی، نــه بــه عــنوان یــک ســفیر، نــه بــه 
عــنوان یــک فرشــته، بلکــه خودِِ پــروردگار کــه جســم گرفتــه 
و مــنِِ انســان کامــل را نجــات دادی. از ایــن رو، بــه سوی تو 

نـم: جلال ـبـر ـقـدرتِِ تو، ـپـروردگارا.  فرـیـاد می زـ
ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.  

ای عیسیِِ من، زخم های روحم را التیام بخش، ای عیسیِِ 
من، تمنا می کنم، ای عیسیِِ مهربانم، مرا از دستِِ بلیعالِِ 

تباه کننده ی روح برهان، و نجاتم ده. 
ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.  

گنــاه کــردم، ای عیــسیِِ شــیرین ترینم، ای مهربــان، ای 
عیــسیِِ مــن، مــرا کــه بــه حمایــتِِ تو پنــاه می بــرم ای عیــسیِِ 

بردـبـار، نـجـات ده و پادـشـاهی ات را ـبـه ـمـن عـطـا ـکـن. 
ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.  
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هیچ کــس بــه انــدازه ی مــنِِ بیچــاره، گنــاه نکــرده اســت، ای 
عیــسیِِ مــن؛ امــا اکــنون بــه خــاک افتــاده و تمنــا می کنــم: 
ــدگی عطــا کــن،  ــه مــن زن ــم ده، ای عیــسیِِ مــن، و ب نجات

ای عـیـسیِِ ـمـن. 
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.  

تئوتکین: ای ستایش شده ی همگان، که پروردگار عیسی 
ــا همــه ی آنانکــه تو را  ــا کــن ت ــه او تمن ــه دنیــا آوردی، ب را ب
ســرود می گوینــد و تو را بــه راســتی تئوتکــس می نامنــد، از 

عــذاب برهانــد.
بند پنجم

ایــرموس: ای کــه بــرای آنــان کــه در تاریــکی آرمیده انــد، 
نور و بــرای ناامیــدان، نجــات هســتی، ای مســیحِِ نــاجی ام، 
مــن ســحرگاهان برمی خیــزم تــا بــه درگاهــت دعــا کنــم، ای 
پادشــاهِِ آرامــش. مــرا بــا تابــشِِ خود روشــن گــردان، چراکــه 

ـجـز تو، ـخـدای دیـگـری نمی شناـسـم. 
ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.

تو نورِِ ذهــن مــنی، ای عیــسیِِ مــن، تو نجــاتِِ روحِِ ناامیــد 
مــنی، ای نــاجیِِ مــن. ای عیــسیِِ مــن، مرا از عذاب و جهنم 
برهــان، در حــالی کــه فریــاد می زنــم: مــنِِ بیچــاره را نجــات 

مـن.  ده، ای مـسـیح عـیـسیِِ ـ
ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.  
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در حالی که در هوس های شرم آور غرق شده�‌ام، ای عیسیِِ 
مــن، اکــنون فریــاد می زنــم: دســت یــاری  به سویــم دراز کن، 
ای عیــسیِِ مــن، و بیــرون بکــش مــرا کــه فریــاد می زنــم: مــنِِ 

بیـچـاره را نـجـات ده، ای مـسـیح عیسیِِ من. 
ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.  

مــن کــه ذهــنی آلوده را بــا خود حمــل می کنــم، بــه سوی تو 
می خوانــم، مــرا از کثیــفیِِ گنــاه پــاک کــن ای عیــسی: و تمنــا 
می کنم مرا که از نادانی به ژرفنای شــرارت ســقوط کرده ام، 

مـن.  نـاجی عـیـسیِِ ـ سـاز و نـجـات ده، ای ـ هـا ـ رـ
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.  

تئوتکیــن: ای مــادرِِ باکــره ی خداونــد، کــه عیــسی را بــه دنیــا 
آوردی، بــه او تمنــا کــن تــا همــه‌ی راهبــان و مســیحیان 
ارتودکــس را نجــات دهــد، و از جهنــم برهانــد آنــان را کــه 

فرــیاد می زنــند: ــجز تو پــناهی مطمــئن نمی شناــسیم. 
بند ششم

ایــرموس: مــن کــه در ورطــه ی گناه می چرخیــدم، به ورطه ی 
غیرقالِِب�� درکِِ رحمت�ـت متوس��ل ش��دم: خدایــا، مــرا از زوال 

رهایــی بخش.
ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.

ای عیــسی مســیحم، سرشــار از رحمــت، مــرا کــه گناهانــم را 
اعتــراف می کنــم بپذیــر، ای اســتاد، و نجاتــم ده، ای عیسی، 
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و مــرا از هلاکــت رهایــی بخــش، ای عیــسی.
ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.

ای عیــسیِِ مــن، هیچ کــس دیگری به انــدازه ی منِِ بیچاره، 
ولخرج نبوده، ای عیسی، دوســتدار نوع بشــر، خودت مرا 

نجات ده، ای عیسی.
ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.

ای عیــسیِِ مــن، بــا هوس هایــم از آن زن بــدکاره و ولخرج، 
منــسی و آن خراجگیــر، ای عیــسیِِ مــن، و از دزد و اهــالی 

نـیـنوا پـیـشی گرفـتـه ام، ای عـیـسی.
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

تئوتکیــن: ای تو کــه عیــسیِِ مســیحم را بــه دنیــا آورده ای، 
ای تنهــا باکــره ی منــزه و پاکدامــن، اکــنون مــنِِ ناپــاک را، بــا 

زوفــای شــفاعت هایت پــاک کــن.
بند هفتم

ایــرموس: هن��گامی ک��ه تمث��ال طلایــی در دشــت دورا 
سـه فرزن��د تو، فرم��انِِ کفرآمی��ز را نادیده  پرس��تش میش��د، ـ
گرفتنــد. و چون ب�ه می��انِِ آت�ش افکنـ�ده شــدند، بــا شــبنم، 
ت��ر ش��دند و خواندنــد: متبــارک هســتی تو، ای خداونــدِِ 

ـپـدران ـمـا.
ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.

ای مســیح عیــسی، هیچ کــس بــر روی زمیــن هرگــز بــه 
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اندازه یــی کــه مــن بیچــاره و ولخــرج گنــاه کــرده ام، گنــاه 
نکــرد، ای عیــسیِِ مــن. از ایــن رو، بــه تو فریــاد می زنــم، ای 
عیــسیِِ مــن، شــفقت نشــان ده بــر مــنی کــه می ســرایم: 

متبــارک هســتی تو، ای خداونــدِِ پــدران مــا.
 ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.

ای مســیح عیــسی، فریــاد می‌زنــم: مــرا بــا تــرس از خود 
میخکوب کن، ای عیسیِِ من، و مرا به لنگرگاه آرام خودت 
رهن��مون شو، ای عی��سیِِ رحی��م من، تا چون نجات یافته ای 
ـبـرای تو بـسـرایم: متـبـارک هـسـتی تو، ای خداوـدِنِ پدران ما.

ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.
ای مســیح عیــسی، مــنِِ پــر از هوی و هوس، ده هــزار بار به 
تو وعــده ی توبــه داده ام، ای عیــسیِِ مــن ، امــا مــنِِ بیچــاره، 
تو را فری��ب دادم. از ایــن رو، بــه درگاهــت فریــاد می زنم، ای 
عیــسیِِ مــن: روحــم را کــه بی حــس مانــده، روشــن کــن؛ ای 

مســیح، متبــارک هســتی تو، ای خداونــدِِ پــدران ما.
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

تئوتکیــن: ای تو کــه عیــسی را بــه شــکلی شــگفت انگیز و 
فراتــر از طبیعــت بــه دنیــا آوردی، ای منــزه، ای باکــره، بــه او 
تمنــا کــن تــا همــه ی گناهــانی را کــه بــر ضــد طبیعــتِِ خود 
مرتکب شده ام، ببخشد، تا چون نجات یافته ای فریاد زنم: 

متبــارک هســتی تو، کــه خــدا را در جســم بــه دنیــا آوردی.
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بند هشتم
ایــرموس: ای مخلوقــات، پــروردگار خداونــد را ســتایش 
کنیــد، آن کــه بــا کودکان عبــری بــه کوره ی آتــش فــرود آمــد 
و شــعله را بــه شــبنم تبــدل کــرد، و او را تــا ابــد بــه غایــت، 

جلال دهـیـد.
ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.

ای عیــسیِِ مــن، بــه تو تمنــا می کنــم: همان گونــه کــه زن 
بــدکاره را از گناهــان بســیار رهــا ســاختی، ای عیــسیِِ مــن، 
مــرا نیــز رهایــی بخــش، ای مســیح عیــسیِِ مــن، و روح 

ناپاـکـم را ـپـاک ـکـن، ای عـیـسیِِ ـمـن.
ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.

ای عیــسی، بــا تســلیم شــدن بــه لذت هــای بیخردانــه، 
ــز بیخــرد شــده ام، ای عیــسیِِ مــن، و مــنِِ بیچــاره  خود نی
براســتی چون حیوانــات گشــته ام، ای نــاجی ام. از ایــن رو، 

ای عـیـسی، ـمـرا از بیـخـردی رهاـیـی بـخـش.
ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.

ای عیــسی، بــه دســتِِ دزدان تباه کننــده ی روح افتــاده ام، 
جامــه ی الهی بافتــم را اکــنون از تنــم درآورده اند، ای عیسیِِ 
مــن، و مــن، کبــود از زخمهــا، دراز کشــیده ام. ای مســیحِِ 

ـمـن، ـبـر ـمـن، روـغـن و ـشـراب برـیـز.
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.
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تئوتکیــن: ای مریــم تئوتکــس، کــه مســیح، عیــسی و خدای 
ــان حمــل کــردی، هــمواره  ــل  بی ــه ای غیرقاب ــه گون مــن را، ب
ــان کــه تو را ســتایش  ــا خدمتگــزاران و آن ــا کــن ت ــه او تمن ب
می کننــد را از خطــرات نجــات دهــد، ای باکــره ای کــه پیونــد 

زناشویــی نداشــتی.
بند نهم

بــا ســرودها  ایــرموس: مــا مؤمن��ان، خداون��د کلام را 
ــا حکمــتی  ــه از خــدا صــادر گشــته، و ب می ســتاییم؛ او را ک
وصف ناپذیــر آمــد تــا آدم را، پــس از ســقوطِِ غم‌انگیــزش 
بــه زوال، بــه ســبب آن خوردن، نو گردانــد، و بــه خاطــر مــا، 
به گوـنـه ای غیرقاـبـل  بـیـان، از باـکـره ی مقدس جـسـم گرفت.

ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.
ای عیــسیِِ مــن، بــا تمــامِِ کارهــای ننگیــن و ناشایســتم، ای 
عیــسی، از منــسی و خراجگیــر، زن  بــدکاره و آن ولخــرج، ای 
عیسیِِ رحیم، و نیز از دزد، ای عیسیِِ من، پیشی گرفته ام، 

مـن، و نجاـتـم ده. کـن، ای عـیـسیِِ ـ اـمـا تو پیشدـسـتی ـ
ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.

ای عیــسیِِ مــن، مــنِِ بیچــاره، بــا هوس هایــم از همــه‌ی 
کســانی کــه از زمــان آدم، هــم پیــش از شــریعت و هــم در 
شــریعت و نیــز پــس از شــریعت و فیــض، ای عیــسی، گنــاه 
کرده‌انــد، پیــشی گرفتــه‌ام ای عیــسیِِ مــن؛ ولی در پــرتو 
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قضاوت هاــیت نجاــتم ده، ای عــیسیِِ ــمن.
ای عیسیِِ شیرین ترین، نجاتمان ده.

ای عیــسیِِ مــن، باشــد کــه از جلال غیرقابل بیانــت جــدا 
نــشوم، و نیــز ســمت چــپ، ســهم مــن نــشود، ای عیــسیِِ 
شــیرین ترین؛ بلکــه مــرا در دســت راســت بــا گوســفندانت 
بنشــان و بــه مــن آرامــش بخــش، ای مســیح عیــسیِِ مــن، 

ـچـرا ـکـه تو رحـیـم هـسـتی.
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

تئوتکین: ای تئوتکس، که عیسی را حمل کردی، ای تنها 
مریــمِِ باکــره‌ی بــی ازدواج، کــه پیونــد زناشویــی ندانســتی، 
ای پاکدامــن، بــه او، پســرت و آفریــدگار، تمنــا کــن تــا آنــان 
ــه سوی تو می شــتابند، از وسوســه و خطــرات، و  را کــه ب

آتــشی کــه در پیــش اســت، رهایــی بخشــد.
دعا به پروردگار ما عیسی مسیح

پــروردگارا و اســتاد، عیــسی مســیح خداونــد مــن، کــه 
ــان  ــه نوع بشــر، در پای ــه خاطــر عــشق وصف ناپذیــرت ب ب
اعص��ار از مرــیم همیش�ـه‌ باک��ره جســم گرفــتی، تدبیــر 
نجات بخــش و توجهــت بــه مــنِِ بنــده‌ات را، ســتایش 
می کنــم ای اســتاد. تو را ســپاس می‌گویــم، زیــرا از طریــق 
تو پدر را شناخته‌ام؛ تو را که به واسطه‌ات، روح مقدس 
بــه جهــان آمــد، متبــارک می‌خوانــم؛ بــه مــادر پاکــت کــه 
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خــادمِِ راز خوفنــاکِِ تجســدِِ تو شــد، تعظیــم می کنــم؛ گــروه 
فرشــتگانِِ همسُُــرا را، کــه خدمتــکاران و ســرایندگان جلال 
تو هســتند، ســتایش می کنــم؛ قدیــس یوحنــای پیشــرو 
را، کــه تو را تعمیــد داد، ای پــروردگار، متبــارک می‌خوانــم؛ 
ــد، احتــرام  ــه پیامبــرانی کــه تو را بشــارت دادن همچنیــن ب
می گذارم، رسولان مقدس تو را جلال می‌دهم؛ شــهیدان 
را گرامی می‌دارم، کشیشان تو را جلال می‌دهم؛ قدیسان 
تو را احتــرام می گــذارم و همــه پارســایان تو را ســتایش 
می کنــم. ایــن گــروه بی‌شــمار و وصف‌ناپذیــرِِ الــهی را 
مــن، بنــده‌ات، در دعــا، ای خداونــد هــمواره  مهربــان، بــه 
ــم را درخواســت  ــا، بخشــایش گناهان ــم ت تو تقدیــم می کن
ــه شــفاعت همــه قدیســینت و   کنــم؛ بخایشــشی کــه تو ب
بــه ویــژه بــه خاطــر مهربــانی مقــدس خودت بــه مــن عطــا 

می کــنی، زیــرا تو تــا ابــد متبــارک هســتی. آمیــن.
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کانن التماسی
ین به تئوتکسِِ مقدس تر

لحن چهارم
ــا  تروپاریــون: بیاییــد مــا گناهــکاران و بیچــاره گان، اکــنون ب
اشتیاق تمام به سوی تئوتکس بشتابیم و به خاک بیفتیم 
و بــا توبــه از اعمــاق روحمــان نــدا دهیم: ای بــانو، به یاری مان 
بشــتاب و بــر مــا رحــم فرمــا؛ شــتاب کــن کــه مــا در انبــوهی از 
تقصیرهــا، گــم گشــته ایم. خدمت گــزاران خود را بــا دســتان 

خــالی بازنگــردان، چــرا کــه تنهــا امیــد مــا تویــی. )دو مرتبــه(
جلال بــر پــدر و بــر پســر و بــر روح مقــدس، اکــنون و همیشــه 

تـا اـبـد. آمـیـن و ـ

مقدسمادر 
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ای تئوتکس، ما هرچند ناشایســت هســتیم، هرگز از ســخن 
گفتــن دربــارهیِِ قدرت هــای تو بــاز نخواهیــم ایســتاد. زیــرا اگــر 
تو بــرای شــفاعت، در دعــا برنمی خاســتی، چــه کــسی مــا را از 
ایــن همــه خطــرات رهایــی می بخشــید؟ چــه کــسی مــا را تــا به 
امــروز آزاد نــگاه می داشــت؟ ای بــانو، هرگــز تو را رهــا نخواهیم 
کــرد، زیــرا تو هــمواره خدمت گــزاران خود را از تمــامی بلایــا 

نجــات می دهی.
کانن لحن هشتم:

بند اول
ایرموس: با گذر از آب همچون خشــکی، و با رهایی از شــرِِ 
مصریــان، بنی اســرائیلیان، بــا صــدای بلنــد فریــاد برآوردنــد: 

بیاییــد اکــنون بــرای خداونــد و نــاجی خود ســرود بخوانیم.
رفرین: ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

مــن کــه از وسوســه های بســیار، بــه تنــگ آمــده ام، بــه سوی 
تو پنــاه می آورم و خواهــانِِ نجــات هســتم. ای مــادرِِ کلام و 
ای باکــره، مــرا از آزمون هــای ســخت و رنج هــا رهایی بخش.

ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.
طغیانِِ شــهوت مرا پریشــان می ســازد و روحم را از ناامیدیِِ 
بزرگ لبریز می کند. ای دوشــیزه، به واســطهیِِ صلحِِ پســرت 

و خدا، آن را آرام گردان، ای تماما  بی عیب.
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جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس.
ای باکــره، از تو کــه نــاجی و خداونــد را بــه دنیــا آوردی، تمنــا 
ــرا اکــنون کــه  ــا رهایــی بخــشی. زی می کنــم کــه مــرا از بلای
بــرای پنــاه گرفتــن بــه سوی تو می شــتابم، هــم روح و هــم 

خــرد خویــش را، بــه سوی تو برمی افــرازم.
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین.

در جســم و روح بیمار هســتم، مرا شایســته ی دیدارِِ الهی 
ــادرِِ  ــا تو، م ــه تنه ــردان، ای کــسی ک ــش گ ــت خوی و مراقب

خداونــد هســتی؛ زیــرا تو نیــکو و مــادرِِ آن نیکویــی.
بند سوم

ایــرموس: پــروردگارا، تو ســازندهیِِ‌ طــاقِِ آســمان ها و 
بناکننــدهیِِ کلیســا هســتی؛ عــشقِِ خود را در مــن اســتوار 
گــردان، ای غایــتِِ آرزو، ای تکیــه گاهِِ مومنــان، ای تنهــا 

دوســتدار نوع بشــر.
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

ای باکــره و مــادرِِ خداونــد، تو را برگزیــدم تــا محافــظ و 
شــفاعت زنــدگی ام بــاشی. ای سرچشــمهیِِ بــرکات و ای 
پشــتیبان مومنــان، مــرا بــه سوی بنــدرگاهِِ خویــش هدایــت 

کــن، ای تنهــا ســتوده شــده.
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

ای باکــره، بــه تو تمنــا می کنــم کــه آشوبِِ روحــم و توفــانِِ 
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اندوهــم را بزدایــی؛ زیــرا تو ای عــروسِِ خداونــد، مســیح، 
شــاهزادهیِِ صلــح را بــه دنیــا آورده ای، ای تنهــا بی آلایــش.

جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس.
از آنجــا کــه تو، او را کــه نیــکوکار و منشــا نیــکی اســت، 
ــر  ــه ی مهــر عاشــقانه ی خویــش ب ــا آوردی، از گنجین ــه دنی ب
همــگان فروبــار؛ زیــرا تو بــر همــه چیز توانایی، چون مســیح 
را برگرفــتی، همــان کــه در قــدرت مقتــدر اســت؛ زیــرا تو از 

سوی خداونــد متبــارک هســتی.

اکنون و همیشه و تا ابد. آمین.
ــه،  ــا بیماری هــای ســهمگین و شــهوت های بیمارگون مــن ب
شــکنجه می شوم: ای باکــره، یــاری ام کــن؛ زیــرا می دانــم 
کــه تو گنجینــهیِِ بی پایــانِِ شــفای تزلزل ناپذیــر هســتی، ای 

تمامــا  بی‌عیــب.
پروردگارا رحم فرما. )سه مرتبه(

جلال بــر پــدر و بــر پســر و بــر روح مقدس، اکنون و همیشــه 
و تــا ابــد. آمین.

ســرود نشســته، لحــن دوم: ای مدافــع پــرشور، ای دژِِ 
شکســت ناپذیر، ای چشــمهیِِ رحمــت و پناهــگاهِِ جهــان، 
مشــتاقانه بــه سوی تو فریــاد می زنیــم: ای بــانو تئوتکــس، 
ــرا تو،  شــتاب کــن و مــا را از تمــامی خطــرات نجــات ده؛ زی

تنهــا حــامیِِ فوری مــا هســتی.
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بند چهارم
ایــرموس: پــروردگارا، مــن دربــارهیِِ رازِِ تدبیــر الــهی تو، 
شــنیدم و بــه کارهــای تو پــی بــردم و خداونــدیِِ تو را جلال 

می‌دهــم.
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

تلاطــمِِ شــهوت هایم و توفــانِِ گناهانــم را آرام گــردان، ای 
کــسی کــه پــروردگار و هدایت گــر را بــه دنیــا آوردی، ای 

عــروسِِ خــدا.
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

از عــمقِِ شــفقت خود، بــر مــن کــه بــه تو تمنــا می کنم، عطا 
فرمــا؛ زیــرا تو مهربــان و نــاجیِِ تمــامیِِ کســانی را کــه برایــت 

ســرود می خواننــد، بــه دنیا آوردی.
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

ای بی‌آلایــش، در حــالی کــه از عطایــای تو بهره‌منــد 
می شویــم، ســرود سپاســگزاری برایــت می ســراییم، چــرا 

کــه می‌دانیــم تو مــادرِِ خداونــد هســتی.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس.

در حــالی کــه بــر بســترِِ درد و نــاتوانی ام افتــاده ام، یــاری ام 
کــن، ای تئوتکــس کــه دوســتدار نیــکی هســتی و تنهــا تو، 

همیشــه باکــره ای.
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین.
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بــا داشــتن تو بــه عــنوان تکیــه گاه و امیدمان، و به عنوان دژِِ 
اســتوارِِ نجاتمــان، از هرگونــه ناملایمــات رهایــی می یابیــم، 

ای ســتوده شده.
بند پنجم

ایــرموس: پــروردگارا، مــا را بــا فرمان های خود روشــن گردان 
و بــا بــازوانِِ بلنــدِِ خویــش، صلــح خود را بــر مــا عطــا فرمــا، 

ای دوســتدار نوع بشــر.
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

ای پــاک، بــا بخشــیدن شــادیِِ زوال ناپذیــرت بــه مــن، قلبــم 
را از شــادمانی لبریــز کــن، ای کــسی کــه علــتِِ شــادمانی را 

بــه دنیــا آوردی.
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

مــا را از خطرهــا رهایــی بخــش، ای تئوتکــسِِ پــاک، تو کــه 
نجــاتِِ ابــدی و آن صلــحی را کــه از هــر درکی فراتــر اســت، 

بــه دنیــا آوردی.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس.

ای عــروسِِ خــدا، تاریــکیِِ گناهانــم را بــا پــرتوِِ درخشــشِِ 
خویــش بــزدای، زیــرا تو نورِِ الــهی و ازلی را بــه دنیــا آوردی.

اکنون و همیشه و تا ابد. آمین.
آن هنــگام کــه مــرا شایســتهیِِ دیــدار خویــش گردانــدی، ای 
ــا شــفاعت هایت  ــاتوانیِِ روحــم را شــفا بخــش، و ب ــاک، ن پ
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بــه مــن تندرســتی عطــا کــن.
بند ششم

ایــرموس: دعــای خویــش را بــه درگاه پــروردگار فــرو می بارم 
و اندوهــم را بــرای او بــازگو می کنــم؛ زیــرا روحــم از بدی هــا 
لبریــز گشــته و زنــدگی ام بــه هــادس نزدیــک شــده اســت، 
و همــچون یونــس دعــا خواهــم کــرد: خداونــدا، مــرا از زوال 

برخیزان.
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

او طبیعــتِِ مــرا کــه در چنــگال زوال و مــرگ بــود، از میــان 
م��رگ و زوال نج�ات داد؛ زی�ـرا خود را بــه مرگ س��پرد. از این 
رو، ای باکــره، نــزد او کــه پــروردگار و پســر توســت شــفاعت 

کــن تــا مــرا از شــرِِ دشــمنان برهانــد.
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

ای باکــره، تو را بــه عــنوان محافــظِِ زنــدگی ام و اســتوارترین 
دژ می شناســم؛ هــجومِِ وسوســه ها را پراکنــده ســاز و آزارِِ 
اهریمــنی را دور کــن؛ بی وقفــه بــه درگاهــت دعــا می کنــم: 

مــرا از زوال شــهوت ها رهایــی بخــش.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس.

ای دوشــیزه، مــا تو را بــه عــنوان دیــوارِِ پنــاه، مایــهیِِ نجــاتِِ 
کامــلِِ روح هایمــان و تســکین رنج هــا یافته ایــم و هــمواره 
در نورِِ تو، شــادی می کنیــم. ای بــانویِِ فرمانــروا، اکــنون نیز 
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مــا را از شــهوت ها و خطرهــا نجــات ده.
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین.

اکــنون در بســتر بیمــاری افتــاده ام و هیــچ شــفایی بــرای 
ــد و  ــه درگاهِِ تو ای نیــکو، کــه خداون جســمم نیســت؛ امــا ب
نــاجیِِ جهــان و شــفادهندهیِِ ناتوانی هــا را بــه دنیــا آوردی، 

ــزان. ــم: مــرا از زوال بیمــاری برخی دعــا می کن
کنتاکیــون، لحــن ششــم: ای حــامی  مســیحیان کــه هرگــز 
شــرمنده نــمی شوی، ای کــه شــفاعتت در پیشــگاه آفریــدگار 
هرگــز رد نــمی شود، صــدای ملتمســانه ی مــا گناهــکاران را، 
نشــنیده مگیــر. بلکــه ای نیــکوکار، بی درنــگ، بــه مــا کــه 
باایمان به سوی تو فریاد می زنیم، کمک کن. بشــتاب برای 
شفاعت و رساندن تمنای ما. ای تئوتکس، ای که همیشه 

از آنــانی کــه تو را گــرامی  می دارنــد محافظــت می کــنی.
اســتیکرون، همــان لحــن: ای بــانویِِ مقدس تریــن، مــرا 
بــه حمایــتِِ انســانی مســپار، بلکــه تمنــای خدمت گــزارت را 
بپذیــر؛ زیــرا انــدوه مــرا بــه بنــد کشــیده اســت و نمی توانــم 
تیرهــای اهریمــن را تــاب بیــاورم؛ منِِ بیچــاره، نه پناهگاهی 
دارم و نــه جایــی بــرای گریختــن؛ هــمواره در گریــزم و هیــچ 
تسلایــی جــز تو نــدارم، ای بــانویِِ فرمانــروایِِ آفرینــش، امید 
و حــامی مومنــان؛ از تمنــای مــن روی مگــردان و آنچــه را کــه 

برایــم سودمنــد اســت بــه انجــام رســان.
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بند هفتم
ایــرموس: فرزنــدانِِ اعصــارِِ کهــن که از یهودیه به بابل رفته 
بودنــد، بــا ایمــانِِ خود بــه ســه گانه ی مقــدس، شــعله های 
کوره را پایمــال کردنــد و ســرودند: ای خــدای پــدران مــا، 

متبــارک هســتی تو.
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

ای ناجی، تو که اراده کردی نجاتِِ ما را به کمال برســانی، 
ــه عــنوان شــفاعت  در رحــمِِ باکــره، ســاکن شــدی و او را ب
کننــده، بــه جهــان نشــان دادی؛ ای خــدایِِ پــدران مــا، 

ــارک هســتی تو. متب
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

ای مــادرِِ پــاک، بــه آن بخشــندهیِِ رحمــت، کــه بــه دنیــا 
آوردی، تمنــا کــن تــا از تقصیرهــا و آلودگی های روح برهاند 
کســانی را کــه بــا ایمــان فریــاد می زننــد: ای خــدای پــدران 

مــا، متبــارک هســتی تو.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس.

او کــه تو را بــه دنیــا آورد، گنجینــهیِِ نجــات و چشــمهیِِ 
زوال ناپذیــری اســت؛ تو نشــان دادی کــه او بــرج امــن و 
درب توبــه اســت، بــرای آنــان کــه بانــگ می زننــد: ای خــدای 

ــارک هســتی تو. ــدران مــا، متب پ
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین.
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ای تئوتکــس، نــاتوانیِِ جســم و بیمــاریِِ روحِِ کســانی کــه بــا 
عشق، به حمایت تو نزدیک می شوند را شفا ده، ای باکره، 

تو کــه بــرای مــا مســیحِِ نــاجی را بــه دنیــا آوردی.
بند هشتم

ایــرموس: پادشــاه بهشــت را کــه لشــکریانِِ فرشــتگان بــرای 
او س��رود می خوانن��د، را س�ـتایش کنیـ�د و ـتـا ابــد بــه غایــت 

جلال دهـیـد.
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

ای باکره، کسانی را که به یاری تو نیاز دارند و تو را ستایش 
می کنند و تا ابد جلال می دهند، خوار مشمار.

ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.
ای باکــره، تو نــاتوانیِِ روحــم و دردهــای جســمم را شــفا 

می‌دهی، تــا تو را ای پــاک، تــا بــه ابــد جلال دهــم.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس.

ای باکــره، تو ثــروتی از شــفا را بــه کســانی کــه بــا ایمــان 
برایــت ســرود می خواننــد و فرزنــدِِ وصف ناپذیــرت را جلال 

می دهنــد، عطــا میکــنی.
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین.

ای باکره، تو هجومِِ وسوســه ها و حملاتِِ شــهوت ها را دور 
می کــنی؛ از ایــن رو مــا تو را تــا ابد می ســتاییم.
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بند نهم
ایــرموس: مــا کــه بــه واســطهیِِ تو نجــات یافته ایــم، بــه 
راســتی اعتــراف می کنیــم کــه تو تئوتکــس هســتی، ای 
باکــرهیِِ پــاک؛ تو را همــراه بــا لشــکریان بی جســم تعظیــم 

می کنیــم.
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

ای باکــره، از ســیلابِِ اشــک هایم روی مگــردان، تو کــه 
مســیح را بــه دنیــا آوردی، همــان کــه هــر اشــکی را از هــر 

چهــره ای پــاک می کنــد.
ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.

ای باکــره، قلبــم را از شــادی لبریــز کــن، تو کــه کمالِِ شــادی 
را دریافــت کــردی و انــدوهِِ گنــاه را فراری دادی.

ای تئوتکسِِ مقدس ترین، نجاتمان ده.
ای باکــره، بــرای کســانی که بــه سوی تو می گریزند، بندرگاه 
و محافظ، دیواری استوار، پناهگاه و سرپناه، و شادمانی 

باش.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس.

ــد کــه  ــراف می کنن ای باکــره، کســانی را کــه پارســایانه اعت
تو تئوتکــس هســتی، بــا پرتوهــای نورت روشــن گــردان و 

ــزدای. تمــامی تاریــکیِِ جهــل را ب
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین.
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تئوتکیون: در جایگاهِِ رنج و ناتوانی فروافتاده ام؛ ای باکره، 
مرا شــفا بخش و بیماری ام را به تندرســتی بدل کن.

دعا به تئوتکسِِ مقدس ترین:
ای ملکــه و بــانویِِ متبارکتریــنِِ مــن، ای تئوتکــس امیدِِ من، 
حــامیِِ یتیمــان، شــفیعِِ غریبــان، شــادیِِ غمگینــان، محافــظِِ 
ستمدیدگان: تو بدبختیِِ مرا می بینی، تو رنجِِ مرا می بینی؛ 
یــاری ام کــن زیــرا ناتوانــم؛ مــرا قوت بخــش زیــرا غریبــم. 
ــان کــه خواهی ببخــش،  تو لغــزشِِ مــرا می دانی: آن را چن
زیــرا مــن هیــچ یاری دهنــدهیِِ دیگــری جــز تو نــدارم، هیــچ 
شــفاعت کننده ی دیگــر و هیــچ تســلی دهندهیِِ نیــکی جز تو 
نــدارم، ای مــادرِِ خداونــد. مــرا تــا ابــد محافظــت و پاســداری 

فرمــا. آمیــن.
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کانن به فرشتهیِِ نگهبان
لحن ششم
تروپاریون:

ای فرشــته ی خداونــد، ای نگهبــانِِ مقــدس مــن، زنــدگی ام 
را در تــرسِِ مســیح خداونــد حفــظ کــن؛ خــردم را در راهِِ 
راســت اســتوار گــردان و روحــم را بــا عشقِِ آســمانی مجروح 
ســاز، تــا بــا حمایــتِِ تو، رحمــتی بــزرگ از مســیح خداونــد 

بــه دســت آورم.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس، اکنون و همیشه 

و تــا ابــد. آمین.
تئوتکیــون: ای بــانویِِ مقــدس، مــادرِِ مســیح خــدایِِ مــا، تو 
بــه گونــه ای وصف ناپذیــر آفریــدگارِِ همــگان را بــر گرفــتی؛ 
همــراه بــا فرشــتهیِِ نگهبــانِِ مــن، هــمواره بــه نیــکیِِ او تمنا 
کــن تــا روحــم را کــه در چنــگالِِ شهوت هاســت، نجات دهد 

و آمــرزشِِ گناهــان را بــر مــن عطــا فرمایــد.
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کانن، لحن هشتم:
بند اول

ایــرموس: بیاییــد بــرای پــروردگار ســرود بخوانیــم، او که قومِِ 
ــه شــکوه،  ــا او ب ــرا تنه ــور داد، زی ــای ســرخ عب خود را از دری

جلال یافتــه اســت.
رفریــن: پــروردگارا عیــسی مســیح خــدایِِ مــن، بــر مــن رحــم 

فرمــا.
بــه عیــسی: ای نــاجی، مــرا کــه خدمت گــزارِِ تو هســتم 
شایســته گــردان تــا بــه گونــه ای درخور، ســرودی بســرایم و 
آن فرشــتهیِِ بی جســم، راهنمــا و نگهبانــم را ســتایش کنــم.
ای فرشــتهیِِ مقــدسِِ پــروردگار، نگهبــانِِ مــن، بــرای مــن بــه 

درگاه خداونــد دعــا کــن.
تنهــا، در نــادانی و تنبــلی افتــاده ام، ای راهنمــا و نگهبــانِِ 

ــودی ام تــرک مکــن. مــن، مــرا کــه در حــالِِ ناب
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس.

ــه سوی  ــا دعــای خویــش خــردم را ب ــم، ب ــا می کن ــه تو تمن ب
انجــامِِ فرمان هــای خداونــد هدایــت کــن، تــا از خداونــد 
آمــرزشِِ گناهــان را دریافــت کنــم، و بــه مــن بیــاموز تــا از 

تمــامی شــرارت ها بیــزار باشــم.

اکنون و همیشه و تا ابد. آمین.
ای باکــره، همــراه بــا فرشــتهیِِ نگهبــانِِ مــن، بــرای مــن کــه 
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خدمت گــزارت هســتم بــه درگاه آن بخشــنده دعــا کــن و 
بــه مــن بیــاموز تــا فرمان هــای پســرِِ تو و آفریــدگارم را بــه 

کمــال برســانم.
بند سوم

ایــرموس: تو تکیــه گاهِِ کســانی هســتی کــه بــه سوی تو 
می گریزنــد، پــروردگارا؛ تو نورِِ کســانی هســتی کــه در 

تاریکی‌انــد، و روحِِ مــن بــرای تو ســرود می‌خوانــد.
ای فرشــتهیِِ مقــدسِِ پــروردگار، نگهبــانِِ مــن، بــرای مــن به 

درگاه خداونــد دعــا کن.
تمــامی افــکار و روحــم را بــه تو ســپرده ام، ای نگهبــانِِ مــن؛ 

مــرا از تمــامی حــملاتِِ دشــمن رهایــی بخــش.
ای فرشــتهیِِ مقــدسِِ پــروردگار، نگهبــانِِ مــن، بــرای مــن به 

درگاه خداونــد دعــا کن.
ــد، و  ــد می کن ــا لگ ــر پ ــرا پریشــان می ســازد و زی دشــمن م
ه��مواره م��را ترغیــب می کن�ـد کــه ارادهیِِ او را انجــام دهــم؛ 
امــا تو ای راهنمــایِِ مــن، مــرا کــه در حــال نابــودی ام تــرک 

مکــن.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس.

به من عطا کن تا با سپاســگزاری و اشــتیاق، ســرودی برای 
آفریــدگار و خــدای خویــش، و بــرای تو ای فرشــتهیِِ نگهبانِِ 
نیــکویِِ مــن بســرایم؛ ای نــاجی مــن، مــرا از دشــمنانی کــه 
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بــه مــن بــدی می کنند نجــات ده.
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین.

ای بی‌آلایــش، زخم هــای بســیار دردنــاکِِ روحــم را شــفا 
بخش و دشــمنانی را که همواره با من می جنگند دور کن.

پروردگارا رحم فرما. )سه مرتبه(
سرود نشسته، لحن دوم:

از اعمــاقِِ عــشقِِ روحِِ خویــش، بــه درگاهت فریاد برمی آورم، 
ای نگهبانِِ روحم، ای فرشــتهیِِ تماما  مقدسِِ من! همواره 
مــرا از دام آن شــریر محافظــت و پاســداری کــن، و مــرا بــه 
سوی زنــدگیِِ آســمانی هدایــت فرمــا، و بــه مــن آموزش ده 

و روشــنم گــردان و اســتوارم ســاز.
جلال بــر پــدر و بــر پســر و بــر روح مقدس، اکنون و همیشــه 

و تــا ابــد. آمین.
تئوتکیــون: ای تئوتکــسِِ بــی ازدواج، ای پاک تریــن که بدون 
نطفــه، اســتادِِ همــگان را بــه دنیــا آوردی، همراه با فرشــتهیِِ 
نگهبــانِِ مــن بــه او تمنــا کــن تــا مــرا از تمــامی سرگشــتگی ها 
رهایــی بخشــد، و بــه روحــم پشــیمانی و نور، و پــاکی از 
گناهان عطا فرماید، زیرا تنها تو در یاری رساندن شتابانی.

بند چهارم
ایــرموس: پــروردگارا، مــن دربارهیِِ رازِِ تدبیر الهی تو شــنیدم 
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و بــه کارهــای تو پــی بــردم و خداوندیِِ تو را جلال می دهم.
ای فرشــتهیِِ مقــدسِِ پــروردگار، نگهبــانِِ مــن، بــرای مــن به 

درگاه خداونــد دعــا کن.
بــه درگاه خداونــد، آن دوســتدار نوع بشــر دعــا کــن و مــرا 
تــرک مکــن، ای نگهبــانِِ مــن، بلکــه هــمواره زنــدگی ام را در 
صلح نگاه دار و نجاتِِ شکســت ناپذیر را به من عطا فرما.
ای فرشــتهیِِ مقــدسِِ پــروردگار، نگهبــانِِ مــن، بــرای مــن به 

درگاه خداونــد دعــا کن.
ای فرشــته، مــن تو را از سوی خداونــد بــه عــنوان مدافــع و 
نگهبــانِِ زنــدگی ام دریافــت کــردم. ای مقــدس، بــه تو تمنــا 

می کنــم مــرا از تمــامی خطرهــا آزاد کــن.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس.

ای نگهبــانِِ مــن، آلودگیِِ مــرا بــا قداســتِِ خویــش پــاک 
کــن، و باشــد کــه بــا دعاهــای تو از ســمتِِ چــپ دور شوم 

و در جلال شــریک گــردم.
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین.

ای پاک تریــن، ســردرگمی از شــّرّی کــه مــرا دربــر گرفتــه، بــر 
مــن هــجوم می آورد، امــا فورا مــرا از آن رهایــی بخــش، زیرا 

تنهــا بــه سوی تو می گریــزم.
بند پنجم

ــاد  ــه درگاه تو فری ــدار شــده، ب ــرموس: در ســپیده دم بی ای
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ــم: پــروردگارا، نجاتمــان ده؛ زیــرا تو خــدایِِ مایــی و  می زنی
جــز تو دیگــری را نمی شناســیم.

ای فرشــتهیِِ مقــدسِِ پــروردگار، نگهبــانِِ مــن، بــرای مــن بــه 
درگاه خداونــد دعــا کــن.

ای نگهبــانِِ مقــدسِِ مــن، بــه عــنوان کــسی کــه در پیشــگاه 
خداونــد جســارت داری، بــه او تمنــا کــن تــا مــرا از بدی هایــی 

کــه رنجــم می دهنــد، رهایــی بخشــد.
ای فرشــتهیِِ مقــدسِِ پــروردگار، نگهبــانِِ مــن، بــرای مــن بــه 

درگاه خداونــد دعــا کــن.
ای نورِِ تابــان، روحــم را بــا درخشــش روشــن گــردان، ای 
راهنمــا و نگهبــانِِ مــن کــه از سوی خداونــد بــه مــن داده 

شــده‌ای، ای فرشــته.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس.

ای فرشــتهیِِ خداونــد، مــرا کــه از بــارِِ ســنگین گنــاه به خواب 
رفتــه ام، هشــیار نــگاه دار، و بــا تمنــای خویــش مــرا برخیــزان 

تــا او را جلال دهــم.
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین.

ــان،  ــی ازدواج، ای امیــدِِ مومن ــانوی تئوتکــسِِ ب ای مریــم، ب
ــان را کــه برایــت ســرود  ــانِِ دشــمن را فــرو نشــان و آن طغی

ــردان. ــد شــادمان گ می خوانن
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بند ششم
ایرموس: ای مســیح خدایِِ ما که سرشــار از رحم هســتی، 
بــه مــن جامــه‌ای از نور عطــا کــن، تو کــه خود را بــا نور 

همــچون جامــه ای می پوشــانی.
ای فرشــتهیِِ مقــدسِِ پــروردگار، نگهبــانِِ مــن، بــرای مــن به 

درگاه خداونــد دعــا کن.
ای فرشتهیِِ مقدس که از سوی خداوند به عنوان نگهبانِِ 
نیــکویِِ مــن داده شــده ای، بــه تو تمنــا می کنــم مــرا از هــر 

وسوســه ای آزاد کــنی و از انــدوه نجاتم دهی.
ای فرشــتهیِِ مقــدسِِ پــروردگار، نگهبــانِِ مــن، بــرای مــن به 

درگاه خداونــد دعــا کن.
ای نیــکو، خــردم را روشــن گــردان و مــرا روشــن ســاز، ای 
فرشــتهیِِ مقــدس، بــه تو تمنــا می کنــم و بــه مــن بیــاموز 

ــه بیندیشــم. کــه هــمواره سودمندان
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس.

ای نگهبــانِِ مــن، آشــفتگیِِ کــنونی را از قلبــم بــزدای و مــرا 
تقویــت کــن تــا در نیــکی هشــیار باشــم، و مــرا بــه گونــه ای 

معجزه آســا بــه سوی آرامــشِِ زنــدگی هدایــت کــن.
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین.

ای تئوتکــس، کلامِِ خداونــد در تو ســاکن شــد و تو را 
ــرا  ــه انســان ها نشــان داد؛ زی ــانِِ آســمانی ب همــچون نردب
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بــه واســطهیِِ تو بــود کــه آن متعــال بــه سوی مــا فــرود آمــد.
کونتاکیون، لحن چهارم:

ای فرشتهیِِ مقدسِِ پروردگار، نگهبانِِ من، بر من شفقت 
فرمــا و مــنِِ آلوده را تــرک مکــن، بلکــه بــا نورِِ دســت نیافتنی 

روشــن گردان و شایســتهیِِ پادشــاهی بهشت گردان.
ایــکوس: ای شــفیعِِ مقــدس و ای ســرودخوانِِ هــم نوا بــا 
لشــکریانِِ بی جســمِِ خداونــد، روحــم را کــه از وسوســه های 
بســیار خوار گشــته، شایســتهیِِ جلالِِ وصف ناپذیــر گــردان. 
بــر مــن رحــم فرمــا و مــرا حفــظ کن، و روحم را بــا افکارِِ نیک، 
روشــن ســاز تــا بــا جلالِِ تو غــنی شوم، ای فرشــتهیِِ مــن؛ و 
دشــمنانی را کــه برایــم بــدی می خواهنــد فــرو نشــان و مــرا 

شایســتهیِِ پادشــاهی بهشــت گــردان.
بند هفتم

ایــرموس: فرزنــدانِِ اعصــارِِ کهــن کــه از یهودیه بــه بابل رفته 
بودنــد، بــا ایمــانِِ خود بــه ســه گانه ی مقــدس، شــعله های 
کوره را پایمــال کردنــد و ســرودند: ای خــدای پــدران مــا، 

متبــارک هســتی تو.
ای فرشــتهیِِ مقــدسِِ پــروردگار، نگهبــانِِ مــن، بــرای مــن بــه 

درگاه خداونــد دعــا کــن.
ــن، ای فرشــتهیِِ  ــه خداونــد تمنــا ک ــر مــن رحــم فرمــا و ب ب
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پــروردگار؛ زیــرا مــن تو را بــه عــنوان مدافــعی بــرای تمــامی 
زندگی ام دارم، راهنما و نگهبانی که تا ابد از سوی خداوند 

بــه مــن عطــا شــده ای.
ای فرشــتهیِِ مقــدسِِ پــروردگار، نگهبــانِِ مــن، بــرای مــن به 

درگاه خداونــد دعــا کن.
ای فرشــتهیِِ مقــدس، روحِِ بیچــارهیِِ‌ مــرا کــه از سوی 
خداونــدِِ بی آلایــش بــه تو ســپرده شــده، رهــا مکــن تــا در 
میــان راه بــه دســتِِ راهزنــان کشــته شود، بلکــه آن را بــه 

راهِِ توبــه هدایــت کــن.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس.

تمــامی روحــم بــه واســطهیِِ افــکار و اعمالِِ شــرارت باری که 
بــر خود روا داشــته ام خوار شــده اســت، امــا ای راهنمــایِِ 
مــن شــتاب کــن و بــا افــکارِِ نیــک بــه مــن شــفا، عطــا فرمــا، 

تــا هــمواره بــه راهِِ راســت متمایــل باشــم.
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین.

ای حکمــتِِ مجســمِِ آن متعــال، بــه خاطــرِِ تئوتکــس، از 
حکمــت و قــدرتِِ الــهی لبریــز گــردان تمــامی کســانی را کــه 
بــا ایمــان فریــاد می زننــد: ای خــدایِِ پــدرانِِ مــا، متبــارک 

هســتی تو.
بند هشتم

ایــرموس: پادشــاه بهشــت را کــه لشــکریانِِ فرشــتگان برای 
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او س��رود می خوانن��د، س�ـتایش کنی�ـد و ــتا ابــد بــه غایــت 
یـد. جلال دهـ

ای فرشــتهیِِ مقــدسِِ پــروردگار، نگهبــانِِ مــن، بــرای مــن بــه 
درگاه خداونــد دعــا کــن.

ای فرشــتهیِِ نیــکو کــه از سوی خداونــد فرســتاده شــده ای، 
مــرا کــه خدمت گــزارت هســتم در زنــدگی ام حمایــت کــن و 

تــا ابــد تــرک مکــن.
ای فرشــتهیِِ مقــدسِِ پــروردگار، نگهبــانِِ مــن، بــرای مــن بــه 

درگاه خداونــد دعــا کــن.
ــرای تو ســرود می خوانــم، ای فرشــتهیِِ  ای متبارک‌تریــن، ب

نیــکو، راهنمــا و نگهبــانِِ روحــم تــا ابــد.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس.

در روزِِ قضــاوتِِ تمــامیِِ انســان ها، آنــگاه کــه تمــامی اعمال، 
چــه نیــک و چــه بــد، بــا آتــش آزموده می شونــد، بــرای مــن 

محافــظ و دژ بــاش.
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین.

ای تئوتکــسِِ همیشــه باکــره، بــرای مــنِِ خدمت گــزارت، یــاور 
و آرامــش بــاش، و مــرا از حمایــت خویــش بی بهــره مگــذار.

بند نهم
ایرموس: ما که به واسطهیِِ تو نجات یافته ایم، به راستی 
اعتــراف می کنیــم کــه تو تئوتکس هســتی، ای باکرهیِِ پاک؛ 
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به تو همراه با لشــکریان بی جســم، تعظیم می کنیم.
رفریــن: پــروردگارا عیــسی مســیح خــدایِِ مــن، بــر مــن رحم 

فرما.
ــرا تو رحیــم و  ــاجیِِ مــن، زی ــر مــن رحــم فرمــا، ای تنهــا ن ب

مهربــانی، و مــرا در زمــره ی پارســایان قــرار ده.
ای فرشــتهیِِ مقــدسِِ پــروردگار، نگهبــانِِ مــن، بــرای مــن به 

درگاه خداونــد دعــا کن.
ــه  ــا هــمواره ب ــه مــن عطــا کــن ت ــروردگار، ب ای فرشــتهیِِ پ
آنچــه کــه سودمنــد اســت بیندیشــم و آن را انجــام دهــم، 

تــا بی آلایــش و در نــاتوانی، نیرومنــد باشــم.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس.

بــه عــنوان کــسی کــه در پیشــگاهِِ پادشــاهِِ آســمانی جســارت 
داری، همــراه بــا ســایرِِ بی جســمان، بــه او تمنــا کــن تــا بــر 

مــنِِ بیچــاره رحــم فرمایــد.
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین.

ای باکره، تو که در پیشگاهِِ آن کسی که از تو تجسد یافت 
بســیار جسوری، مرا از بندها رهایی بخش و به واســطهیِِ 

شــفاعت هایت، بر من آمرزش و نجات عطا فرما.
دعا به فرشتهیِِ نگهبان

ای فرشــتهیِِ مقــدس، ای نگهبــان و حــامیِِ نیــکویِِ مــن! بــا 
قلبی شکســته و روحی دردمند در پیشــگاهت ایســتاده ام 
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و تمنــا می کنــم: بــه من، خدمت‌گزارِِ گناهکارت )نام( گوش 
فــرا ده؛ بــا نالــه ای بلنــد و گریــه ای تلــخ فریاد می زنــم: گناه و 
شــرارتِِ مــرا بــه یــاد میــاور، کــه بــا آن هــا مــنِِ بیچــاره هــر روز 
و هــر ســاعت تو را خشــمگین ســاخته ام و خویشــتن را در 
پیشــگاهِِ پــروردگارِِ آفریدگارمان ناپســند گردانیــده ام؛ به من 
مهــر و عطوفــت نشــان ده و مــرا کــه آلوده هســتم، حــتی تــا 
پایان ترک مکن. مرا از خوابِِ گناه بیدار کن و به واسطهیِِ 
شــفاعت هایت توانــم ده تــا زمــانِِ باقی مانــدهیِِ زنــدگی ام را 
بــدون ناپــاکی ســپری کنــم و میوه هایــی شایســتهیِِ توبــه 
بــه بــار آورم؛ و بیــش از هــر چیــز مــرا از ســقوط های مرگبــار 
ــادا کــه در ناامیــدی هلاک گــردم و  ــاه حفــظ کــن، مب در گن

دشــمنم از نابودی ام شــادمان شود.
مــن بــه راســتی می دانــم و بــا دهانــم اعتــراف می کنــم کــه 
هیــچ دوســت و شــفیع، محافــظ و مبــارزِِ دیگــری همــچون 
ــا ایســتادن در  ــرا تو ب تو نیســت، ای فرشــتهیِِ مقــدس؛ زی
برابــرِِ تخــتِِ پــروردگار، بــرای مــن کــه بی ثمــر و گناهکارتریــنِِ 
همــگان هســتم شــفاعت می کــنی، مبــادا آن نیکوتریــن، 
روحم را در روزِِ ناامیدی و در روزِِ بدکرداری بگیرد. بنابراین، 
از طلبِِ رحمت از پروردگار و خدایِِ مهربانترینم باز نایست، 
تــا او تقصیرهــای مــرا کــه در طول زنــدگی ام در عمل، ســخن 
و تمــامی حواســم مرتکــب شــده ام ببخشــد، و بــر پایــهیِِ 
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قضاوت هایــی کــه خود می دانــد، مــرا نجــات دهــد؛ تــا مــرا 
در اینجــا مطابــق بــا فیــضِِ وصف ناپذیــرش تادیب کند، اما 
در آنجــا مطابــق بــا عدالــتِِ محضش در معــرضِِ محاکمه و 
آزمایــش قــرار ندهــد؛ تــا مــرا شایســته گردانــد کــه توبه کنم 
و با ندامت، به گونه ای درخور، شراکتِِ مقدس را دریافت 
کنــم؛ زیــرا بیــش از هــر چیــز بــرای ایــن تمنــا می کنــم و بــا 

تمــام قلبــم چنیــن عطایــی را خواســتارم.
و در ســاعتِِ هولنــاکِِ مــرگ، از مــن دور مبــاش ای نگهبــانِِ 
نیکویِِ من، و اهریمنانِِ تاریکی را که قدرتِِ ترساندنِِ روحِِ 
لرزانــم را دارنــد دور کــن؛ مــرا از دامِِ آن هــا محافظــت فرمــا، 
تــا بــا حمایــتِِ تو، آنــگاه کــه از جایگاه های بازرسیِِ آســمانی 
عبــور خواهــم کــرد، بــه بهشــتِِ مطلوب دســت یابم، جایی 
کــه گروه هــای قدیســین و لشــکریانِِ آســمانی بی‌وقفــه 
نــامِِ تمامــا  محتــرم و بــا عظمــتِِ خداونــدِِ جلال یافتــه در 
ســه گانه‌ی مقــدس را می ســتایند: پــدر و پســر و روح 
مقــدس، کــه شایســتهیِِ احتــرام و پرســتش اســت، تــا 

ابــد. آمیــن.
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وردگار ما،  آکاتیست به پر
ین ین تر عیسی مسیحِِ شیر

کنتاکیون اول: ای رهبرِِ پیروز و پروردگار، ای فاتحِِ هادس، 
مــنِِ مخــلوق و بنــده‌ات، ســرودِِ ســتایش بــه تو تقدیــم 
می کنــم، زیــرا مــرا از مــرگِِ ابــدی نجــات دادی. از آنجــا کــه 
مهربانیِِ تو بی پایان اســت، مرا از همه ی خطراتِِ پیش رو، 

رهایــی بخــش تــا بــه تو فریــاد بــرآورم:
عیسی، پسرِِ خدا، بر من رحم فرما.

ایکوس اول: ای آفریننده ی فرشتگان و پروردگارِِ لشکریان 
ــانِِ کــر و  ــه کــه در گذشــته، گوش و زب آســمانی، همان گون
لال را گــشودی، اکــنون نیــز ذهــن و زبــانِِ حیــران مــرا، بــرای 

رستاخیز مسیح
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ــاد  ــه تو فری ــا ب ــام تمامــا مقدســت، بگشــای، ت ســتایش ن
بــرآورم:

عیسی، شگفت انگیزترین، مایه ی شگفتیِِ فرشتگان!
عیسی، توانمندترین، رهایی بخشِِ نیاکان!

عیسی، شیرین ترین، شادیِِ پدرانِِ قوم!
عیسی، پرشکوه ترین، دژِِ پادشاهان!

عیسی، محبوب ترین، تحققِِ کلامِِ پیامبران!
عیسی، معجزه آساترین، نیروی شهیدان!

عیسی، آرام ترین، شادیِِ راهِبِان!
عیسی، مهربان ترین، شیرینیِِ کشیشان !

عیسی، رحیم ترین، پرهیزِِ روزه داران!
عیسی، عاشقانه ترین، شادمانیِِ قدیسان!
عیسی، ارجمندترین، پاکدامنیِِ باکره گان!

عیسی، جاودانه، نجاتِِ گناهکاران!
عیسی، پسرِِ خدا، بر من رحم فرما!

کنتاکی��ون دوم: هنــگامی کــه بیــوه ای را، در حــالِِ گریــه ی 
تلــخ دیــدی، پــروردگارا، از روی شــفقت بــه او رحــم کــردی 
ــرده می شــد، از مــرگ  ــه سوی تدفیــن ب و پســرش را کــه ب
زنــده کــردی. بــه همین ســان، ای دوســتدار نوعِِ بشــر، بــر 
مــن رحــم فرمــا و روحــم را کــه بــا گناهــان مرده اســت، زنده 

کــن، در حــالی کــه فریــاد بــرمی آورم: هللویــا!
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ای��کوس دوم: فیلیــپ، کــه در پــی فهمیــدنِِ »نافهمیــدنی« 
بــود، پرســید: »پــروردگارا، پــدر را بــه مــا نشــان ده«، و تو 
بــه او پاســخ دادی: »ایــن همــه مــدت بــا شــما بــوده ام و 
هــنوز ندانســته اید کــه مــن، در پــدر هســتم و پــدر، در مــن 
ــه تو  ــا تــرس ب ــه همین ســان، ای نافهمیــدنی، ب اســت؟« ب

ــرمی آورم: ــاد ب فری
عیسی، خدای جاودان!

عیسی، پادشاهِِ قادرِِ مطلق!
عیسی، استادِِ بردبار!

عیسی، ناجیِِ بسیار رحیم!
عیسی، نگهبانِِ مهربان!

عیسی، گناهانم را پاک کن!
عیسی، ناپاکی ام را بشوی!

عیسی، بی عدالتی ام را ببخش!
عیسی، امیدم، مرا ترک مکن!
عیسی، یاورم، مرا طرد مکن!

عیسی، آفریننده ام، مرا فراموش مکن!
عیسی، شبانم، مرا نابود مکن!

عیسی، پسرِِ خدا، بر من رحم فرما!
کنتاکی��ون سوم: ای عیــسی، تو رسولانِِ خود را، کــه در 
اورشــلیم مانــده بودنــد، بــا نیــروی آســمانی پوشــاندی، مــرا 
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نیــز کــه از همــه ی کارهــای نیــک، عریان شــده ام، بــا گرمای 
روح مقــدس خود بپوشــان و بــه مــن عطــا کن که با عشق، 

بــه تو ســرود بخوانــم: هللویــا!
ای��کوس سوم: براســاسِِ رحمــتِِ بی کرانــت، ای عیــسی، 
خراجگیران، گناهکاران و بی ایمانان را فراخواندی. اکنون 
مــرا نیــز، کــه ماننــد آنهــا هســتم، خوار مشــمار، بلکــه ایــن 

ســرود را چون مــّرّی گرانبهــا، بپذیــر:
عیسی، قدرتِِ شکست ناپذیر!

عیسی، رحمتِِ بی کران!
عیسی، زیباییِِ درخشان!

عیسی، عشقِِ ناگفتنی!
عیسی، پسرِِ خدای زنده!

عیسی، بر منِِ گناهکار رحم فرما!
عیسی، مرا که در ناپاکی زاده شده ام، بشنو!

عیسی، مرا که با گناه متولد شده ام، پاک کن!
عیسی، مرا که نالایقم، تعلیم ده!

عیسی، تاریکی ام را روشن کن!
عیسی، مرا که ناپاکم، تطهیر کن!

عیسی، مرا که ولخرجم، هدایت کن!
عیسی، پسرِِ خدا، بر من رحم فرما!

ــکارِِ  ــانِِ درونیِِ اف ــه در طوف کنتاکی�ـون چه�ـارم: پطــرس، ک
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تردیدآمیــز، در حــالِِ غــرق شــدن بــود، چون جســم تو را، ای 
عیــسی، بــر روی آب هــا در حــالِِ راه رفتــن دیــد، اقــرار کرد که 
تو، خــدای حقیــقی هســتی؛ و چون دســتِِ نجــات را گرفت، 

فریــاد بــرآورد: هللویــا!
اــیکوس چهــارم: هنــگامی کــه مــردِِ کور، شــنید کــه تو، 
پــروردگارا، از راه می گــذری، فریــاد زد: »عیسی، پســرِِ داوود، 
ــر مــن رحــم فرمــا!« و تو او را فراخوانــدی و چشــمانش را  ب
گــشودی. بــه همین ســان، چشــمانِِ روحــانیِِ قلبــم را، بــا 
عــشق خود روشــن کــن، در حــالی کــه بــه تو فریــاد می زنــم 

و می گویــم:
عیسی، آفریننده ی آسمانیان!
عیسی، رهایی بخشِِ زمینیان!

عیسی، فاتحِِ نیروهای هادس!
عیسی، زینت بخشِِ هر مخلوق!

عیسی، تسلی بخشِِ روحم!
عیسی، روشن کننده ی ذهنم!

عیسی، شادیِِ قلبم!
عیسی، سلامتِِ بدنم!

عیسی، ناجیِِ من، مرا نجات ده!
عیسی، نورِِ من، مرا روشن کن!

عیسی، مرا از همه ی عذاب ها رهایی ده!



88

عیسی، مرا با وجود نالایق بودنم، نجات ده!
عیسی، پسرِِ خدا، بر من رحم فرما!

کنتاکیــون پنجــم: همان‌گونــه کــه در گذشــته، مــا را بــا 
خونِِ الــهیِِ جــاری ات، از نفریــنِِ شــریعت رهایــی دادی، 
ای عیــسی، بــه همین ســان مــا را از دام هایــی کــه مــار، از 
طریقِِ شهواتِِ جسم، پیشنهاداتِِ هوس انگیز و ناامیدیِِ 
شــریرانه، در آن گرفتارمــان کــرده، رهایــی ده، در حــالی کــه 

بــه تو فریــاد می زنیــم: هللویــا!
ــده را در شــکل  ایـ�کوس پنج�ـم: کودکان عبــری کــه آفرینن
انسانی دیدند و دانستند که او استاد است، برای خشنود 
کــردن او بــا شــاخه هــا شــتافتند و فریــاد زدنــد: »هوســانا!« 

امــا مــا بــه تو ســرود تقدیــم می کنیــم و می گوییــم:
عیسی، خدای حقیقی!

عیسی، پسرِِ داوود!
عیسی، پادشاهِِ پرشکوه!

عیسی، بره ی بی گناه!
عیسی، شبانِِ شگفت انگیز!

عیسی، نگهبانِِ کودکی ام!
عیسی، پرورنده ی جوانی ام!
عیسی، مایه ی فخرِِ پیری ام!

عیسی، امیدم در مرگ!
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عیسی، زندگی ام پس از مرگ!
عیسی، تسلی ام در روزِِ قضاوت!

عیسی، آرزوی  من، مرا شرمنده مکن!
عیسی، پسرِِ خدا، بر من رحم فرما!

ــامِِ  کنتاکیــون ششــم: ای عیــسی، در تحــققِِ ســخنان و پی
پیامبــرانِِ خداپرســت، بــر زمیــن آمــدی، و تو کــه بیکــران 
هســتی، بــا انســان ها ســاکن شــدی و ضعف هــای مــا را بــر 
خود گرفــتی؛ بــا زخم هــای تو شــفا یافتیــم و آموختیــم کــه 

ــا! بخوانیــم: هللوی
ایـ�کوس شش�ـم: نورِِ حقیقــتِِ تو، بــر جهــان تابیــد و فریــبِِ 
اهریمــنی، دفــع شــد؛ زیــرا بت‌هــا، ای نــاجی مــا، کــه 
نتوانســتند قــدرت تو را تحمــل کننــد، فــرو ریختنــد. امــا مــا 

کــه نجــات یافته‌ایــم، بــه تو فریــاد برمی‌آوریــم:
عیسی، حقیقت، نابودکننده ی دروغ!

عیسی، نور، فراتر از همه ی درخشش ها!
عیسی، پادشاه، برتر از همه ی قدرتها!

عیسی، خداوند، ثابت در رحمت!
عیسی، نانِِ حیات، مرا که گرسنه ام سیر کن!

عیسی، سرچشمه ی دانش، مرا که تشنه ام سیراب کن!
عیسی، جامه ی شادمانی، مرا که فانی ام بپوشان!

عیسی، پناهگاهِِ شادی، مرا که ناشایستم بپوشان!
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عیــسی، بخشــنده بــه درخواســت کنندگان، انــدوه بــرای 
ــه مــن عطــا کــن! ــم را ب گناهان

عیسی، یابنده ی جویندگان، روحم را بیاب!
عـیـسی، گـشـاینده ی در، ب��رای کوبنــدگان، قلــبِِ بیچــاره ام 

را بگشــای!
عیسی، رهایی بخشِِ گناهکاران، خطاهایم را محو کن!

عیسی، پسرِِ خدا، بر من رحم فرما!
کنتاکیــون هفت�ـم: برای آشــکار کــردنِِ رازی که از ازل پنهان 
بــود، ای عیــسی، ماننــد گوســفندی، بــه سوی ذبــح و ماننــد 
بــره ای، نــزد پشــم چینان بــرده شــدی. امــا بــه عــنوان خــدا، 
از مــرگ برخاســتی و بــا شــکوه، بــه آســمان صــعود کــردی، 
و همــراه خود بــالا بــردی مــا را کــه فریــاد می زنیــم: هللویــا!

ای�ـکوس هفت�ـم: خــالق، موجودی شــگفت‌انگیز بــه مــا 
ــر،  ــذر تجســد یافــت، از قب ــدون ب ــد، کــه از باکــره، ب نمایان
بــدون شکســتن مُُهــر برخاســت، و بــا جســم، در حــالی کــه 
درهــا بســته بودنــد، وارد اتــاق رسولان شــد. از ایــن رو، 

شــگفت زده، می‌خوانیــم:
عیسی، کلامِِ بی کران!

عیسی، کلامِِ ناشناختنی!
عیسی، قدرتِِ نافهمیدنی!

عیسی، حکمتِِ وصف ناشندنی!
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عیسی، الوهیتِِ ناگفتنی!
عیسی، سلطنتِِ بی مرز!

عیسی، پادشاهیِِ شکست ناپذیر!
عیسی، حاکمیتِِ بی پایان!

عیسی، نیروی برتر!
عیسی، قدرتِِ جاودانه!

عیسی، آفریننده ام، بر من رحم فرما!
عیسی، ناجیم، مرا نجات ده!

عیسی، پسرِِ خدا، بر من رحم فرما!
کنتاکـیـون هشــتم: بــا دیــدن خــدا، کــه بطرز شــگفت انگیزی 
تجســد یافتــه اســت، بیاییــد از جهــانِِ باطــل دوری کنیــم و 
ــه  ــرا خــدا ب ــم؛ زی ــز کنی ــهی متمرک ــر امور ال ذهــنِِ خود را، ب
زمیــن آمــد تــا بــه سوی آســمان بــالا ببــرد ما را که بــه او فریاد 

برمی آوریــم: هللویــا!
ایــکوس هش�ـتم: آن بی کــران، در حــالی کــه فروتــر از همــه 
چیــز شــد، هرگــز از جایــگاه بــالا جــدا نشــد، هنــگامی کــه بــه 
اراده ی خود، بــرای مــا رنــج کشــید، بــا مرگــش، مــرگِِ مــا را، 
بــه مــرگ ســپرد، و بــا رســتاخیز خود، حیــات را عطــا کــرد بــه 

کـسـانی ـکـه می خوانـنـد:
عیسی، شیرینیِِ قلب!

عیسی، قدرتِِ بدن!
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عیسی، درخششِِ روح!
عیسی، تیزیِِ ذهن!

عیسی، شادیِِ وجدان!
عیسی، امیدِِ شناخته شده!

عیسی، یادِِ پیش از ازل!
عیسی، ستایشِِ والا!

عیسی، شکوهِِ متعالیِِ من!
عیسی، آرزویم، مرا طرد مکن!

عیسی، شبانم، مرا جستجو کن!
عیسی، ناجیم، مرا نجات ده!

عیسی، پسرِِ خدا، بر من رحم فرما!
کنتاکیــون نه�ـم: هم��ه ی فرشــتگانِِ بهشــتی، بی وقفــه، نامِِ 
تمامــا مقــدس تو را، ای عیــسی، جلال می دهنــد و فریــاد 
می زننــد: »مقــدس، مقــدس، مقــدس!« و مــا گناهــکاران 
بــر روی زمیــن بــا لب هــای خــاکی فریــاد می زنیــم: هللویــا!
ای�ـکوس نه�ـم: خطیب تریــنِِ ســخنوران را در برابــر تو، ای 
عیــسیِِ نــاجیِِ مــا، ماننــد ماهیــانِِ بی صــدا گشــته اند؛ زیــرا 
نمی داننــد چگونــه بگوینــد، تو انســان کامــل هســتی، امــا 
خــدای تغییرناپذیــر بــاقی می مــانی؛ لیکــن مــا در شــگفتیِِ 

ایــن راز، بــا ایمــان فریــاد می زنیــم:
عیسی، خدا ی پیش از ازل!
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عیسی، پادشاهِِ پادشاهان!
عیسی، استادِِ حاکمان!

عیسی، قاضیِِ زندگان و مردگان!
عیسی، امیدِِ ناامیدان!

عیسی، تسلیِِ سوگواران!
عیسی، جلالِِ تهیدستان!

عیسی، به خاطر اعمالم، مرا محکوم مکن!
عیسی، بر اساس رحمتِِ خود، مرا پاک کن!

عیسی، ناامیدی را از من دور کن!
عیسی، افکارِِ قلبم را روشن کن!

عیسی، به من، یادِِ مرگ عطا کن!
عیسی، پسرِِ خدا، بر من رحم فرما!

کنتاکیــون ده�ـم: ای طــلوعِِ مشــرق، بــا آرزویِِ نجــات جهان، 
طبیعــت گنــاه آلود مــا را، بــر خود گرفــتی و تــا حــد مــرگ، 
فروتــن شــدی؛ از ایــن رو، نــام تو بالاتــر از هــر نــامی، ارجمند 
شــده، و از همــه‌ی قبایــل آســمانی و زمیــنی می‌شــنوی: 

هللویــا!
ایـ�کوس ده�ـم: ای پادشــاهِِ جــاودان، تســلی بخش، مســیح 
حقیــقی! مــا را از هــر لکــه ای پــاک کــن، همان گونــه کــه ده 
جــذامی را پــاک کــردی؛ و مــا را شــفا ده، همان گونــه کــه روحِِ 
حریــصِِ زکیِِ خراجگیــر را شــفا دادی، تــا بــا پشــیمانی بــه تو 
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فریــاد برآوریــم و بلنــد بگوییــم:
عیسی، گنجینه ی زوال ناپذیر!

عیسی، ثروتِِ پایان ناپذیر!
عیسی، غذای غنی!

عیسی، نوشیدنیِِ بی پایان !
عیسی، جامه ی مستمندان!
عیسی، پشتیبانِِ بیوه گان!

عیسی، مدافعِِ یتیمان!
عیسی، یاری دهنده ی کارگران!

عیسی، راهنمای غریبان!
عیسی، هدایتگرِِ مسافران!

عیسی، آرام کننده ی طوفان ها!
عیسی، خداوند، مرا که افتاده ام برخیزان!

عیسی، پسرِِ خدا، بر من رحم فرما!
کنتاکیــون یازده�ـم: گرچــه نالایــق هســتم، امــا ســرودهای 
عاشــقانه بــه تو تقدیــم می کنــم، و ماننــد زن کنعانی، به تو 
فریــاد بــرمی آورم: »ای عیــسی، بــر مــن رحــم فرمــا!« زیرا نه 
دختــرم، بلکــه جســم مــن اســت، کــه بــه شــدت بــا شــهوات 
تســخیر شــده و در خشــم میسوزد. پس شــفا به من عطا 

کــن، کــه بــه تو فریــاد بــرمی آورم: هللویا!
ای�ـکوس یازده�ـم: پــلوس کــه پیش تــر تو را، ای چــراغِِ 
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نوربخــش در تاریــکیِِ جهــل، آزار داده بــود، بــه قــدرتِِ صدای 
روشنگرِِ الهی، گوش سپرد و شتابِِ تحولِِ روح را دریافت؛ 
ــاد  ــه فری ــن، در حــالی ک ــز روشــن ک ــرا نی ــک م نورِِ روحِِ تاری

بــرمی آورم:
عیسی، پادشاهِِ نیرومندم!
عیسی، خدای قدرتمندم!
عیسی، پروردگارِِ جاودانم!

عیسی، آفریننده ی پرشکوهم!
عیسی، راهنمای نیکوکارم!

عیسی، شبانِِ مهربانم!
عیسی، استادِِ رحیم!

عیسی، ناجیِِ مهربانم!
عیــسی، حواســم را کــه بــا شــهوات تاریــک شــده اند، روشــن 

کــن!
عیسی، بدنم را که با گناهان زخمی شده، شفا ده!

عیسی، ذهنم را از افکارِِ باطل پاک کن!
عیسی، قلبم را از امیالِِ شریرانه حفظ کن!

عیسی، پسرِِ خدا، بر من رحم فرما!
کنتاکیــون دوازده�ـم: فیــض خود را بــه مــن عطــا کــن، ای 
عیــسی، بخشــاینده‌ی همــه‌ی بِدِهی‌هــا و مــرا کــه توبــه 
می کنم بپذیر، همان گونه که پطرس را، که تو را انکار کرد، 
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پذیرفــتی، و مــرا کــه ســرافکنده ام فرابــخوان، همان گونــه 
کــه در گذشــته، پــلوس را، کــه تو را آزار داد، فراخوانــدی و 

مــرا بشــنو کــه بــه تو فریــاد بــرمی‌آورم: هللویــا!
ایـ�کوس دوازده�ـم: تجســدِِ تو را ســتایش می کنیــم، تو را 
می ســتاییم، و همــچون تومــا ایمــان داریم کــه تو پروردگار 
و خدایــی، کــه بــا پــدر نشســته ای و بــرای قضــاوت زنــدگان 
و مــردگان می آیــی. پــس بــه مــن عطــا کــن، کــه در دســت 

راســت تو بایســتم، مــن کــه اکــنون فریــاد بــرمی آورم:
عیسی، پادشاهِِ پیش از ازل، بر من رحم فرما!

عیسی، گلِِ خوشبو، مرا معطر کن!
عیسی، گرمای محبوب، مرا مشتاق کن!

عیسی، معبدِِ جاودان، مرا پناه ده!
عیسی، جامه ی نور، مرا زینت بخش!

عیسی، مرواریدِِ گرانبها، مرا روشن کن!
عیسی، سنگِِ قیمتی، مرا نورانی کن!
عیسی، خورشیدِِ عدالت، بر من بتاب!
عیسی، نورِِ مقدس، مرا درخشان کن!

عیسی، از بیماری روح و جسم، مرا رهایی ده!
عیسی، از دستانِِ دشمن، مرا آزاد کن!

عیــسی، از آتــشِِ خاموش نشــدنی و دیگــر عذاب های ابدی 
مــرا نجات ده!
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عیسی، پسرِِ خدا، بر من رحم فرما!
کنتاکیون س�ـیزدهم: ای عیسیِِ شــیرین ترین و  رحیم ترین! 
اکــنون ایــن دعــای کوچــکِِ مــا را بپذیــر، همان‌گونــه کــه 
دو ســکه‌ی بیــوه را پذیرفــتی، و میــراث خود را از همــه‌ی 
دشــمنان، چــه مــرئی و چــه نامــرئی، از تهاجــمِِ بیگانــگان، از 
بیمــاری و قحــطی، از همــه ی بلاهــا و زخم هــای مرگبار حفظ 
کــن، و از عــذاب آینــده نجــات ده، همــه ی کســانی را کــه بــه 

تو فریــاد می زننــد: هللویــا! هللویــا! هللویــا!
ای��کوس اول )تکــرار(: ای آفریننــده ی فرشــتگان و پــروردگارِِ 
لشــکریان آســمانی، همان گونــه کــه در گذشــته، گوش و 
زبــانِِ کــر و لال را گــشودی، اکــنون نیــز ذهــن و زبــانِِ حیــران 
مــرا، بــرای ســتایش نــام تمامــا مقدســت، بگشــای، تــا بــه تو 

فریــاد بــرآورم:
عیسی، شگفت انگیزترین، مایه ی شگفتیِِ فرشتگان!

عیسی، توانمندترین، رهایی بخشِِ نیاکان!
عیسی، شیرین ترین، شادیِِ پدرانِِ قوم!

عیسی، پرشکوه ترین، دژِِ پادشاهان!
عیسی، محبوب ترین، تحققِِ کلامِِ پیامبران!

عیسی، معجزه آساترین، نیروی شهیدان!
عیسی، آرام ترین، شادیِِ راهِبِان!

عیسی، مهربان ترین، شیرینیِِ کشیشان !
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عیسی، رحیم ترین، پرهیزِِ روزه داران!
عیسی، عاشقانه ترین، شادمانیِِ قدیسان!
عیسی، ارجمندترین، پاکدامنیِِ باکره گان!

عیسی، جاودانه، نجاتِِ گناهکاران!
عیسی، پسرِِ خدا، بر من رحم فرما!

کنتاکیون اول )تکرار(: ای رهبرِِ پیروز و پروردگار، ای فاتحِِ 
ــه تو  هــادس، مــنِِ مخــلوق و بنــده ات، ســرودِِ ســتایش ب
تقدیــم می کنــم، زیــرا مــرا از مرگِِ ابدی نجات دادی. از آنجا 
ــرا از همــه ی خطــراتِِ  ــان اســت، م ــانیِِ تو بی پای ــه مهرب ک

پیــش رو، رهایــی بخــش تــا بــه تو فریــاد بــرآورم:
عیسی، پسرِِ خدا، بر من رحم فرما.
دعا به پروردگارِِ ما، عیسای مسیح

پــروردگارا، تنهــا نیــکوکار، کــه بدی هــا را بــه یــاد نــمی آوری، 
ــه خــاک  ــر تو ب ــم، در براب ــراف می کن ــه تو اعت ــم را ب گناهان
می افتــم، گرچــه نالایقــم، فریــاد بــرمی آورم: »گنــاه کــردم، 
پــروردگارا، گنــاه کــردم، و به دلیل کثرتِِ گناهانم شایســته 
نیســتم کــه بــه بلندای بهشــت بنگرم«. امــا، ای پروردگارم، 
پــروردگارا، بــه مــن، اشــک های پشــیمانی عطــا کــن، تو کــه 
تنهــا نیــکو و رحیــمی، تــا بــا آنهــا به تو التماس کنــم، که مرا 
از همــه ی گناهانــم، پیــش از پایــان، پاک کــنی؛ زیرا مکانی 
کــه پــس از جدایــی از ایــن جســم، بایــد از آن عبــور کنــم، 
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ترســناک و وحشــتناک اســت، و انبوهی از شــیاطینِِ تاریک 
و بی رحــم در انتظــار مــن هســتند، و هیچ کــس نیســت کــه 
بــه یــاری ام بیایــد یــا مــرا رهایــی بخشــد؛ از ایــن رو، در برابــر 
نیکویــی تو بــه خــاک می افتــم: مرا به دســتان کســانی که بر 
من ســتم می کنند، مســپار و مگذار دشــمنانم بر من پیروز 
شوند، ای پروردگارِِ نیکو، و مگذار بگویند: »تو به دست ما 
افتاده ای و به ما ســپرده شــده ای«. پروردگارا، رحمت هایت 
را فراموش مکن، و براســاس گناهانم با من رفتار مکن، و 
رویــت را از مــن برنگــردان؛ بلکــه، پــروردگارا، مــرا بــا رحمــت و 
شــفقت تأدیــب کــن، و مگــذار دشــمنم بــر مــن شــادی کنــد، 
و همــه ی کارهــای او را نابــود کــن. و بــه مــن راهی پــاک بــه 
سوی خود عطــا کــن، ای پــروردگارِِ نیــکو، زیــرا، گرچــه گنــاه 
کــرده ام، بــه هیــچ پزشــک دیگــری پنــاه نبــرده ام، و دســتانم 
را بــه سوی خــدای بیگانــه دراز نکــرده ام. بنابرایــن، تضرعــم 
را رد مکــن، بلکــه بخاطــر نیکویــی خود بــه مــن گوش کــن، 
و قلبــم را در تــرس از خود اســتوار کــن؛ و پــروردگارا، فیــض 
خود را، ماننــد آتــشی کــه افــکار ناپــاک درونــم را می سوزانــد، 
بــر مــن عطــا کــن. زیــرا تو، پــروردگارا، نوری برتــر از همــه ی 
نورهــا، شــادی ای برتــر از همــه ی شــادی ها، آرامــشی برتــر از 
همــه ی آرامش هــا، حیــات حقیــقی، و نجــاتی هســتی کــه 

تــا ابــد بــاقی می مانــد.
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تئوتکیــون: شایســته اســت کــه تو را ســتایش کنیــم، ای 
تئوتکــس، همیشــه مقــدس و بــی گنــاه، و مــادر خــدای 
مــا، والا مرتبه تــر از کروبی هــا و فــرای قیــاس، بــا شــکوه تر 
از ســرافیان، کــه بــدون زوال، خــدای مــا، کلام، را بــه دنیــا 

آوردی. تئوتـکـس راـسـتین، تو را میـسـتاییم.
جلال بر پدرو بر پسر و بر روح مقدس ، اکنون و همیشه 

تـا اب��د. آمین. و ـ
پروردگارا، رحم فرما. )سه مرتبه(

پروردگارا، برکت ده.
پــروردگارا، عیــسی مســیح، پســر خــدا، بــه واســطه ی دعــای 
مــادر پــاک خود و همــه  ی پــدران مقــدس و خداپرســت بــر 

مــا رحــم فرمــا. آمیــن
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آکاتیست 
ین ما تئوتکس به بانوی مقدس تر

کنتاکیون اول: ای تئوتکس، پیشوای قهرمان، ما بندگانت، 
جشــن پیــروزی و شــکرگزاری را بــه عــنوان نجات یافتــگان از 
رنجهــا، تقدیــم تو می کنیــم، از آنجــا کــه تو دارای قــدرت 
شکســت ناپذیر هســتی از هــر خطــر احتمــالی رهاییمــان 
بخــش، تــا بتوانیــم نــزد تو فریــاد بزنیــم: شــاد بــاش، ای 

ع��روس ـبـی ازدواج!
ای��کوس اول: فرشــته ی مقــرب از آســمان فرســتاده شــد تــا 
ب��ه تئوتک��س بگویــد: شــاد بــاش! و چون تو را، ای پــروردگار، 
دیــد کــه جســم میگیــری، شــگفت زده شــد و با صــدای غیبی 

مقدسمادر 
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بـرآورد: بـه او چنـیـن باـنـگ ـ خود ایـسـتاده و ـ
شاد باش، ای که از تو شادی خواهد درخشید! 

شاد باش، ای که از تو نفرین پایان خواهد یافت! 
شاد باش، ای فراخوان آدمِِ سقوط  کرده! 
شاد باش، ای رستگاریِِ اشک های حوا! 

ش��اد ب��اش، ای بلن��دای دســت نیافتنی بــرای اندیشــه های 
انـسـانی!

شــاد بــاش، ای ژرفــای راز آلود حــتی بــرای چشــمان 
فرــشتگان!

شاد باش، که تو، تخت پادشاه هستی! 
شاد باش، ای در برگیرنده آنکه همه چیز را در برمیگیرد! 
شــاد بــاش، ای ســتاره ای کــه پدیــدار شــدن خورشــید را 

ــسبب می‌شوی!
شاد باش، ای رََحِمِ تجسد الهی! 

شاد باش، ای که از تو آفرینش نو می شود! 
شــاد بــاش، ای کــه کــه بواســطه تو آفریــدگار را پرســتش 

یـم! می کنـ
شاد باش، ای عروس بی ازدواج!

 کنتاکیون دوم: او که میدانست پاکدامن است، بی پروا 
به جبرئیل گفت: پذیرش این کلام شگفت تو برای روحم 
دشوار اســت. چگونــه از تولــدی بی بــذر ســخن می گویــی؟ 
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ســپس بانگ بــرآورد: هاللویا!
ای��کوس دوم: باکــره در پــی دانســتن دانــشی فراتــر از 
دانســتنی، بــه خدمتگــزار آســمانی بانگ بــرآورد: بگو، چگونه 
پســری از رحــم پاکدامــن، متولــد می شود؟ آنــگاه او بــا تــرس 
ســخن گفــت و چنیــن بانــگ بــرآورد: شــاد بــاش، ای کــه بــه 

ــنی خــدا آگاهی! اراده ی ناگفت
شــاد بــاش، ای اطمینان بخــشِِ آنــان کــه در ســکوت دعــا 

می کنــند!
شاد باش، ای آغاز معجزات مسیح! 

شاد باش، ای تاج احکام او! 
شاد باش، ای نردبان آسمانی که خداوند از آن فرو آمد! 
شاد باش، ای پلی که ما را از زمین به آسمان می رساند! 

شــاد بــاش، ای شــگفتیِِ فرشــتگان کــه آوازه اش همه جــا 
پیچـیـده ـشـده اـسـت!

شــاد بــاش، ای زخــم بــر شــیاطین، کــه در دوردســت نــالان 
هـسـتند!

شاد باش، ای که به گونه ای رازآلود نور را به دنیا آوردی! 
شاد باش، ای که راز خود را بر هیچ کس آشکار نکردی! 

شاد باش، ای که از دانش حکیمان فراتر رفتی! 
شاد باش، ای که ذهن های مؤمنان را روشن ساختی! 

شاد باش، ای عروس بی ازدواج!
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کنتاکی��ون سوم: ســپس قــدرت متعــال بــر باکــره ســایه 
افکنــد تــا بــارور شود، و رحــم بــارورش را هــچون چمنــزاری 
پـی درو ک��ردن نج��ات هس��تند، نمایاند  کـه در ـ گوارا ب��ر آن��ان ـ

پــس آنــان فریــاد برآوردنــد: هاللویــا!
ای��کوس سوم: باکــره کــه خــدا را در رحــم خود پذیرفته بود، 
نــزد الیزابــت شــتافت، و جنیــن الیزابــت بنــاگاه حــضور او 
را فهمیــد، شــادمان شــد، و بــا تکانهــای شــادمانه چون 

ـسـرودها، ـبـه تئوتـکـس، باـنـگ ـبـرآورد:
شاد باش، ای شاخه ی جوانه ی بی خزان! 

شاد باش، ای باغ میوه ی جاودان! 
شــاد بــاش، ای زحمتکــشی کــه بــرای دوســتدار نوع بشــر 

زحـمـت میـکـشی!
شاد باش، ای که باغبان زندگی ما را بدنیا آوردی! 

شاد باش، ای کشتزاری که رحمت فراوان به بار می آوری!
شاد باش، ای محرابِِ گنجینه ی بخشایش!  

شاد باش، ای که باغِِ لذت را شکوفا می سازی! 
شاد باش، ای که برای جان ها، پناهگاهی محیا می کنی!

شاد باش، ای عودِِ شفاعت های مقبول! 
شاد باش، ای کفاره ی همه جهان! 

شاد باش، ای ارده ی نیکوی خدا برای خاکیان! 
شاد باش، ای جسارت خاکیان در پیشگاه خدا ! 
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شاد باش، ای عروس بی ازدواج!
کنتاکی�ـون چهــارم: یوســف پاکدامــن، در طوفــانی از افــکار 
ــار شــد. از آنجــا کــه میدانســت همســری  ــز، گرفت تردیدآمی
نــداری، بــه وصلــتی پنهــانی گمــان بــرد، ای بی گنــاه. امــا 
چون دانســت کــه آبســتنی تو از روح مقــدس اســت، گفــت: 

ــا! هاللوی
ایکوس چهارم: هنگامی که فرشــتگان ســرود می خواندند، 
شــبانان از آمــدن مســیح در جســم باخبــر شــدند، و بــه سوی 
شــبان دویدنــد، او را چون بــره‌ای بی گنــاه دیدنــد کــه در 
رحــم مریــم رشــد کــرده بــود، و بــا ســرود خوانــدن بــرای بــانو، 

باـنـگ برآوردـنـد:
شاد باش، ای مادرِِ بره و شبان! 

شاد باش، ای آغلِِ گوسفندان متفکر! 
شاد باش، ای عذاب دشمنان نامرئی! 

شاد باش، ای گشاینده ی دروازه های بهشت! 
شاد باش، که آسمانیان نیز با زمینیان شادمان اند! 

شاد باش، که زمینیان با آسمانیان هم سرود می شوند! 
شاد باش، ای زبانِِ بی  وقفه ی رسولان! 

شاد باش، ای شهامت راسخ رنج کشیدگان! 
شاد باش، ای تکیه گاه استوار ایمان! 

شاد باش، ای نشانِِ تابناک فیض! 
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شاد باش، ای که از تو هادس تهی گشت! 
شاد باش، ای که از تو ما به ردای جلال آراسته شدیم! 

شاد باش، ای عروس بی ازدواج!
کنتاکیــون پنجــم: مغــان، بــا مشــاهده ی ســتاره ای کــه بــا 
قــدرت الــهی حرکــت میکــرد، درخشــش آن را دنبــال کردند؛ 
آن را چون چراغی در دست گرفته، و با آن پادشاه قدرتمند 
را جستند؛ و چون به آن دست نیافتنی رسیدند، شادمان 

گشــتند و بــه سوی او بانــگ برآوردنــد: هللویا!
ایـ�کوس پنجــم: فرزنــدان کلدانیــان او را کــه بــا دســت خود 
بشــر را ســاخت در دســتان باکــره دیدنــد. و چون دانســتند 
کــه او اســتاد اســت، گرچــه شــکل بنــده ای بــه خود گرفــت، 
بــا هدایــا شــتابان بــه خدمــت او آمدنــد و بــر آن بــانوی 

متـبـارک باـنـگ برآوردـنـد:
شاد باش، ای مادر ستاره ی بی غروب! 

شاد باش، ای سپیده دم روز رازآلود! 
شاد باش، ای که کوره ی گمراهی را خاموش کردی! 

شــاد بــاش، ای کــه نوایمانــان بــه ســه گانه ی مقــدس را 
بصــیرت دادی!

شاد باش، ای که ستمگرِِ ظالم را از قدرت خلع کردی! 
شــاد بــاش، ای کــه پــروردگار مســیح، دوســتدار بشــر، را بــه 

ـمـا نـشـان دادی!
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شاد باش، ای که از پرستش بت ها رهایی می بخشی! 
شاد باش، ای که ما را از مرداب اعمال گناه آلود می رهانی!

شاد باش، ای که پرستش آتش را خاموش کردی! 
شاد باش، ای که از شعله های شهوت نجات می دهی! 

شاد باش، ای راهنمای مؤمنان به سوی پاکدامنی! 
شاد باش، ای شادمانی تمام نسل ها! 

شاد باش، ای عروس بی ازدواج!
کنتاکیون ششــم: مغان که، پیام آورانِِ خداپرســت شــدند، 
ــه انجــام  ــا پیشــگویی ها در مورد تو ب ــل بازگشــتند ت ــه باب ب
رســد، و بــا موعظــه کــردنِِ تو بــه همــگان بــه عــنوان مســیح، 
کـه چون پرنــده ی آوازخوانی بــود  ت��رک کردن��د هیرودی��س را، ـ

کــه نمی دانســت چگونــه آواز بخوانــد: هاللویــا!
 ایکوس ششــم: با درخشــش نور حقیقت در مصر، تاریکی 
باطــل را از بیــن بــردی؛ ای نــاجی، زیــرا بت هــای مصــر، کــه 
نتوانســتند در برابــر قــدرت تو مقاومــت کننــد، فــرو ریختنــد؛ 
ــه سوی تئوتکــس  ــد آنهــا رهــا شــدند، ب و کســانی کــه از بن

باـنـگ برآوردـنـد:
شاد باش، ای برافرازنده انسان ها! 

شاد باش، ای سرنگون کننده اهریمنان! 
شاد باش، ای که سلطه ی گمراهی را پایمال کردی! 

شاد باش، ای که فریبِِ بت ها را برملا ساختی! 
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شاد باش، ای دریایی که فرعونِِ ذهن را غرق کردی! 
شــاد بــاش، ای صخــره ای کــه تشــنگان حیــات را ســیراب 

کـنی! میـ
شــاد بــاش، ای ســتون آتــش کــه آنــانی کــه در تاریــکی 

هــستند را راهنماــیی میــکنی!
شاد باش، ای پناه جهان فراتر از ابر! 

شاد باش، ای رزق جایگزین منا! 
شاد باش، ای واسطه ی شادی الهی! 

شاد باش، ای سرزمین موعود! 
شاد باش، ای که از تو شیر و عسل جاری است! 

شاد باش، ای عروس بی ازدواج!
کنتاکیـ�ون  هفتــم: وقــتی شــمعون در آســتانه تــرک ایــن 
جهــانِِ باطــل بــود، تو را به عــنوان یــک نوزاد نــزد او آوردنــد، 
امــا او تو را بــه عــنوان خــدای کامل نیز شــناخت؛  از این رو، 
ــرآورد:  ــرِِ تو، بانــگ ب شــگفت زده از حکمــتِِ توصیــف ناپذی

هاللویــا!
ــا، مخلوقاتــش،  ــر م ــه ب ــگاه ک ــم: خــالق، آن کوس هفت  ایـ�
ظاهــر شــد، خلقــت تــازه ای را بــه مــا نشــان داد، چــرا کــه او 
ــه پاکدامــن  ــه زد و آن را همان گون ــه جوان از رحــمی بی دان
نگــه داشــت تــا مــا، بــا دیــدن ایــن معجــزه، بــرای او آواز 

بخوانـیـم و باـنـگ برآورـیـم:
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شاد باش، ای شکوفهیِِ بی خزان! 
شاد باش، ای تاج خویشتن داری! 

شاد باش، ای که از تو سرچشمه ی رستاخیز می تراود! 
شاد باش، ای که زندگی فرشتگان را نمایان می کنی! 

ش��اد ب�ـاش، ای درخــت می��وه ی درخشــان کــه مؤمنــان از آن 
تغذـیـه می شوـنـد!

شــاد بــاش، ای درخــت ســایه دار نیــکو کــه بســیاری در پنــاه 
آنـنـد!

شــاد بــاش، ای کــه رهایی بخــش اســیران را، در رحــم خود 
داـشـتی!

شاد باش، ای که راهنمای گمراهان را به دنیا آوردی! 
شاد باش، ای التماس در پیشگاه قاضی عادل! 

شاد باش، ای آمرزش گناهان بسیار! 
شاد باش، ای جامه ی جسارت، برای برهنه گان! 

شاد باش، ای محبتی که بر هر تمنایی چیره می شوی! 
شاد باش، ای عروس بی ازدواج!

کنتاکـیـون هشــتم: بــا دیــدن تولــدی شــگفت، بیاییــد خود 
را از جهــان جــدا کنیــم و ذهن هایمــان را بــه سوی آســمان 
ببریــم؛ چــرا کــه خــدای بلندمرتبــه به عــنوان انســانی فروتــن 
ــرد،  ــه آســمان بب ــرا میخواســت ب ــدار شــد، زی ــر زمیــن پدی ب

آـنـانی را ـکـه ـبـه سوی او باـنـگ می زنـنـد : هاللوـیـا!
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 ایــکوس هشــتم: کلام توصی��ف ناپذــیر، بــر زمیــن بــه 
تمامیــت حــضور یافــت، در حــالی کــه بــه هیــچ وجــه از 
آســمان جــدا نبــود؛ چــرا کــه ایــن یــک فــرود الــهی بــود و نــه 
ــن  ــه ای ــود ک ــره ای مومــن ب ــد او از باک ــر مــکان، و تول تغیی

ـها را ــشنید: چیزـ
شاد باش، ای حامل، خدای نامحدود! 

شاد باش، ای درگاه راز مهم! 
شاد باش، ای خبری که برای بی ایمانان باورناپذیر است! 

شاد باش، ای افتخار بی تردید مؤمنان! 
شــاد بــاش، ای ارابــه‌ی  مقــدس کــه بالاتــر از کروبیــان 

نشــسته‌ای!
شاد باش، ای معبد پرشکوه که بالاتر از سرافیم هستی!

شاد باش، ای که متقابل ها را پیوند دادی! 
شاد باش، ای که باکرگی و مادرانگی را پیوند دادی! 

شاد باش، ای که از تو گناه آمرزیده شد! 
شاد باش، ای که از تو بهشت گشوده شد! 

شاد باش، ای کلید پادشاهی مسیح! 
شاد باش، ای امید نعمت های جاودان! 

شاد باش، ای عروس بی ازدواج!
کنتاکیــون نهــم: همــه ی فرشــتگان از عمل شــگرف تجســد 
تو، شــگفت زده شــدند؛ چــرا کــه خــدای دســت نیافتنی را، 
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چون انســانی دســت یافتنی بــرای همــه، دیدنــد، کــه بــا مــا 
می زیســت و می شــنید: هاللویــا!

 ای�ـکوس نهــم: ای تئوتکــس، ســخنور ترین ســخنوران را 
می بینیــم، کــه در برابــر تو، چون ماهیــان، خاموش‌انــد. 
چــرا کــه درفهــم چگونــگیِِ باکــره مانــدن تو، بــا وجود بدنیــا 
آوردن فرزنــد، مبــهوت و درمانده انــد. امــا مــا، شــگفت زده از 

یـم: نـگ برمی آورـ بـا ایـمـان باـ یـن راز، ـ اـ
شاد باش، ای ظرف حکمت خدا! 
شاد باش، ای گنجینه ی تدبیر او! 

شاد باش، ای که فیلسوفان را ابله نشان می دهی! 
شاد باش، ای که دانشمندان را بی منطق جلوه میدهی! 

شاد باش، چرا که نکته سنجان زیرک احمق شده اند! 
شاد باش، که نویسندگان اسطوره ها محو شده اند! 

شاد باش، ای که تارهای آتنی ها را دریدی! 
شاد باش، ای که تورهای ماهیگیران را پر کردی! 

شاد باش، ای که ما را از ژرفای نادانی بیرون می کشی! 
شاد باش، ای که بسیاری را با دانش روشن می کنی! 

شاد باش، ای کشتی برای آنان که در پی نجات اند! 
شاد باش، ای لنگرگاه برای دریانوردان دریای زندگی! 

شاد باش، ای عروس بی ازدواج!
کنتاکیــون دهــم: آفریــدگار، بــا اشــتیاق بــرای نجــات، طبــق 
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ــر زمیــن آمــد؛ و او کــه به عــنوان خــدا، شــبان  وعــده اش ب
اســت، برای ما به صورت انســان ظاهر شــد؛ زیرا همسان، 
همســان را می خوانــد؛ لیــک در جایــگاه خــدا می شــنود: 

هاللویــا!
 ایـ�کوس دهــم: ای تئوتکــس باکــره، تو دژی هســتی بــرای 
باکره ها و همه کســانی که به سوی تو می گریزند؛ چرا که 
آفریننده ی آسمان و زمین، تو را آماده کرد، ای پاک ترین، 
در رحــم تو ســاکن شــد و بــه همــگان آموخــت کــه بــه سوی 

تو باـنـگ برآورند:
شاد باش، ای ستون باکره گی! 
شاد باش، ای دروازه ی نجات! 

شاد باش، ای پیشوای شکل گیری ذهنی! 
شاد باش، ای بخشنده ی نعمت الهی! 

شاد باش، که شرم زادگان را حیات دوباره بخشیدی! 
شاد باش، که محرومان از خرد را، حکمت بخشیدی! 

شاد باش، ای که تباه کننده ی ذهن ها را ناکام گذاشتی! 
شاد باش، ای که بذرافشان پاکی را به دنیا آوردی! 

شاد باش، ای حجله ی زناشویی بی بذر! 
شاد باش، ای که مؤمنان را به پروردگار پیوند می دهی! 

شاد باش، ای پرورنده ی نیکوی باکره گان! 
شاد باش، ای آراینده ی جان های پاک برای عروسی! 
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شاد باش، ای عروس بی ازدواج!
ــا گســتره ی  ــون یازدهــم: هــر ســرودی کــه کوشــد ت کنتاکی
ــد؛ چــرا کــه حــتی  ــاکام میمان رحمت هــای تو را دربرگیــرد، ن
اگــر بــه تو، ای پادشــاه مقــدس، بــه انــدازه شــن ها، ســرود 
تقدیم کنیم، باز هم کاری نکرده ایم که در خور و شایسته 
آنچــه بــه مــا بخشــیده ای باشــد. مــا کــه بــه سوی تو بانــگ بــر 

می آوریــم: هاللویــا!
 ایـ�کوس یازدهــم: مــا باکــره ی مقــدس را می بینیــم، چــراغی 
ف��روزان، ک��ه ب��ر آنان که در تاریکی هستند،آشــکار می شود؛ 
او بــا افروختــن نور معــنوی، همــه را بــه سوی معرفــت الــهی 
راهنمایــی می کنــد، ذهن هــا را بــا پرتویــش روشــن می کنــد، 

گـرامی داـشـته می شود: سـتایش ، ـ بـا اـیـن فریادـهـای ـ و ـ
شاد باش، ای پرتوی خورشید معنوی! 

شاد باش، ای تابش نور بی غروب! 
شاد باش، ای صاعقه ای که روح هایمان را روشن می کنی!
شاد باش، ای رعد که دشمنانمان را هراسان می سازی! 

شاد باش، که مسبب نور درخشان سحرگاه شدی! 
شاد باش، که رودخانه پرجوش را جاری ساختی! 
شاد باش، ای که تصویر چشمه را ترسیم کردی! 

شاد باش، ای که لکه ی گناه را محو کردی!  
شاد باش، ای شوینده ای که وجدان را پاک می شویی! 
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شاد باش، ای جامی که شادی را برمی کشی! 
شاد باش، ای رایحه ی عطر شیرینِِ مسیح! 

شاد باش، ای مایه ی شادی رازآلود! 
شاد باش، ای عروس بی ازدواج!

کنتاکیــون دوازدهــم: وقــتی آمرزنــده بشــریت خواســت 
بدهی هــای کهــن را پــاک کنــد، بــه اراده ی خود در میــان 
آنان که از فیض او دور افتاده بودند، ســاکن شــد؛ و ســند 

گناهانشــان را پــاره کــرد و بانــگ آنهــا را شــنید: هاللویــا!
 ایـ�کوس دوازدهــم: ای تئوتکــس، در حــالی کــه به فرزندت 
ســرود می خوانیــم، تو را به عــنوان معبــدی زنــده، ســتایش 
ــز را در دســت  ــروردگاری کــه همه چی می کنیــم، چــرا کــه پ
دارد در رحــم تو ســاکن شــد، و تو را تقدیــس کــرد و تجلیــل 

نـد: بـه تو باـنـگ برآورـ کـه ـ بـه هـمـه آموـخـت ـ ـنـمود و ـ
شاد باش، ای خیمه ی خداوند کلام! 

شاد باش، ای قدیس فراتر از همه ی قدیسان! 
شاد باش، ای صندوقی که توسط روح مزین شد! 

شاد باش، ای گنجینه ی بی پایان هستی! 
شاد باش، ای تاج گرانبهای پادشاهان پارسا! 

شاد باش، ای افتخار ارجمند کشیشان پرهیزگار! 
شاد باش، ای دژ استوار کلیسا! 

شاد باش، ای دیوار تسخیرناپذیر پادشاهی! 
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شاد باش، ای که از تو پیروزی ها به دست می آیند! 
شاد باش، ای که از تو دشمنان سقوط میکنند! 

شاد باش، ای شفادهنده ی جسمِِ من! 
شاد باش، ای ناجیِِ روح من! 

شاد باش، ای عروس بی ازدواج!
کنتاکی��ون ســیزدهم: ای مــادر متبــارک کــه کلام را بــه دنیــا 
آوردی، مقدس ترینِِ قدیســان، اکنون پیشــکش ما را بپذیر 
و مــا را از همــه بدبختی هــا رهایــی بخــش، و از عــذاب آینــده 
نجــات ده، آنــانی را کــه بــه تو بانــگ بــر می آورنــد: هاللویــا! 

)ســه مرتبــه(
اـیـکوس اول )تکــرار(: فرشــته ی مقــرب از آســمان فرســتاده 
ش��د ت��ا ب��ه تئوتک��س بگویــد: شــاد بــاش! و چون تو را، ای 
ــا  ــد کــه جســم میگیــری، شــگفت زده شــد و ب ــروردگار، دی پ

ـصـدای غیـبـی خود ایـسـتاده و ـبـه او چنـیـن باـنـگ ـبـرآورد:
شاد باش، ای که از تو شادی خواهد درخشید! 

شاد باش، ای که از تو نفرین پایان خواهد یافت! 
شاد باش، ای فراخوان آدمِِ سقوط  کرده! 
شاد باش، ای رستگاریِِ اشک های حوا! 

ــرای اندیشــه های  ش��اد ب��اش، ای بلن��دای دســت نیافتنی ب
انـسـانی!

شاد باش، ای ژرفای راز آلود حتی برای چشمان فرشتگان!



116

شاد باش، که تو، تخت پادشاه هستی! 
شاد باش، ای در برگیرنده آنکه همه چیز را در برمیگیرد! 
شــاد بــاش، ای ســتاره ای کــه پدیــدار شــدن خورشــید را 

ــسبب می‌شوی!
شاد باش، ای رََحِمِ تجسد الهی! 

شاد باش، ای که از تو آفرینش نو می شود! 
شــاد بــاش، ای کــه کــه بواســطه تو آفریــدگار را پرســتش 

یـم! می کنـ
شاد باش، ای عروس بی ازدواج!

کنتاکی�ـون اول )تکــرار(: ای تئوتکــس، پیــشوای قهرمــان، 
مــا بندگانــت، جشــن پیــروزی و شــکرگزاری را بــه عــنوان 
نجات یافتــگان از رنجهــا، تقدیــم تو می کنیــم، از آنجا که تو 
دارای قــدرت شکســت ناپذیر هســتی از هــر خطــر احتمــالی 
ــاد بزنیــم: شــاد  ــزد تو فری ــا بتوانیــم ن رهاییمــان بخــش، ت

ب�ـاش، ای ع��روس ـبـی ازدواج!
تئوتکیون: ای بانو و سرور مقدس ، تئوتکس!  تو از همه ی 
فرشــتگان و فرشــتگان بلندمرتبــه، والاتــری و از همــه ی 
آفرینــش، ارجمندتــری، یــاور ســتم دیدگان، امیــد ناامیدان، 
شــفیعِِ فقیــران، تــسلایِِ اندوهگینــان، روزی دهنــده ی 
گرســنگان، پوشــشِِ برهنــگان، شــفاگرِِ بیمــاران، نجــاتِِ 

ــاه همــه ی مســیحیان هســتی. ــاور و پن گناهــکاران، و ی
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ای بــانو و ســرور مقــدس،  تئوتکــس باکــره! بواســطه ی رحمــت 
خود، پاتریاکهای مقدس ارتدوکس، متروپولیتن های مقدس، 
اســقف های اعظــم و اســقف ها، و همــه رده هــای کشــیشی و 
رهبــانی، رهبــران نظــامی، رهبــران مــدنی، و نیروهــای مســلح 
دوستدار مسیح، و خیرخواهان، و همه ی مسیحیان ارتدوکس 
را نجــات ده و بــر آنــان رحــم فرمــا و بــا پوشــش گرانبهایــت 
محافظــت کــن، و ای بــانو، از مســیح خــدای مــا، کــه بی بــذر از 
تو جســم گرفــت، بــخواه تــا مــا را بــا قــدرت والای خود در برابــر 

چـه ناـمـرئی، حـفـظ کـنـد. مـرئی و ـ چـه ـ دـشـمنانمان، ـ
ای بانو و ســرور مقدس،  تئوتکس مهربان! ما را از ژرفای گناه 
بیرون آر، و از قحطی، ویرانی، زلزله و سیل، آتش و شمشیر، 
هجوم بیگانگان و جنگ داخلی، مرگ ناگهانی، وزش  بادهای 
زیانبار و بیماری های مرگبار و از همه شرارت ها رهایی بخش. 
بــه بندگانــت، همــه ی مســیحیان ارتدوکــس، صلــح و سلامتی 
عطا کن، ذهنها و چشــمان قلبشــان را به سوی نجات روشــن 
کــن؛ و بــه مــا، بنــدگان گناهکارت، پادشــاهی فرزندت، مســیح 
خــدای مــا، را عطــا فرمــا؛ چــرا که ســلطنت او، همراه با پــدر ازلی 
و روح مقــدس و نیــکو و حیات بخــش او، متبــارک و پرشــکوه 

اســت، اکــنون، همیشــه و تا ابــد. آمین.
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دعای پیش از آیین شراکت مقدس
این دعا را شب یا صبح، پیش از مراسم لیتورگی می خوانیم.

دعای آغازین
پروردگارا، عیسی مســیح، خدای ما، به واســطه ی دعاهای 

پــدرانِِ مقدســمان، بــر ما رحــم فرما. آمین.
جلال بر تو باد خدای ما، جلال بر تو باد.

ای پادش��اهِِ بهش��تی، تســلی دهنده، ای روحِِ حقیقــت، کــه 
در همــه جــا حاضــر هســتی و همــه چیــز را از فیــض خود 
پــر می کــنی، گنجینــه ی چیزهای نیکو و بخشــنده ی حیات، 
بیــا و در مــا ســاکن شو، مــا را از تمــامیِِ آلودگی هــا، پــاک 

کــن و روح مــا را نجــات ده، ای نیــکو.
خداونــدِِ مقــدس، مقتــدرِِ مقــدس، جــاودانِِ مقــدس، بــر 

مـا. )ـسـه مرتـبـه( حـم فرـ ـمـا رـ

روح
مقدس
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جلال بــر پــدر و بــر پســر و بــر روح مقدس، اکنون و همیشــه 
و تــا ابــد. آمین

ای ســه گانه ی مقــدس، بــر مــا رحم فرما، پــروردگارا، گناهان 
ای م��ا را ع��فو فرم��ا. ای  م��ا را پـ�اک ک��ن. ای اس��تاد، خطاهـ�
مقــدس، به خاطــر نامــت، ضعف هــا و ناتوانی هــای مــا را 

ببیــن و درمــان کــن.
پروردگارا رحم فرما. )سه مرتبه(

جلال بــر پــدر و بــر پســر و بــر روح مقدس، اکنون و همیشــه 
و تــا ابــد. آمین.

ای پــدر مــا کــه در آســمانی، نــام تو مقــدس بــاد. پادشــاهی 
تو بیایــد، اراده ی تو همانگونــه کــه در آســمان اســت، بــر 
زمـیـن نیــز انج��ام شود، ن�ـانِِ حیـ�اتِِ روزاـنـه ی ـمـا را امــروز بــه 
مــا عطــا فرمــا، تقصیرهــای مــا را ببخــش، همانگونــه کــه مــا 
تقصیرکاران به خود را می  بخشــیم، ما را از وسوســه ها دور 

کــن و از آن شــریر در امــان بــدار.
پروردگارا، رحم فرما. )دوازده مرتبه(.

جلال بــر پــدر و بــر پســر و بــر روح مقدس، اکنون و همیشــه 
وتــا ابــد. آمین.

بیایید تا خداوند، پادشاه خود را بپرستیم.
بیاییــد تــا در مقابــل مســیح، پادشــاه و خدایمــان، بــه خــاک 

بیفتیــم و او را بپرســتیم.
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بیاییــد تــا در مقابــل خودِِ مســیح، پادشــاه و خدایمــان، بــه 
خــاک بیفتیــم و او را بپرســتیم.

مزامیر ۲۳
پــروردگار، شــبانِِ مــن اســت؛ مــرا کمبودی نخواهــد بود. او 
مرا در مراتع سرســبز، ســکنی می دهد؛ و به سوی آب های 
آرام هدایــت می کنــد. او روحــم را تــازه می ســازد؛ به خاطــرِِ 
نام خود، مرا به راه راست هدایت می نماید. آری، هرچند 
در وادیِِ سایه ی مرگ راه روم، از بدی نخواهم ترسید؛ زیرا 
تو بــا مــنی؛ عصــا و چوب  دســتی ات مــرا حمایــت می کنــد. 
در حــضور دشــمنانم، ســفره ای برایــم می گســترانی؛ ســرم 
را بــا روغــن، مســح می کــنی؛ جــام مــرا لبریــز می گــردانی. 
چــه نیــکو اســت! رحمتــت، تمــام عمــر در پــیِِ مــن بــوده؛ و 

تــا ابــد در خانــه ی پــروردگار، ســاکن خواهــم بــود .
مزامیر ۲۴

زمیــن و تمــامی آنچــه در آن اســت، از آنِِ پــروردگار اســت؛ 
جهــان و ســاکنانش. زیــرا او آن هــا را بــر دریاهــا بنــا نهــاد و 
بــر رودهــا اســتوار ســاخت. کیســت کــه بــه کوهِِ پــروردگار 
برآید؟ و کیســت که در جایگاهِِ مقدس او بایســتد؟ آن که 
دســتانش بی گنــاه و دلــش بی آلایــش اســت؛ کــه روحــش 
را بــه باطــل نســپرده و بــه دروغ سوگنــد نــخورده اســت. او 
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برکــت را، از پــروردگار دریافــت خواهــد کــرد و رحمــت را، از 
ــروردگار  ــاجی اش. ایــن اســت نســل کســانی کــه پ خــدای ن
را می جوینــد، و رویِِ خــدای یعــقوب را طلــب می کننــد. ای 
دروازه هــا، ســرهای خود را برافرازیــد؛ ای درهــای جــاودان، 
افراشــته شویــد؛ تــا پادشــاهِِ جلال درآیــد. ایــن پادشــاهِِ جلال 
کیســت؟ پــروردگارِِ توانــا و مقتــدر؛ پــروردگارِِ مقتــدر در نبــرد. 
ای دروازه ها، سرهای خود را برافرازید؛ ای درهای جاودان، 
افراشــته شویــد؛ تــا پادشــاهِِ جلال درآیــد. ایــن پادشــاهِِ جلال 

کیســت؟ پــروردگارِِ لشــکرها، اوســت پادشــاهِِ جلال!
مزامیر ۱۱۶

ــاور داشــتم، پــس ســخن گفتــم؛ مــن بســیار خوار شــده  ب
ــان دروغــگو  ــم: همــه ی آدمی ــودم. در پریشــانیِِ خود گفت ب
هســتند. بــرای تمــامِِ نیکویی هایــی کــه بــر مــن روا داشــته 
اســت، چــه چیــزی می توانــم بــه پــروردگار تقدیــم کنــم؟ جامِِ 
نجــات را بــر خواهــم داشــت، و نــامِِ پــروردگار را خواهــم 
خوانــد. نذرهایــم را بــه پــروردگار، در حــضورِِ تمــامیِِ قومش، 
ادا خواهــم کــرد. در نظــر پــروردگار، مــرگِِ پرهیــزکاران 
گران بهاســت. پــروردگارا، مــن بنــده ی تو هســتم؛ بنــده ی 
تو و فرزنــدِِ کنیــز تو، تو مــرا از بندهایــم رهــا کــردی. قربــانیِِ 
سپاســگزاری، بــه تو تقدیــم خواهــم کــرد، و نــامِِ پــروردگار را 
خواهــم خوانــد. نذرهایــم را بــه پــروردگار، در حــضور تمــامی 
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قومش، ادا خواهم کرد.  در صحن های خانه ی پروردگار، 
شـلیم! یـان تو، ای اورـ در مـ

جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس، اکنون و همیشه 
و تــا ابــد. آمین.

هللویا! هللویا! هللویا! جلال بر تو، ای خدا. )سه مرتبه(
پروردگارا، رحم فرما. )سه مرتبه(

تروپاریا )لحن هشتم(
پــروردگارا، کــه از باکــره متولــد شــده ای، از گناهــانِِ مــن 
چشــم بپــوش، و قلبــم را پــاک کــن و آن را معبــدی بــرای 
ــادا از حــضور تو طــرد  ــرار ده. مب ــاکِِ خود ق ــدن و خونِِ پ ب

شوم، ای کــسی کــه رحمتــت بی انــدازه اســت.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس؛ 

چگونــه می توانــم جــرأت کنــم، بــا اینکــه شایســته نیســتم، 
ــا  ــرا اگــر جــرأت کنــم و ب در مقدســاتِِ تو شــریک شوم، زی
شایستگان، به حضورت بیایم، جامه ام مرا رسوا می کند، 
چــرا کــه ردای جشــن نیســت و مــن باعــثِِ ســرزنش شــدنِِ 
روحِِ گناهــکار خود خواهــم شــد. پــروردگارا، آلودگی را از 
روحِِ مــن، پــاک کــن، و مــرا نجــات ده، چراکــه تو دوســتدار 

نوعِِ بشــر هســتی.
اکنون و همیشه وتا ابد. آمین.

ای تئوتکــس، گناهــان مــن، بســیار زیــاد اســت. بــه امیــد 
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نجــات، بــه سوی تو می شــتابم ای پاک تریــن. روحِِ نــاتوان 
مــن را ببیــن، و بــه پســرت و خــدای مــا دعــا کــن، کــه اعمــال 

بــد مــرا ببخشــد، ای کــه تنهــا تو، متبــارک هســتی.
)در زمــان روزه ی بــزرگ، در طول هفتــه دعــای زیــر، بــه جــای تروپاریــای بــالا 
خوانــده میــشود امــا در شــنبه و یکشــنبه بــصورت معــمول تروپاریــا را میخوانیــم(

پــس از اینکــه شــاگردان ســربلند، به‌واســطه‌ی شســتنِِ 
پاهایشــان، تعلیــم گرفتنــد، یــهودای بی خــدا، در عــشقِِ بــه 
نقــره، گرفتــار و تاریــک شــد و تو را، ای قــاضیِِ عــادل، بــه 
ــول،  ــانون ســپرد. هــان؛ ای عــاشقِِ پ ــان بی ق دســت قاضی
کــه ســرانجام بــرای نجــات از آن، خود را حلق آویــز کــردی. 
از آن روح ســیری ناپذیر کــه جــرات چنیــن کارهایــی را علیــه 

اســتاد داشــت فــرار کــن.
پــروردگارا، ای کــسی کــه بــا همــه، نیــکو بــودی، جلال بــر 

تو بــاد. 
مزامیر ۵۱ دعای توبه

خدایــا، به خاطــر مح�بّـت پایــدار خود، بــر مــن رحــم  فرمــا، و از 
روی کََــرََمِِ بی پایانــت، گناهــان مــرا مــحو ســاز. مــرا از گناهــم 
به کّلّی شســت وشو ده و از خطایم پاک ســاز. چرا که من، 
بــه خطــای خود اعتــراف می کنــم و گناهــم همیشــه در نظــر 
مــن اســت. مــن، علیــه تو، ای خداونــد، بــلی، تنهــا علیــه تو 
گنــاه کــرده ام، و ایــن گنــاه را در پیشــگاه تو انجــام داده ام، 
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تــا عدالــتِِ کلامــت، آشــکار شود و در قضاوتــت پیــروز و 
بی عیب شناخته شوی. من در گناه شکل گرفتم و مادرم 
ــا آورد. تو، حقیقــت را دوســت داری؛  ــه دنی ــاه مــرا ب در گن
اســرار و حکمــتِِ پنهانــت را بــر مــن آشــکار کــرده ای. بــر مــن 
زوفــا بپــاش، تــا پــاک شوم؛ مــرا بــشوی، تــا ســفیدتر از برف 
شوم. بگــذار تــا صــدای شــادی و خوشــحالی را بشــنوم؛ تــا 
اســتخوان های شکســته ام بار دیگر شــاد شود. از گناهانم 
چشــم بپوش و خطاهایم را محو ســاز. خدایا، قلبی پاک، 
ــرا  ــازه کــن. م ــن و روحی اســتوار، در مــن ت در مــن بیافری
از حــضور خود مــران و روح مقــدس خود را از مــن مگیــر. 
شــادی نجــات را بــه مــن بازگــردان و روح هدایتگــرت را در 
مــن قــرار ده. آنــگاه احــکام تو را بــه گناهــکاران خواهــم 
آموخــت، تــا بی ایمانــان بــه سوی تو بازگردنــد. ای خدایــی 
کــه نجات دهنــده ی مــن هســتی، مــرا از گنــاه خونریــزی 
نجــات ده تــا زبانــم بــار دیگــر ســرودِِ عدالــت تو را بســراید. 
ــم، تو را ســتایش  ــا زبان ــا ب ــم را بگشــای ت ــروردگارا، دهان پ
کنــم. تو خواهــان قربانی نیســتی، وگرنــه تقدیم می کردم. 
قربانی هــای سوختــنی، تو را خشــنود نمی ســازد. قربــانی 
واقــعی بــرای خــدا، روحی شکســته اســت؛ خدایــا، تو قلــب 
پشــیمان و توبــه کار را رد نمی کــنی. خداونــدا، بــر صهیــون 
ــاره  نظــر لطــف داشــته بــاش و دیوارهــای اورشــلیم را دوب
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بنــا نمــا. آنــگاه از قربانی هــای حقیقی خشــنود خواهی شــد، 
از پیشــکش ها و هدایــای تمــام سوختــه، و گاوهــا را بــر 

مذبحــت تقدیــم خواهنــد کــرد.
کانن شراکت مقدس )لحن دوم(

بند اول
ایــرموس: ای مــردم بیاییــد، بــرای خــدای خود مســیح، ســرود مناجــات بخوانیــم، 
کــسی کــه دریــا را شــکافت و قومی را کــه از اســارت مصــر بیــرون آورده بــود، از 

میــانِِ آن عبــور داد. زیــرا او جلال یافتــه اســت.

رفریــن: خدایــا در وجودم، قلبــی پــاک بیافریــن و روحی 
اســتوار، در درونــم تــازه کــن.

ای پــروردگارِِ مهربــان، باشــد کــه بــدنِِ مقــدس تو، بــرای مــن 
نــانِِ زنــدگی جــاودان و خونِِ گران بهــای تو، شــفا بــرای انواع 

بیماری هــای مــن باشــد.
رفریــن: مــرا از حــضورِِ خود، دور مکــن و روح مقــدس خود 

را، از مــن مگیــر.
ــال ناشایســت آلوده  ــه اعم ــه ب ــق، ک ــنِِ نالای ای مســیح، م
شــده ام، لیاقــت نــدارم کــه در بــدن پاک تریــن تو و خونِِ 

ــه مــن عطــا می کــنی، شــریک شوم. ــه تو ب ــهی ک ال
جلال بــر پــدر و بــر پســر و بــر روح مقدس، اکنون و همیشــه 

وتــا ابــد. آمین.
ای عــروسِِ آمرزیــده ی خــدا، خــاکِِ نیــکو کــه بــدون کِشِــت، 
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خوشــه ی گنــدم را، بــرای نجــات دنیــا رویانــده ای، بــه مــن 
عطــا کــن کــه بــا خوردنــش نجــات یابــم.

بند سوم
 ایــرموس: بــا قــرار دادنِِ مــن بــر صخــره ی ایمــان، زبــان مــرا بــر دشــمنانم دراز 
کــردی، زیــرا کــه روحِِ مــن شــاد می شود وقــتی می ســرایم: هیچ کــس، مثــل 

ــروردگارا. ــادل نیســت پ ــا مقــدس نیســت و هیچ کــس، جــز تو ع خــدای م

رفریــن: خدایــا در وجودم، قلبــی پــاک بیافریــن و روحی 
ــازه کــن. ــم ت اســتوار، در درون

ای مســیح، بــه مــن قطره هــای اشــک عطــا کــن، کــه قلــب 
آلوده‌ام را پــاک کنــد، تــا پــاک و بــا وجــدانی آسوده، بــا 
ایمــان و تــرس بیایــم و در مراســم اشــتراک هدایــای الــهی 

تو، شــرکت کنــم ای اســتاد.
رفریــن: مــرا از حــضورِِ خود، دور مکــن و روح مقــدس خود 

را، از مــن مگیــر.
ای دوســتدار نوعِِ بشــر، باشــد کــه بــدن پاک تریــن و خونِِ 
الــهی تو بــرای آمــرزش گناهــان، بــرای یــکی شــدن بــا روح 
مقدس، برای زندگیِِ جاودان و برای رها شدن از هواهای 

نفســانی و غم هــا نصیــب مــن شود.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس، اکنون و همیشه 

وتا ابــد. آمین.
ای ســفره‌ی مقــدسِِ »نــانِِ حیــات«، کــه به‌واســطه ی 
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رحمتــش، از بلنــدا فــرود آمــد و بــه دنیا روح تازه ای بخشــید، 
بــه مــن نالایــق هــم مجــال این که با ترس از ایــن نان بخورم 

و زنــده بمانــم را عطــا فرمــا.
بند چهارم

ایــرموس: تو از یــک باکــره آمــدی، نــه به عــنوان ســفیر، و نیــز نــه به عــنوان یــک 
فرشــته، بلکــه خود پــروردگار، کــه جســم گرفتــه و مــنِِ انســانِِ کامــل را، نجــات 

ــر قــدرت تو، پــروردگارا. دادی. از ایــن رو بــه سوی تو فریــاد می زنــم: جلال ب

رفریــن: خدایــا در وجودم، قلبــی پــاک بیافریــن و روحی 
اســتوار، در درونــم تــازه کــن.

ای بخشــنده ترین، ای کــسی کــه به خاطــر مــا جســم گرفتی، 
تو اراده کــردی کــه ماننــد گوســفندی بــرای گناهانِِ نوعِِ بشــر 
کشــته شوی، از ایــن رو، التمــاس می کنــم گناهــان مــن را 

نیــز پــاک کــنی.
رفریــن: مــرا از حــضورِِ خود، دور مکــن  و روح مقــدس خود 

را، از مــن مگیــر.
پــروردگارا، زخم هــای روحــم را شــفا ده، تمــام وجودم را 
تقدیــس کــن، عطــا فرمــا تــا مــن نالایــقِِ در شــام الــهی 

اســرارآمیزِِ تو، شــرکت کنــم ای اســتاد.
جلال بــر پــدر و بــر پســر و بــر روح مقدس، اکنون و همیشــه 

وتــا ابــد. آمین.
ــرای مــن  ــمِِ تو آمــده اســت، ب ــه کــسی کــه از رََحِِ ــانو، ب ای ب
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نیــز، شــفاعت کــن و مــرا کــه بنــده ی توام، بی آلایــش و 
بی گنــاه نــگاه دار، تــا بــا به دســت آوردن مرواریــد معنویــت، 

تقدیــس شوم.
بند پنجم

 ایــرموس: پــروردگارا، بخشــنده ی نور و آفریننــده ی قــرون، مــا را بــا نورِِ احکامــت 
هدایــت کــن، زیــرا مــا خــدای دیگــری را غیــر از تو نمی شناســیم.

رفریــن: خدایــا در وجودم، قلبــی پــاک بیافریــن و روحی 
ــازه کــن. ــم ت اســتوار، در درون

ای مســیح، بگــذار بــرای خدمتگزار گناهــکارت، همان شود 
کــه پیشــگویی کــردی و آنچــه کــه وعــده دادی تحــقق یابــد: 
زیــرا اینــک بــدن الــهی تو را می‌خورم و خون الــهی تو را 

می نوشــم.
رفریــن: مــرا از حــضورِِ خود، دور مکــن و روح مقــدس خود 

را، از مــن مگیــر.
ای کلامِِ خــدا و ای خــدا، باشــد کــه زغــالِِ روشــن بــدن تو، 
مــن کــه در تاریــکی هســتم را روشــن، و خونِِ تو، روح 

آلوده ی مــن را پــاک کنــد.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس، اکنون و همیشه 

وتا ابــد. آمین.
ای مریــم، مــادرِِ خــدا، خیمــه ی گران بهــای رایحــه ی خوش، 
بــا دعایــت مــرا بــه ظــرفی برگزیــده تبدیــل کــن، تــا بتوانــم 
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در رازِِ مقــدسِِ پســرت شــریک شوم.
بند ششم

به ورطــه ی غیرقابــل درک  کــه در ورطــه ی گنــاه می چرخیــدم،  ایــرموس: مــن 
رحمتــت، متوســل شــدم: خدایــا مــرا از زوال رهایــی ببخــش.

رفریــن: خدایــا در وجودم، قلبــی پــاک بیافریــن و روحی اســتوار، 
در درونــم تــازه کــن.

ای ناجی، ذهن، روح، قلب و جسم مرا تقدیس کن و ای استاد، 
ــا در اســرارِِ هراســناک تو  مــرا بــدون ملامــت کــردن، نجــات ده ت

شــرکت کنم.
ــن: مــرا از حــضورِِ خود، دور مکــن و روح مقــدس خود را، از  رفری

مــن مگیــر.
با شرکت در اسرار مقدست، مرا از شهوت رهایی ببخش، فیض 
خود را به یاری ام بفرست و به زندگی ام قدرت ببخش، ای مسیح.
جلال بــر پــدر و پســر و روح مقــدس، اکــنون، همیشــه و تــا ابــد. 

آمیــن.
کلامِِ مقدس خدا و ای خدا، به واسطه ی دعاهای مادر مقدست، 
تمــام وجودم را تقدیــس کــن، چــرا کــه اکــنون برای دریافتِِ اســرار 

الــهی تو آمده ام.
پروردگارا رحم فرما )۳ مرتبه(.

جلال بــر پــدر و بــر پســر و بــر روح مقــدس، اکــنون و همیشــه وتــا 
ابــد. آمین.
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کونتاکیون )لحن دوم(
ای مســیح، مــن را کــه درمانــده ام، بــرای دریافــت نــانی کــه 
بــدن توســت و خونِِ مقدســت و شــرکت در پاک تریــن و 
هراســناک ترین اســرارت، نالایــق نــدان، ای اســتاد. نگــذار 
این هــا بــرای قضــاوتِِ مــن، بلکــه بــرای زنــدگیِِ جاودانــه و 

همیشــگیم باشــند.
بند هفتم

 ایــرموس: فرزنــدان دانــا، بــه تمثــال طلایــی خدمــت نکردنــد، بلکــه بــا پــای خود، 
به میــان آتــش رفتنــد و خــدای مشــرکان را دشــنام دادنــد. در حــالی کــه در میــان 
شــعله ها فریــاد می زدنــد، فرشــتگان آن هــا را بــا شــبنم، تــر کردنــد: همانــا دعــای 

لبانتان شــنیده شــده اســت.

رفریــن: خدایــا در وجودم، قلبــی پــاک بیافریــن و روحی 
ــازه کــن. ــم ت اســتوار، در درون

ای مســیح، باشــد کــه شــرکت در اســرار جاودانــه ی تو، کــه 
منشــأ برکات اســت، برای من نور، زندگی، آرامش و عامل 
پیشــرفت و رشــد در فضایــل الــهی شود، ای تنهــا نیــکو، 

باشــد کــه تو را جلال دهــم.
رفریــن: مــرا از حــضورِِ خود، دور مکــن و روح مقــدس خود 

را، از مــن مگیــر.
اینــک لــرزان بــا عــشق و احتــرام بــه اســرار جاودانــه و 
الــهی تو نزدیــک می شوم، ای دوســتدار نوع بشــر، تــا از 
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هوس هــا، دشــمنان، نیــاز و هــر انــدوهی رهایــی یابــم. عطــا 
کــن تــا برایــت ســرود پرســتش بخوانــم: متبــارک هســتی تو، 

پــروردگار، خــدای پــدران مــا.
جلال بــر پــدر و بــر پســر و بــر روح مقدس، اکنون و همیشــه 

وتــا ابــد. آمین.
ای کــسی کــه پــر از فیــضی، و کــسی کــه فراتــر از فهــم مــا، 
مســیحِِ نــاجی را، بــه دنیــا آوردی، مــن کــه بنــده ی ناپــاک تو 
ــه  ــزه: اکــنون کــه ب ــه تو التمــاس می کنــم ای من هســتم، ب
پاک تریــن اســرار نزدیــک می شوم مــرا از تمــام آلودگی هــای 

جســم و روح پــاک کــن.
بند هشتم

ــا  ــد و ت ــروردگار ســتایش کنی ــرموس: ای مخلوقــات، آن خدایــی را به عــنوان پ ای
ابــد تعــالی بخشــید، کــه نــزد کودکان عبــری در کوره ی آتشــین فــرود آمــد و شــعله 

را بــه شــبنم تبدیــل کــرد.

رفریــن: خدایــا در وجودم، قلبــی پــاک بیافریــن و روحی 
اســتوار، در درونــم تــازه کــن.

ای مســیح، ای خــدا و نــاجیِِ مــن، بــه مــنِِ ناامیــد نیــز عطــا 
ــا در اســرار مقــدسِِ آســمانی و ترســناکت و در شــام  کــن ت

الــهی اســرارآمیزت شــرکت کنــم.
رفریــن: مــرا از حــضورِِ خود، دور مکــن و روح مقــدس خود 

را، از مــن مگیــر.
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ای نیــکو، بــا پنــاه بــردن بــه محبــت عاشــقانه ی تو، بــا تــرس 
فریــاد می زنــم: ای نــاجی، در مــن ســاکن شو، و مــن در تو، 
چنان کــه خود گفتــه ای. بنگــر کــه بــا امیــد بــه رحمــت تو، 

بــدن تو را می خورم و خون تو را می نوشــم.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس، اکنون و همیشه 

وتا ابــد. آمین.
هنگام گرفتن آتش، از ترس بر خود می لرزم، مبادا مانند 
ــروم. ای راز هراســناک! ای محبــت  موم و علــف از بیــن ب
عاشــقانه ی خــدا! چگونــه می شود مــن کــه چیــزی جــز گِلِ 
نیســتم، در آییــن دریافــت خون و بــدن الــهی شــرکت کنــم 

و زوال ناپذی�ـر شوم؟ 
بند نهم

ایــرموس: ای پســر از پــدر ازلی، خــدا و پــروردگار، کــه بــا جســم گرفتــن از یــک 
باکــره، بــر مــا ظاهــر شــدی تــا آنــان را کــه در تاریــکی هســتند آگاه کــنی و آنــان 
کــه پراکنــده هســتند را گــردآوری. بــه همیــن دلیــل، تئوتوکــسِِ هــمواره ســتوده 

را، ارج می نهیــم.

رفریــن: خدایــا در وجودم، قلبــی پــاک بیافریــن و روحی 
ــازه کــن. ــم ت اســتوار، در درون

بچــش و ببیــن که این مســیح اســت! پــروردگار برای نجات 
مــا، در روزگار گذشــته، شــبیه مــا شــد و یک بــار خود را 
به عــنوان قربــانی بــه پــدرش تقدیــم کرد، و پیوســته قربانی 
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ــد را، تقدیــس  ــانی کــه در او شــریک میشون ــا آن می شود، ت
نمایــد.

رفریــن: مــرا از حــضورِِ خود، دور مکــن و روح مقــدس خود 
را، از مــن مگیــر.

ای بخشــنده ی رحمت، باشــد که روح و جســم من تقدیس 
شود ای اســتاد، باشــد که آگاه شوم، باشــد که نجات یابم، 
باشــد که با شــراکت در اســرارِِ مقدسِِ تو، منزلگاه تو شوم، 

تو همــراه بــا پــدر و روح مقــدس، در من ســاکن شوید.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس؛

ای نــاجیِِ مــن، باشــد کــه بــدن و خونِِ گران بهاتریــنِِ تو، 
ــاه را از  ــا منشــأ گن ــش و نور باشــد، ت ــد آت ــرای مــن همانن ب
بیــن ببــرد و خارهــای هوس را بسوزانــد و تمــامی مــرا آگاه 

ــدیِِ تو را بپرســتم. ــا خداون ســازد ت
اکنون و همیشه وتا ابد. آمین.

خــدا از خون پــاک تو جســم گرفــت. بــه همیــن دلیل همه ی 
نســل ها بــرای تو ســرود پرســتش می‌خواننــد ای بــانو، و 
روح هــای بهشــتی، تو را جلال می دهنــد، زیــرا به واســطه ی 
تو، او را کــه بــر همه چیــز حاکــم اســت، در حــالی که طبیعت 

بشــری بــر تــن کــرده اســت، دیده انــد.
شایســته اســت کــه تو را ســتایش کنیــم، ای تئوتکــس، 
همیشــه مقــدس و بی گنــاه، و مــادر خــدای مــا، والا مرتبه تر 
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ــا شــکوه تر از ســرافیان، کــه  از کروبیــان و فــرای قیــاس، ب
بــدون زوال، خــدای مــا، کلام، را بــه دنیــا آوردی. تئوتکــس 

راـسـتین، تو را میـسـتاییم.
خداونــدِِ مقــدس، مقتــدرِِ مقــدس، جــاودانِِ مقــدس، بــر 

مــا رحــم فرمــا. )ســه مرتبــه(
ای سه  گانه ی مقدس، بر ما رحم فرما، پروردگارا، گناهان 
م��ا را پـ�اک ک��ن. ای اس��تاد، خطاهـ�ای م��ا را ع��فو فرم��ا. ای 
ــا را  ــدوس، به خاطــرِِ نامــت، ضعف هــا و ناتوانی هــای م ق

ببیــن و درمــان کــن.
ای پــدر مــا کــه در آســمانی، نــام تو مقــدس بــاد. پادشــاهی 
ــر  ــه کــه در آســمان اســت، ب ــد، اراده ی تو همانگون تو بیای
زمیــن نیــز انجــام شود، نــانِِ حیــاتِِ روزانــه     ی مــا را امــروز بــه 
مــا عطــا فرمــا، تقصیرهــای مــا را ببخــش، همانگونــه کــه مــا 
تقصیــرکاران بــه خود را می بخشــیم، مــا را از وسوســه ها 

دور کــن و از آن شــریر در امــان بــدار.
تروپاریا )لحن ششم(

ــر مــا رحــم فرمــا. به جــای  بــر مــا رحــم فرمــا، پــروردگارا، ب
هرگونــه دفــاعی، مــا گناهــکاران ایــن دعــا را بــه تو تقدیــم 

ــر مــا رحــم فرمــا. می کنیــم ای اســتاد، ب
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس؛

پــروردگارا، بــر مــا رحــم فرمــا، چــرا کــه مــا بــه تو امیــد داریم، 
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از مــا خشــمگین نــشو و گناهــان مــا را بــه یــاد نیــاور؛ بلکــه 
نظــر لطفــت را بــر مــا بیفکــن، چراکــه تو، مهربــان هســتی. 
مــا را از دشــمنانمان رهایــی ببخــش، چراکــه تو، خــدای مــا 
هستی و ما قوم تو. همه ی ما مخلوق دستان تو هستیم 

و نــام تو را صــدا می زنیــم.
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین.

ای تئوتکس متبارک، درهای رحمت بر روی ما باز می شود، 
چــرا کــه بــه تو امیــد بســته ایم، نگــذار کــه هلاک شویــم. 
به واســطه ی تو، از نا ملایمــات رهایــی می یابیــم، چــرا کــه 

تو نجات بخــشِِ نســل مســیحیان هســتی.
پروردگارا، رحم فرما. )چهل مرتبه( سجده و تعظیم  
ای انسان، اگر می خواهی بدن استاد را بخوری،

با ترس نزدیک شو، مبادا بسوزی. زیرا که آتش است.
و هنگامی که خون الهی را در آیین شراکت می نوشی،

نخست با آنانی که تو را آزرده اند آشتی کن،  
سپس برای خوردن آن خوراک اسرارآمیز حاضر شو.

بعــد از آشــتی کــردن و پیــش از شــراکت در قربــانیِِ پرهیبــت بــدنِِ حیات بخــش 
اســتاد، بــا تــرس دعاهــای زیــر را بخوانیــد:

دعای قدیس باسیل بزرگ )دعای اول(
ای اس��تاد پروردگار عیسی مس��یح، خدای ما، سرچشــمه ی 
ــدا و  ــده ی همــه ی چیزهــای پی ــگی، آفرینن ــات و جاودان حی
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پنهــان، پســر هــم ازلی و هم بی ابتــدا بــا پــدرِِ بی ابتــدا، کــه 
به خاطــر خوبــی بیک��رانِِ خود، در روزه��ای واپس��ین، جامــه 
َت��ن ب��ر خود پوش��اندی، بــرای مــا ناسپاســان و گناهــکاران، 
مصــلوب گشــتی، دفــن شــدی و بــا خون خود، طبیعــت مــا 
ــازه کــردی: ای پادشــاه  ــود ت ــاه فاســد شــده ب ــا گن را، کــه ب
جاودان، خودت، توبه ی منِِ گناهکار را بپذیر و گوش های 
خود را به روی من باز کن و ســخنان من را بشــنو. چرا که 
مــن در برابــر آســمان و در پیشــگاهِِ تو گنــاه کــرده ام و مــن 
شایســتگیِِ نــگاه کــردن بــه بلنــدای جلالــت را نــدارم. چــرا 
که من، با ســرپیچی کردن از دســتوراتت و اطاعت نکردن 
از احکامــت، ذات نیــکوی تو را رنجانــده ام. ولی پــروردگارا، 
تویی که انتقام جو نیســتی، بلکه صبور و بســیار بخشــنده 
ــروم و  ــن ب ــم از بی ــا گناهان ــا ب ــردی ت ــرا رهــا نک هســتی، م
همیشه منتظر بازگشت کامل من هستی. زیرا که تو، ای 
دوســتدار نوع بشــر، بــا زبــان پیامبــرت گفتــه ای: "مــن مرگ 
گناهــکار را نمی خواهــم، بلکــه می خواهــم او برگردد و زنده 
ــرا ای اســتاد، تو نــمی خواهی مخــلوق دســتان  بمانــد." زی
ــز از هلاکــت انســان ها خشــنود  ــری و نی ــن بب خود را از بی
نــمی شوی، بلکــه می خواهی همــه نجات یابند و به دانش 
حقیقــت برســند. بــه همیــن دلیــل، حتی من، کــه در زمین 
و آســمان نالایــق هســتم و در ایــن زنــدگیِِ موقــت، تمــام 
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وجودم را تســلیم گنــاه کــرده ام و خود را بــه بــرده ی شــهوت 
تبدیــل کــرده ام و تصویــر تو را مخــدوش نــموده ام، امــا از 
آنجــا کــه مخــلوق و آفریــده ی تو هســتم، هرچنــد حقیــرم، 
از نجــات خود ناامیــد نیســتم و جــرأت می کنــم بــه محبــت 
عاشــقانه و بی انــدازه ی تو نزدیــک شوم. پــس حــتی مــن را 
نیــز بپذیــر، ای پــروردگارا، ای دوســتدار بشــر، چنان کــه زن 
گناهــکار، دزد، خراجگیــر و پســرِِ ولخــرج را پذیرفتی، بارهای 
ســنگین گناهانــم را بــردار، ای کــسی کــه گناهان دنیا را پاک 
می کنی و دردهای انسان را درمان می نمایی. ای کسی که 
خستگان و یوغ سنگینان را به سوی خود فراخوانده ای و به 
آن هــا آرامــش عطــا کــردی، کــسی کــه نیامــده تــا پارســایان، 
بلکــه گناهــکاران را بــه توبــه فــراخوانی. و مــرا از هرگونــه 
آلودگی جســم و روح پــاک کــن و بــه مــن بیاموز که در ترس 
از تو بــه پرهیــزگاری برســم و بــا شــهادت خالصانــه ی وجدان 
خود، ســهمی از مقدســات تو را دریافــت کنــم تــا بتوانــم بــا 
خون و بــدنِِ مقــدس تو یــکی شوم و تو همــراه بــا پدر و روح 
مقدســت، در مــن ســاکن و مانــدگار شویــد. آری؛ پــروردگار 
ــادا کــه شــراکت در اســرار  عیــسی مســیح، خــدای مــن، مب
پــاک و حیات بخــش تو، بــرای قضــاوتِِ مــن اســتفاده شود 
و نگــذار به خاطــر نالایــق بــودن مــن، باعــث ضعــف در روح 
و جســم مــن شود؛ بلکــه بــه مــن عطــا فرمــا کــه تــا آخریــن 
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نفــس، ســهمی از مقدســات تو را بــدون ســرزنش شــدن، 
دریافــت کنــم، بــرای یــکی شــدن با روح مقــدس و به عنوان 
ــول در  ــل قب ــرای یــک دفــاع قاب ــدی و ب ــدگی اب توشــه ی زن
دادگاه هراســناک تو. کــه مــن نیــز همــچون برگزیــدگان 
تو، شــریکِِ نعمت هــای زوال ناپذیــر تو شوم، پــروردگارا، 
نعمت هایــی کــه تو بــرای دوســتدارانت آمــاده کــرده‌ای، 
ــد جلال داده  ــا اب ــه به وســیله ی آن هــا ت همــان کســانی ک

می شوی. آمیــن.
دعای قدیس یوحنای زرین دهان )دعای دوم(

پــروردگار خــدای مــن، می دانم که شایســته و لایق نیســتم 
کــه بــه زیــر ســقفِِ معبــد روح مــن درآیــی، چــرا کــه تــهی 
ــرای آرامیــدن  ــه اســت و در مــن، مــکان مناســبی ب و خراب
تو نمی باشــد ولی، همــان طور کــه بــرای نجــات مــا، از اوج 
پاییــن آمــدی اکــنون نیــز خود را بــه انــدازه ی حقــارت مــن 
کوچــک کــن؛ و همان‌گونــه کــه رضایــت دادی در غــار و 
آخور حیوانــات زبان بســته بخوابــی، رضایــت بــده کــه در 
آخورِِ روحِِ تاریــک مــن نیــز بخوابــی و در بــدن آلوده ام وارد 
شوی. و همان طور که رد نکردی که وارد خانه ی شــمعون 
جــذامی شوی و بــا گناهــکاران شــام بــخوری، لطفــاًً بپذیــر 
کــه بــه خانــه ی روح حقیــر، جــذامی و گناهــکار مــن نیز وارد 
شوی. همــان طور کــه آن زن بــدکاره، کــه مثل من گناهکار 
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بــود را، وقــتی آمــد و تو را لمــس کــرد طــرد نکــردی، بــا مــن 
گناهــکار نیــز، زمــانی کــه بــه تو نزدیک می شوم و تو را لمس 
می کنــم مهربــان بــاش. همان طور که از لبان آلوده و ناپاک 
زنی کــه تو را بوســید احســاس بیــزاری نکــردی، از لب هــای 
ــان چرکیــن و  ــز مــن و زب ــاک و نفرت انگی آلوده و دهــان ناپ
متعفــن مــن نیــز، بیــزار نبــاش. بلکــه بگــذار، زغــال روشــن 
جســمِِ مقدس تریــن و خون گران بهــای تو بــرای تقدیــس و 
آگاه کــردن و سلامــتی روح حقیــر و جســم مــن باشــد، و نیــز 
بــرای ســبک کــردن بــار گناهــانِِ بســیارم، بــرای محافظــت از 
عملکــرد شــریر، بــرای تــرک کردن و دوری از عــادات گناه آلود 
ــه  ــرای عمــل ب ــرای مــرگ شــهوت ها، ب و شــریرانه ی مــن، ب
دســتورات تو، بــرای بهــره بــردن از فیــض الــهی تو، بــرای 
ورود بــه پادشــاهی تو. ای خداونــد مســیح، چــرا کــه از روی 
حقــارت بــه تو نزدیــک نــمی شوم، بلکه به عنوان کسی که به 
خوبــی غیرقابــل توصیــف تو ایمــان دارد، مبادا با دور ماندن 
از شــراکت تو بــرای مــدت طولانی، طعمــه ی گــرگ معــنوی 
شوم. بنابرایــن، التمــاس می کنــم بــه تو ای اســتاد، ای کــه 
تنها تو، مقدس هستی: روح و جسمم، فکر و قلبم، شکم 
و اعضــای درونی ام را تقدیــس کــن و مــرا بــه طور کامــل تــازه 
کــن. و تــرس خود را در تمــام اعضــای من قرار ده و تقدیس 
خود را از من جدا ناپذیر کن، و برایم محافظ و راهنما باش 
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و زنــدگی مــرا بــه سوی آرامــش هدایــت نمــا، و به واســطه ی 
شفاعت و دعای مادر پاک ترینِِ تو، خدمتگزارانِِ غیرمادی 
و س��پاهیانِِ بی آلای��ش ات و تمــام قدیســینی کــه در طول 
ــد، عطــا کــن کــه مــن  اعصــار مایــه ی خشــنودی تو بوده ان
نیــز بــا مقدســین تو، در ســمت راســت تو بایســتم. آمیــن.

دعای دیگر از قدیس سیمون متافراست 
)دعای سوم(

ــاه هســتی،  ــدون گن ــاک و ب ــا تو، پ ــه تنه ــروردگاری ک ای پ
کــسی کــه به واســطه ی عــشقِِ غیرقابــل توصیفــت بــرای 
نوع بش�ر، تمــامیِِ ذات مــا را از خونِِ پــاک و باکــره ی آن کــه 
تو را به‌گونــه‌ای مافوق طبــیعی و از طریــق نــزولِِ روح 
مقــدس و خواســتِِ نیــکِِ پــدرِِ ازلی بــه دنیــا آورد، بــه خود 
گرفت�ـی؛ ای عیــسی مســیح، ای حکمــت خــدا و آرامــش 
ا پذـیـرش طبیع��ت مــا، رســالت نجــات  و ق��درت، تو ک��ه بـ�
و حیات بخش�ـیدن را ــبا صلیــب، میخ هــا، نیــزه و مــرگ 
ب��ر خود گرف��تی: امیــال نابودکننــده‌ی روح مــرا، از بیــن 
ببــر. ای کــه بــا تدفیــن خویــش، پادشــاهی هــادس را بــه 
اســارت کشــیدی؛ اندیشــه های پلید مرا با افکار نیکو دفن 
ــا رســتاخیزِِ  ــود ســاز. ای کــه ب کــن و روح هــای شــرور را ناب
حیات بخــشِِ خود در روز سوم، نیــایِِ ســقوط کرده ی مــا را 
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برخیزاندی؛ مرا نیز که در گناه لغزیده ام برخیزان و راه های 
توبــه را پیــش رویــم بگــذار. ای کــه بــا عــروج پــرجلالِِ خود، 
جســمی را کــه بــه تــن کــرده بــودی، خداوندگونــه ســاختی و 
مفتخــر کــردی کــه در دســت راســت پــدر بنشــیند؛ بــه مــن 
نیــز همــچون نجات یافتــگان دیگــر، عطــا کــن تــا بــا شــرکت 
در اس��رار مقدس��ت، در دـسـت راس��ت تو جای گیرم. ای که 
بــا نــزولِِ روحِِ خود، آن تســلی بخش، شــاگردانِِ مقدســت را 
ظرف هایــی شایســته ســاختی؛ بــه مــن هــم نشــان بــده کــه 
چگونــه ظــرفی بــرای آمــدن او باشــم. ای کــسی کــه دوبــاره 
می آیــی تــا جهــان را بــا عدالــت قضــاوت کــنی، لطفــا بــه مــن 
نیــز اجــازه بــده تــا همــراه با همه ی قدیســینِتِ، بر فــراز ابرها 
بــا تو دیــدار کنــم، ای قــاضی و آفریننــده ی مــن؛ کــه بتوانــم 
بی پایــان تو را جلال دهــم و ســتایش کنــم، همــراه بــا پــدر 
ازلی خود و روح مقــدس و نیــکو و حیات بخشــت، اکــنون و 

همیشــه و تــا ابــد. آمیــن.
دعای قدیس داماسکن الهی )دعای چهارم(

ای اســتاد پــروردگار عیــسی مســیح خــدای مــا؛ ای کــسی کــه 
تنهــا تو اختیــارِِ بخشــیدن گناهــان انســان را داری: ای نیــکو 
و دوســتدار نوع بشــر، تمــامِِ گناهــان آگاهانــه و ناآگاهانه ی 
مــرا نادیــده بگیــر و عطــا فرمــا، تــا بدون محکومیت در اســرار 
ــم.  ــهی، باشــکوه، بی عیــب و حیات بخــشِِ تو شــرکت کن ال
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نــه به عــنوان یــک مســئولیت یــا به عــنوان تنبیــه و نــه بــرای 
اینکــه گناهانــم زیــاد شــده اســت، بلکــه بــرای پاکســازی و 
تقدیــس، و به عــنوان تعهــدی بــرای زنــدگی و پادشــاهی که 
در راه اســت و بــرای پنــاه و کمــک، بــرای تبــاهی دشــمنان و 
بــرای مــحو کــردن عصیان هــای بســیارم. چــرا کــه تو خــدای 
رحمــت و شــفقت و عــشق بــه نوع بشــر هســتی و بــه 
ــدر و روح مقــدس. اکــنون و  ــه پ تو جلال می فرســتیم و ب

همیشــه و تــا ابــد. آمیــن.
دعای قدیس باسیل بزرگ )دعای پنجم(

پــروردگارا، می دانــم کــه بــدونِِ داشــتنِِ لیاقــت، در بــدنِِ 
بی نصق�� و خونِِ گران به��ای تو ش��ریک می‌شوم و مــن 
گناهــکار هســتم، و بــا بازنشــناختنِِ بــدن و خون تو، 
محکومی��ت خوی��ش را می‌خورم و می‌نوش��م، مســیح و 
خــدای مــن، امــا بــا دلگــرمی بــه رحمــت تو، بــه تو نزدیــک 
می شوم، کــه گفتــه ای: "آن کــه بــدن مــرا بــخورد و خون مــرا 
بنوشــد، در مــن ســاکن می شود و مــن در او". بنابرایــن بــر 
مــن رحــم فرمــا، پــروردگارا و مــنِِ گناهــکار را ســرزنش نکن، 
بلکــه بــر اســاسِِ رحمتــت بــا مــن رفتــار کــن؛ و عطــا کــن کــه 
مقدســات تو بــرای شــفا، پاکســازی، آگاهی، محافظــت، 
نجــات و تقدیــس روح و جســم مــن باشــد و بــرای دور 
کــردن شــهوات و اعمــال شــریر و فعالیت هــای ذهــنی 
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شــریر، بــر اعضــای مــن و بــرای عــشق و اعتمــاد بــه تو و 
ــقوا  ــش ت ــرای افزای ــرای اســتواری، ب ــدگی، ب ــرای اصلاح زن ب
ــا  ــرای یــکی شــدن ب ــرای انجــام دســتورات تو، ب و تکامــل، ب
روح مقــدس، همــچون توشــه ای بــرای زنــدگی ابــدی و بــرای 
دفــاعی قابــل قبــول، در دادگاه هراســناک تو و نــه بــرای 

ــا محکومیــت. قضــاوت ی
دعای قدیس سیمون متخصص الهیات مدرن 

)دعای ششم(
از لبــان آلوده، از قلــب تاریــک، از زبــان ناپــاک، از روح 
سرکشــگرِِ مــن، بپذیــر التمــاس دعــای مــرا، ای مســیحِِ مــن! 
و مــرا تحقیــر نکــن، نــه کلام مــن، نــه راه مــن و نه بی شــرمی 
مــرا. ای مســیح مــن، اجــازه بــده چیــزی که آرزوی من اســت 
را جسورانــه بگویــم. کــه حــتی بــه مــن بیــاموز کــه چــه بایــد 
انجــام دهــم و چــه بایــد بگویــم. خــدا، اســتاد و مســیح مــن، 
بیشتر از زن گناهکاری که وقتی فهمید کجا اقامت داری، 
عطــر خوشــبو خریــد و آمــد جسورانــه پاهــای تو را شســت، 
گناهــکارم. همــان طور کــه او را زمــانی کــه بــا قلــب خود بــه 
تو نزدیــک شــد طــرد نکــردی، ای کلام خــدا، از مــن نیــز بیــزار 
مبــاش، بلکــه اجــازه بــده پاهــای تو را در آغوش بگیــرم و 
ــا ســیل اشــک هایم به عــنوان  ــا ب ببوســم و جســارت کنــم ت
عطــری گران بهــا آن هــا را بشویــم. من را با اشــک هایم بشور 
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و مــرا بــا آن هــا پــاک کــن، ای کلام؛ خطاهــای مــرا ببخــش 
و بــه مــن آمــرزش عطــا فرمــا. هرچنــد انبــوه شــرارت های 
مــرا می‌دانی و همچنیــن زخم هــای مــرا می‌شــناسی و 
جراحت های مرا دیده ای، ولی از سوی دیگر ایمان مرا نیز 
دیــده ای و خــلوص نیــت مــرا مشــاهده نــمودی و ناله هــای 
مــرا شــنیده ای. هیچ چیــز از تو پنهــان نیســت، خــدای مــن، 
خــالق مــن، نــاجی مــن، نــه قطــره ای اشــک و نــه حــتی 
قســمتی از قطــره. کارهــای مــن کــه حــتی هــنوز بــه انجــام 
نرســیده اســت را، چشــمان تو می بینــد، و در کتــاب تو، 
کارهایــی کــه هــنوز بــه اتمــام نرســیده اســت نیــز، نوشــته 
شــده اســت. حقــارت مــرا ببیــن، رنــج و محنــت مــرا ببیــن 
کــه چقــدر زیــاد اســت و تمــام گناهانــم را از مــن بگیــر، ای 
خــدای همه چیــز؛ تــا بــا قلبــی پــاک، فکــری لــرزان و روحی 
توبــه کار، در اســرار بی عیــب و مقدس تریــنِِ تو، کــه هــر 
کــه از آن بــا قلبــی پــاک بــخورد و بنوشــد، زنــده و بــا تو یــکی 
ــه ای:  ــم. چــرا کــه تو اســتاد مــن گفت می شود، شــرکت کن
"هــر کــس کــه جســم مــرا بخورد و خون مرا بنوشــد، در من 
ســاکن می شود و مــن در او". حقیقــت اســت هــر کلمــه ی 
اســتاد و خــدای مــن، چــرا کــه هــر کــس در فیــض الــهی و 
خداگونــه شــدن، شــرکت کنــد دیگــر تنهــا نیســت، بلکــه بــا 
توســت، مســیحِِ من، نور ســه گانه ی خورشــید که جهان را 
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روشــن می کــنی، و مــن تنهــا و بــدون تو نخواهــم مانــد، ای 
بخشــنده ی حیــات، نفــسِِ مــن، زنــدگیِِ مــن، شــادیِِ مــن، 
نجــاتِِ جهــان، همان گونــه کــه می بیــنی بــا اشــک ها و بــا 
روحی توبه کار به تو نزدیک می شوم. ای خون بهای گناهان 
ــدون  ــم ب ــا بتوان ــری، ت ــرا بپذی ــه م مــن، از تو می خواهــم ک
ــب تو شــرکت  ــت، در اســرار حیات بخــش و بی عی محکومی
ــا مــنِِ ســه بار-بیچاره بمــانی، همــان طور کــه  کنــم، کــه تو ب
خود گفتــه ای، مبــادا فریبــکار، مــرا دور از رحمــت تو بیابــد، 
حیله گرانــه مــرا تصاحــب کنــد و مــرا گمــراه ســازد، و مــرا 
از کلمــات الــهی تو دور کنــد. بــه همیــن دلیــل، در برابــرت 
بــه خــاک می افتــم و از صمیــم قلــب بــه تو گریــه می کنــم: 
همــان‌طور کــه پســر ولخــرج و زن گناهــکار را کــه بــه تو 
نزدیــک شــد، پذیرفــتی، پــس مــنِِ ولخــرج و بی بنــد و بــار را 
نیــز بپذیــر، ای مهربــان. بــا روحی توبــه کار اکــنون بــه سوی 
تو می آیــم. ای نــاجی، می دانــم کــه هیچ کــس دیگــر در برابــر 
تو بــه انــدازه ی مــن گنــاه نکــرده اســت، و کارهایــی کــه مــن 
انجــام داده ام را انجــام نــداده اســت. ولی همچنیــن ایــن را 
می دانــم، کــه نــه اندازه ی خطاهای مــن و نه انبوه گناهانم، 
از رنــجِِ بی کــران خــدای مــن و عــشق بیــش از انــدازه اش بــه 
نوع بشــر، بیشــتر نخواهد بود. همانا، با رحمت دلسوزانه، 
کســانی که مشــتاقانه توبه می کنند، را پاک و منزه می کنی 
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تا بی دریغ در نور و وجود الهی تو، شریک شوند و هرچند 
برای عقل انسان و حتی فرشتگان عجیب است، با آن ها 
ماننــد دوســتان واقعیــت گفتــگو می کــنی. ایــن چیزهــا مــرا 
جــسور کــرده اســت، ایــن چیزهــا بــه مــن بــال داده اســت، 
ای مســیح. و مــنی کــه همــچون علــف هســتم، بــا دلگرمی 
به بخشــش تو، شــادان و لرزان، در دریافت آتش شــرکت 
می کنم. و معجزه ای عجیب! تر می شوم و با آتش از بین 
نــمی روم. همــان طور کــه بوتــه در روزگاران قدیــم سوخــت، 
بــدون اینکــه از بیــن بــرود. اکــنون بــا ذهــنی شــاکر و قلبــی 
سپاســگزار و بــا شــکرگزاری در تمــام اعضــای بدنــم و روحــم 
تو را می پرســتم و ســتایش می کنــم و جلال می دهــم ای 
خــدای مــن، چــرا کــه متبــارک هســتی تو، اکنون و همیشــه 

و تــا ابــد.
دعای دیگر از قدیس یوحنای زرین دهان

 )دعای هفتم(
ای خــدا، رهــا کــن، بیامــرز و ببخــش خطاهــای مــرا کــه در 
پیشگاه تو گناه کرده ام، چه در کلام، عمل یا ذهن، ارادی 
یــا غیــرارادی، آگاهانــه یــا ناآگاهانــه، تمــام آن هــا را ببخــش، 
چرا که تو نیکو و دوســتدار نوعِِ بشــر هســتی. و به شــفاعتِِ 
مــادر پاک ترینــت، خدمتگــزاران دانــا، لشــکریان مقــدس و 
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قدیســینت، کــه در تمــام اعصــار تو را خوشــنود کرده انــد، 
بپذیــر کــه بــدون محکومیت، بدن بی عیب و مقدس و خون 
گران بهــای تو را، بــرای درمــانِِ روح و جســم و بــرای پاکســازیِِ 
افــکار شــرورانه ام، دریافــت کنــم. چــرا کــه پادشــاهی و قدرت 
و جلال بــرای توســت؛ همــراه بــا پــدر و روح مقــدس، اکــنون 

و همیشــه و تــا ابــد. آمیــن.
دعای قدیس یوحنای زرین دهان )دعای هشتم(

ای اســتاد و پــروردگار، مــن شایســته نیســتم کــه تو بــه زیــر 
ــنوان  ســقف روح مــن وارد شوی، ولی چون اراده ی تو، به ع
دوستدار نوعِِ بشر، بر این است که در من وارد شوی، جرات 
می کنــم کــه بــه تو نزدیک شوم. تو فرمــان می دهی: درهایی 
کــه تو خــلق کــرده ای را بــاز کنــم، تــا بــتوانی بــا عشــقت به نوع 
بشــر وارد شوی، کــه ایــن، ذاتِِ توســت، وارد شوی و افــکار 
تاریــک مــرا روشــن کــنی. مــن باور دارم که تو ایــن کار را انجام 
می دهی، چــرا کــه تو زن گناهــکار را، وقــتی بــا اشــک هایش 
بــه سوی تو آمــد، از خود دور نکــردی؛ و خراجگیــر را کــه توبــه 
کرد، از خود نراندی؛ و دزدی که به پادشاهی تو اعتراف کرد 
را، طــرد نکــردی؛ و آزاردهنــده ی توبــه کار را، بــه حــال خود رهــا 
نکــردی بلکــه، همــه ی آن هایــی کــه بــا توبــه نــزد تو برگشــتند 
را، در شــمار دوســتان خود قــرار دادی، ای کــسی کــه تنهــا تو 

متبــارک هســتی، اکــنون و همیشــه و تــا ابــد. آمیــن.
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دعای قدیس یوحنای زرین دهان )دعای نهم(
پــروردگارا عیــسی مســیح خــدای مــن، رها کــن، بیامرز، پاک 
کــن و ببخشــای مــن را کــه خدمتگــزار گناهــکار، ناشایســت 
و بی ثمــر تو هســتم و گناهــان، خطاهــا و لغزش هــای مــرا 
کــه در برابــر تو از جوانی تــا ایــن روز و ایــن ســاعت، آگاهانــه 
یــا ناآگاهانــه، در کلام، عمــل، فکــر یــا تــصورات، در عــادات 
یــا تمــام احســاس های خود انجــام داده ام را عــفو فرمــا. و 
به واســطه ی شــفاعت های آنکــه بــدون نطفــه تو را بــه دنیــا 
آورد، مریــمِِ پاک تریــن و همیشــه باکره، تنهــا امیــدی کــه 
مأیوس نمی کند و میانجی و ناجی من، عطا فرما تا بدون 
محکومیــت، در اســرار بی عیــب، جــاودان، حیات بخــش و 
بی نقص تو، برای بخشش گناهان و برای زندگی جاودان، 
برای تقدس و آگاهی، قدرت، شفا و سلامت روح و جسم، 
و بــرای تبــاهی و ویــرانی کامــل اســتدلال ها و نیت هــا و 
قضاوت هــای شــریرانه‌ی مــن و فانتزی هــای شــبانه ی 
روح هــای تاریــک و شــریر، شــرکت کنــم، چــرا کــه پادشــاهی 
و قــدرت و جلال و افتخــار و ســتایش بــرای توســت همــراه 
بــا پــدر و روح مقــدس، اکــنون و همیشــه و تــا ابــد. آمیــن.
دعای دیگر از قدیس یوحنای دمشقی)دعای دهم(

ــا این حــال  مــن در برابــر درب هــای معبــد تو می ایســتم، ب
هنوز افکار شیطانی را کنار نگذاشته ام. ولی تو ای خداوند 
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مســیح، کــسی کــه خراجگیــر را تبرئــه کــردی و بــر آن زن 
ــاز  ــر روی دزد ب ــردی و درهــای بهشــت را ب ــانی، رحــم ک کنع
کــردی، بــرای مــن هــم درهــای اعمــاق عشــقت بــه نوع بشــر 
را بــاز کــن، و مــن را بپذیــر وقــتی کــه می آیــم و تو را لمــس 
می کنــم، همــان طور کــه زن گناهــکار و آن زن کــه مشــکل 
ــا لمــس کــردن بنــد  خونریــزی داشــت را، پذیرفــتی. یــکی ب
لبــاس تو، به آســانی شــفا یافــت و دیگــری بــا شســت وشوی 
پاهــای پــاک تو، گناهانــش آمرزیده شــد. و نگــذار منِِ بینوا، 
کــه جــرات می کنــم بــدنِِ کامــل تو را دریافت کنم، با آتش از 
بین بروم، بلکه به واســطه ی شــفاعت او که بدون نطفه تو 
را بــه دنیــا آورد و به واســطه ی لشــکریان آســمانی، مــن را نیز 
بپذیــر، همان گونــه کــه آن هــا را پذیرفــتی و حواس معــنوی 
مــن را آگاهی ببخــش، اشــتباهات گنــاه آلود مــرا بــسوزان. 

چــرا کــه متبــارک هســتی تو، تــا ابــد. آمیــن.
دعای دیگری از قدیس یوحنای زرین دهان

 )دعای یازدهم(
من ایمان دارم پروردگارا و اعتراف می کنم که تو، به راستی 
مســیح هســتی، پســرِِ خــدای زنــده، کــسی کــه به دنیــا آمدی 
تــا گناهــکاران را کــه مــن ســر دســته ی آن هــا هســتم، نجات 
دهی. علاوه بــر آن، مــن ایمــان دارم کــه ایــن به راســتی بدنِِ 
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ــاارزش توســت، بنابرایــن  پاک تریــنِِ تو و به راســتی خونِِ ب
بــه تو التمــاس می کنــم: بــر مــن رحــم فرمــا و خطاهــای مــرا 
در کلام و عمــل، ارادی و غیــرارادی، آگاهانــه و ناآگاهانــه، 
ببخــش. و بــه مــن عطــا کــن تــا بــدون محکومیــت، بــرای 
پــاک شــدن گناهانــم و زنــدگیِِ جاودانــه در اســرار پاک ترینِِ 

تو شــریک شوم. آمین.
زمانی که برای آیین شراکت می آیید با خود این استعاره ها را بگویید:

بنگر که من برای دریافت شراکت الهی نزدیک می شوم  
ای خالق، نگذار که من با این شراکت، بسوزم  

چرا که تو آتشی هستی که نالایقان را می سوزانی  
بلکه مرا از تمام ناپاکی ها پاک کن.

سپس دوباره بگویید:

ای پســرِِ خــدا، بپذیــر کــه مــن امــروز در شــام رازآلود تو 
ــا دشــمنان  شــریک شوم، چــرا کــه مــن در مورد ایــن راز ب
تو صحبــت نمی کنــم؛ و نیــز ماننــد یــهودا بــر تو بوســه 
نمی زنــم، بلکــه همــچون دزد اعتــراف می کنــم: پــروردگارا، 

مــرا، در پادشــاهیِِ خود بــه یــاد بیــاور.
سپس این خط ها:

حیرت زده شو، ای فانی، از دیدن خون الهی  
چرا که این آتشی است که نالایقان را از بین می برد  

بدن الهی که مرا خداگونه و تغذیه می کند  
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روح مرا خداگونه و ذهن مرا به طرز شــگفت انگیزی تغذیه 
می کند.

تروپاریا:
ــه دســت آوردی، ای مســیح و  ــرا ب ــا عــشق خود، دل م تو ب
بــا شوق الــهی خود، مــرا تغییــر دادی. گناهــان مــرا بــا آتــش 
ــا شــادی از تو  ــا ب ــه مــن عطــا کــن ت معــنوی از بیــن ببــر و ب
پــر شوم. ای نیــکو، جســت وخیزکنان از شوق، هــر دو بــار 

آمــدن تو را ســتایش می کنــم.
مــنِِ نالایــق، چگونــه می توانــم همــراه بــا قدیســین پــرجلال 
تو، وارد شوم؟ کــه اگــر جــرات کنــم و وارد تــالار دامــاد شوم، 
ردایــم مــرا رسوا می کنــد، چــرا کــه ردای عــروسی نیســت و 
مــن توســط فرشــتگان تو بــه بیــرون افکنــده خواهــم شــد. 
پــروردگارا، روحــم را، از آلودگی پــاک کــن و مــرا نجــات ده، 

چــرا کــه تو دوســتدار نوعِِ بشــر هســتی.
سپس این دعا:

ای اســتاد، دوســتدار نوعِِ بشــر، پــروردگار عیــسی مســیح 
خــدای مــن، مبــادا عطایــای مقــدس تو، به خاطــر نالایــق 
بودنــم، بــرای قضــاوتِِ مــن باشــد، بلکــه بــرای پاکســازی و 
تقدیــسِِ روح و بــدن مــن، و بــرای توشــه ای بــرای زنــدگی و 
پادشــاهی کــه می آیــد. چــرا کــه بــرای مــن خوب اســت که به 
خدا بپیوندم و برای نجات به پروردگار امید داشــته باشــم.
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ای پســرِِ خــدا، بپذیــر کــه مــن امــروز در شــام رازآلود تو 
ــا دشــمنان  شــریک شوم، چــرا کــه مــن در مورد ایــن راز ب
تو صحبــت نمی کنــم؛ و نیــز ماننــد یــهودا بــر تو بوســه 
نمی زنــم، بلکــه همــچون دزد اعتــراف می کنــم: پــروردگارا، 

مــرا، در پادشــاهیِِ خود بــه یــاد بیــاور.
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دعای شکرگزاری پس از
 شراکت مقدس

را  خــدا  بی درنــگ  عرفــانی شــریک شــدی،  و  در هدایــای حیات بخــش  وقــتی 
ســتایش کــن، عمیقــا تشــکر کــن، و بــا تمــام روحــت مشــتاقانه بــگو:

جلال بر تو، ای خدا. )سه مرتبه(
پــروردگارا، خــدای مــن، تو را ســپاس می گویــم، کــه مــنِِ 
گناهــکار را رد نکــردی، بلکــه بــه مــن عطــا کــردی تــا در 
مقدســات تو شــریک شوم. تو را ســپاس می گویــم، کــه بــه 
مــنِِ نالایــق، عطــا کــردی کــه از پاک تریــن و بهشــتی ترین 
عطایــای تو بهره منــد شوم. لیکــن ای اســتاد، دوســتدار نوع 
بشــر، کــه به خاطــر مــا مــردی و دوبــاره زنــده شــدی، و ایــن 
اســرار هولنــاک و حیات بخــش را بــرای بهــروزی و تقدیــس 
روح و جســممان، بــه مــا ارزانی داشــتی، بــه مــن هــم عطــا 
کــن کــه این هــا بــرای شــفای روح و جســم مــن، بــرای دفــع 
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شــرارت، بــرای روشــن شــدن چشــمان دلــم، بــرای آرامــش 
قوای روح��م، ب�ـرای ایـمـانی بیش��رم، ب��رای عش��قی بی ادعا، 
بــرای پرشــدن از حکمــت، بــرای انجــام اوامــر تو، بــرای 
افزایــش فیــض الــهیِِ تو و بــرای دســتیابی بــه پادشــاهی 
تو باش��د؛ ت�ـا به‌واس�ـطه ی آن‌ـهـا، در قدوســیت تو محــفوظ 
بمانــم، فیــض تو را همیشــه، بــه یــاد داشــته باشــم و دیگــر 
نه برای خودم، بلکه برای تو، ســرور و خیرخواه ما، زندگی 
ــد  ــه امی ــدگی را ب ــن زن ــگامی کــه ای ــم. و بدین ســان هن کن
ــدی  ــه آرامــش اب ــم ب ــم، می توان ــرک کن ــدگی جــاودانی ت زن
برســم، جایــی کــه صــدای آنان که شــادی می کنند بی وقفه 
اســت، و لــذت بــرای آنــانی کــه زیبایــی وصف ناپذیر چهره ی 
ــرا تو آرزوی راســتین و  تو را می بیننــد، بی پایــان اســت. زی
شــادمانی غیرقابــل بیــانِِ آنــانی هســتی کــه تو را دوســت 
دارنــد، ای مســیح خــدای مــا، و تمــامی  خلقــت تــا ابــد بــرای 

تو می خوانـنـد. آمـیـن
دعای دوم، از قدیس باسیل بزرگ

ای اســتاد خداونــد مســیح، پادشــاه اعصــار و آفریــدگار 
همــه چیــز، تو را ســپاس می گویــم بــرای همــه ی چیزهــای 
خوبــی کــه بــه مــن عطــا کــردی و بــرای شــرکت در پاک تریــن 
و حیات بخش تریــن اســرارت. از ایــن رو، ای نیــکوکار و 
دوســتدار نوع بشــر، بــه تو التمــاس می کنــم: مــرا در پنــاه 
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خود و در ســایه ی بال هایــت نگهــدار و بــه مــن عطــا کــن کــه 
ــرای آمــرزش  ــاک، ب ــا وجــدانی پ ــن نفســم، ب ــا آخری حــتی ت
گناهان و حیات جاودانی، شایسته ی شرکت در مقدسات 
تو شوم. زیــرا تو نــانِِ حیــات، سرچشــمه‌ی قدوســیت، 
بخشــنده‌ی چیزهــای خوب هســتی. و بــه‌سوی تو جلال 
می فرستیم، همراه با پدر و روح مقدس، اکنون و همیشه 

و تــا ابــد. آمیــن
دعای سوم، آیات متافراست

ای کــه گوشــتت را بــا میــل و رغبــت به عــنوان خوراک به من 
می دهی، ای که آتشی هستی که نالایقان را می سوزانی، ای 
مـرا م��سوزان؛ بلکه در تمام انــدام، مفاصل،  آفری��دگار م��ن، ـ
جوارح و قـلـب م��ن وارد شو. خ��س و خاش�ـاکِِ گناهانــم را 
بسوزان. روحم را پاک کن، افکارم را تقدیس کن. عضلاتم 
را همــراه بــا اســتخوان هایم تقویــت کــن. حواس پنج گانه ی 
مــن را آگاه کــن. تمــام وجودم را بــا تــرس از خود، میخــکوب 
کــن. مــرا هــمواره، از هــر عمــل و گفتــار گمراه کننــده ی روح، 
محافظــت، نگهبــانی و نگهــداری کــن. مرا پــاک، تمیز و منزه 
کــن، مــرا بیــارای، بــه مــن فهــم ببخــش و آگاه کــن. بــه مــن 
ــر مســکن  ــا مســکن روحــت باشــم و دیگ ــه تنه ــده ک ــاد ب ی
ــا از مــن کــه از طریــق دریافــت  ــاه آلود نباشــم. ت عــادات گن
اشــتراک الــهی منزلــگاه تو می شوم، هــر بــدکار و هر هوسی 
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ــزد. همــه ی قدیســین،  ــزد، چنان کــه از آتــش می گری بگری
فرماندهــان لشــکریان بی جســم، پیشــرو‌ی تو، رسولان 
حکیــم، و بالاتــر از آن هــا، مــادر پــاک و بی آلایــش تو را، کــه 
التماسه��ای او را می پذی��ری، ب��ه عنوان ش��فاعت کننده به 
ح�ـضورت تقدـیـم می‌کن��م، ای مســیح مهربانــم، تــا بنــده ی 
خود را، فرزنــد نور گــردانی. زیــرا کــه تنهــا تو، تقدیــس مــا 
هســتی ای نیــکو و درخشــندگی جــان مــا؛ همــه ی مــا هــر 
روز بــه سوی تو بــه عــنوان خدا و اســتاد جلال می فرســتیم.

دعای دیگر
پــروردگارا، عیــسی مســیح، خــدای مــا، باشــد کــه بــدن 
مقــدس تو، بــرای زنــدگی جــاودان، و خون گران بهــای تو، 
بــرای آمــرزش گناهــان مــن باشــد؛ و باشــد کــه این شــراکت 
ــرای لــذت، سلامــتی و شــادی مــن باشــد. و در  مقــدس ب
دوبــاره آمــدن ترســناکت، بــه مــن، گناهــکار، عطــا کــن تــا بــا 
شــفاعت مــادر پاک ترینــت و همــه ی قدیســین، در دســت 

راســتِِ جلال تو بایســتم.
دعای دیگر، به تئوتکس مقدس ترین

ای مقدس  تریــن بــانو تئوتکــس، نورِِ روحِِ تاریــک من، امید 
مــن، حافــظ مــن، پنــاه مــن، تســلی مــن، شــادی مــن: از تو 
سپاســگزارم کــه بــه مــن، کــه شایســته نیســتم، عطــا کردی 
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ــدنِِ پاک تریــن و خون گران بهــای پســرت  کــه در دریافــت ب
شــرکت کنــم. ای کــه نور حقیــقی را بــه دنیا آوردی، چشــمان 
روحــانی قلبــم را روشــن کــن. ای که سرچشــمه ی جاودانگی 
را بــه دنیــا آوردی، مــرا کــه در گنــاه مــرده ام، زنــده کن. ای که 
مــادرِِ مهربــانِِ خــدای رحیــم هســتی، بــر مــن رحــم کــن و بــه 
مــن توبــه، پشــیمانی در قلبــم، فروتــنی در افــکارم و آزادی 
ذهنــم از اســارت را، عطــا فرمــا. و عطــا کــن کــه بــرای شــفای 
روح و جســمم، تــا آخریــن نفــس، تقدیــس پاک تریــن اســرار 
را، بــدون محکومیــت دریافــت کنــم. و اشــک توبــه و اعتراف 
بــه مــن عطــا فرمــا، تــا در تمــام روزهــای عمــرم تو را ســرود و 
تســبیح گویــم، زیــرا تــا ابد متبارک و باشــکوه هســتی. آمین

دعای دیگر از قدیس سیمون 
در زمان ملاقات با مسیح نوزاد

حــال مطابــق وعــده ات، بگــذار بنــده ات، در آرامــش، روانــه 
شود، ای استاد، زیرا چشمان من نجات را که تو برای همه 
فراه��م ـکـرده ای، دی��ده اس��ت؛ نورِِ وحی بـ�رای غیریهودـیـان 

و جلال بــرای قومــت، اســرائیل.
 خداونــد مقــدس، مقتــدر مقــدس، جــاودان مقــدس، بــر ما 

رحــم فرمــا. )ســه مرتبه(
جلال بــر پــدر و بــر پســر و بــر روح مقدس، اکنون و همیشــه 
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و تــا ابــد. آمین
ای سه گانه ی مقدس، بر ما رحم فرما، پروردگارا ، گناهان 
مــا را پــاک کــن. ای اســتاد، خطاهــای مــا را عــفو فرمــا، ای 
مقـ�دس، به‌خاطــر نامــت، ضعف هــا و ناتوانی هــای مــا را 

ببیــن و درمــان کــن.
پروردگارا، رحم فرما. )سه مرتبه(

جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس، اکنون و همیشه 
و تــا ابــد. آمین

ای پــدر مــا کــه در آســمانی، نــام تو مقــدس بــاد. پادشــاهی 
تو بیاید، اراده ی تو همانگونه که در آسمان است بر زمین 
نیــز انجــام شود، نــان حیــات روزانــه    ی مــا را، امــروز بــه مــا 
ــه کــه مــا  عطــا فرمــا، تقصیرهــای مــا را ببخــش، همانگون
تقصیــرکاران بــه خود را می بخشــیم، مــا را از وسوســه ها 

دور کــن و از آن شــریر در امــان بــدار.
پــس از پایــان ایــن دعاهــا یــکی از ســه بنــد زیــر را کــه دعــای تقدیــمی بــه قدیــس 
یوحنــای زریــن دهــان، باســیل بــزرگ و گیــورگی دیالوگیســت هســت، مناســب 
ــا  ــتورگی قدیــس باســیل و ی ــا، لی ــتورگی قدیــس یوحن ــتورگی روز )لی ــا نوع لی ب
لیــتورگی قدیــس گیــورگی کــه همــان لیــتورگی هدایــای از پیــش تقدیــس شــده 

اـسـت( را میخوانـیـم.

در لیتورگی قدیس یوحنای زرین دهان:
تروپاریــن تــن هشــتم: فیــض از دهــان تو، چون مشــعلی 
ــم را روشــن ســاخته اســت، گنجینه هــای  درخشــنده، عال
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قناعــت را بــر جهــان آشــکار ســاخته، و اوج فروتــنی را بــه 
مــا نشــان داده اســت. امــا ای پــدر یوحنــای زرین دهــان، در 
ــه کلام،  ــدهی، ب ــم می ــا تعلی ــه م ــا کلام خود ب ــه ب حــالی ک
خــدای مــا مســیح، شــفاعت کــن، تــا روح مــا را نجــات دهــد.

جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس؛
کونتاکیون، تن ششم:

فیض، الهی را از آســمانها دریافت کرده ای و با لبانت آن را 
بــه همــه می آموزی، کــه خــدای یکتــای ســه گانه را پرســتش 
کننــد، ای یوحنــای زرین دهــان، نیــکوکار متبــارک. شایســته 
اســت کــه تو را تحســین کنیــم، زیــرا تو معلــمی  هســتی کــه 

روش��نگرانه مس��ایل الهی را آشــکار می کنی.
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین

حـامی  مس��یحیان ک�ـه هرگــز شــرمنده نــمی شوی، ای کــه  ای ـ
شــفاعتت در پیشــگاه آفریــدگار هرگــز رد نــمی شود، صــدای 
ملتمســانه‌ی مــا گناهــکاران را، نشــنیده مگیــر. بلکــه ای 
ــاد  ــه سوی تو فری ــه مــا کــه باایمــان ب ــگ، ب ــکوکار، بی درن نی
می زنیــم، کمــک کــن. بشــتاب بــرای شــفاعت و رســاندن 
تمنــای مــا. ای تئوتکــس، ای کــه همیشــه از آنــانی کــه تو را 

گــرامی  می دارنــد محافظــت می کــنی.
پروردگارا، رحم فرما. )دوازده مرتبه(

جلال بــر پــدر و بــر پســر و بــر روح مقدس، اکنون و همیشــه 
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و تــا ابــد. آمین
والامرتبه تــر از کروبیــان و فــرای قیــاس، باشــکوه تر از 
ســرافیان، کــه بــدون زوال، خــدای مــا، کلام، را بــه دنیــا 

آوردی. تئوتک��س راــستین تو را میـ‌ـستاییم.
در لیتورگی قدیس باسیل بزرگ:

تروپارین: شُُــهرت تو، در تمام زمین که کلام تو را شــنیده 
ــان را به گونــه ای  اســت، منتشــر شــده. بدین ســان تو ایم
الهی تعلیم دادی و ماهیت مخلوقات را آشــکار ســاختی. 
تو زن��دگی معـ�نوی انس��ان را بــه کهانــت پادشــاهی تبدیــل 
ــزد مســیح خــدا  ــا، ن ــکوکار م ــدر نی ک��رده ای. ای باســیل، پ

شــفاعت کــن، تــا جــان مــا نجــات یابــد.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس؛

کونتاکیــون، تــن چهــارم: تو اثبــاتِِ بنیــانِِ تزلزل ناپذیــرِِ کلیســا 
هســتی،  بــه همــه ی انســان های فــانی، مقــام و شوکــتی 
بخشــیده ای کــه هیچ چیــز نمی توانــد خدشــه ای بــه آن وارد کند 
و آن را بــا تعالیــم خود تضمیــن کــرده ای، ای باســیل عــادل، ای 

آشــکارکننده ی نعمت هــای بهشــتی.
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین

حـامی  مس��یحیان ک�ـه هرگــز شــرمنده نــمی شوی، ای کــه  ای ـ
شــفاعتت در پیشــگاه آفریــدگار هرگــز رد نــمی شود، صــدای 
ملتمسانه ی ما گناهکاران را، نشنیده مگیر. بلکه ای نیکوکار، 
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بی درنــگ، بــه مــا کــه باایمــان بــه سوی تو فریــاد می زنیــم، کمــک 
کن. بشتاب برای شفاعت و رساندن تمنای ما. ای تئوتکس، ای 
که همیشه از آنانی که تو را گرامی  می دارند محافظت می کنی.

پروردگارا، رحم فرما. )دوازده مرتبه(
جلال بــر پــدر و بــر پســر و بــر روح مقــدس، اکــنون و همیشــه و 

تــا ابــد. آمیــن
والامرتبه تــر از کروبیــان و فــرای قیــاس، باشــکوه تر از ســرافیان، 
ک��ه ب��دون زوال، خ�ـدای م��ا، کلام، را ب�ـه دنی��ا آوردی. تئوتـکـس 

سـتین تو را میـسـتاییم. راـ
در لیتورگی قدیس گیورگی دیالوگیست:

تروپارین: ای گریگوری شکوهمند، که از خدا، فیض الهی 
را از عرش اعلی دریافت کردی و با قدرت او استوار گشتی، 
اراده کــردی کــه بــر طبــق انجیــل گام بــرداری؛ از ایــن رو، ای 
متبــارک، پــاداش زحماتــت را از مســیح دریافــت کرده ای. به 

او التمــاس کــن کــه جان هایمــان را نجــات دهد.
جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس؛

کونتاکیــون، تــن سوم: ای پــدر گریــگوری، تو نشــان دادی 
م، پیشواـیـی هســتی، کــه  نـد مس��یح، ش��بان اعظـ� ک�ـه مانـ
گله هــای راهبــان را بــه سوی آغل آســمانی هدایت می کنی، 
و از ای��ن طری�ـق فرمان هــای مســیح را تعلیــم دادی و اکــنون 
بــا آن هــا در عمارت های آســمانی شــادی می کــنی و پایکوبی 
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می‌نمایی.
اکنون و همیشه و تا ابد. آمین

ای حامی  مس��یحیان که هرگز شــرمنده نمی شوی، ای که 
شــفاعتت در پیشــگاه آفریــدگار هرگــز رد نــمی شود، صدای 
ــه ای  ــر. بلک ــا گناهــکاران را، نشــنیده مگی ملتمســانه ی م
نیــکوکار، بی درنــگ، بــه مــا کــه باایمــان بــه سوی تو فریــاد 
ــرای شــفاعت و رســاندن  ــم، کمــک کــن. بشــتاب ب می زنی
تمنــای مــا. ای تئوتکــس، ای کــه همیشــه از آنــانی کــه تو 

را گــرامی  می دارنــد محافظــت می کــنی.
پروردگارا، رحم فرما. )دوازده مرتبه(

جلال بر پدر و بر پسر و بر روح مقدس، اکنون و همیشه 
و تــا ابــد. آمین

والامرتبه تــر از کروبیــان و فــرای قیــاس، باشــکوه تر از 
ســرافیان، کــه بــدون زوال، خــدای مــا، کلام، را بــه دنیــا 

آوردی. تئوتک��س راــستین تو را میـ‌ـستاییم.
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